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آشنایی با قرآن (۱۲) 


فهرست مطالب 
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سخن امپرالممنین در مورد دنا ره 


ادامة حدیت امیرالمومنین ذیل یه «یا ایهاالانسان 
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ادامٌ حدیث مورد بحث 0( 
اشعار منسوب به امیرالمومنین و سید الشهداء هر ای هو ی 


معنی عدل و توازن ار ی ی ی 1 
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انسان دارای دو وجهه است 1 


رباعی فخرالدین رازی وه دنه میس تاه ک یدای داد اا دک ده انا داد او 
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توضیح مطلب هی تس ۳ 
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بسم له الرحمن الرحیم 


مقد مه 
خدا را سرل‌گزا رم ک جلد داازجل9 لجموعه آشنایی با 
قرآن به زیور طب ولا جند مشتمل است بر 
تفسیر سوره‌های عبس. تکویر, انفطار. مطفین, انشقاق. 
بروج و طارق. و همان طور که درمجلدات قبلی ذکر شده. 
سلسله جلسات تفسیر قرآن شهید آیت‌ائه مطهری طی سالها 
و تا نزدیک پیروزی انقلاب اسلامی در منطقه قلهک تهران 
پرقرار بوده است. 

مطالب این مجلد نیز همچون مجلدات قبلی از محتوایی 
غتی:و نباتی ربا برخورذار است وبه تناسیب: ایات تراشبی 
مطالب تاریخی و اجتماعی نیز نقل و بررسی شده است. 


آشنایی با قرآن (۱۲) 


از مجموعد زاشنانن با قرآن» دو مجلد باقی مانده است که 
ند فضا نشف در آ تنازه ند یک مسر خواهد شد. استفیال از 
مجلدات قبلی این مجموعه در حد بالایی بوده است که نوبت 
چاپ هر یک از آنها دلیلی بر اين مدعاست. 

تنظیم و تدوین و ویرایش علمی این کتاب توسط آقای 
دکتر علی مطهری (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده 
الهیات دانشگاه تهران) انجام شده است که از دقت نظر و 
زحمات ایشان صمیمانه سپاسگزاریم. 

از خدای متعال توفیق خدمت مسئلت می‌کنيم. 


۲ تیر ماه ۱۳۸۶ 
مطابق ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۴۲۸ 


تفسیر سوره عبس 


بسم اه الرحمن الرحيم 


امد ثه رت العالین باری اخلائق اجمعین و الصلاة و السلام 
علی عبداله و رسوله و حبیبه و صفیّه» سیّدنا و نبینا و مولانا 
ای‌اتقاسم مدع و آله الطیبین الطاهرین العصومين. 
اعوذ با من الشیان یچم 

پم الم الرحن ارحم. ع و تا آن هام ا ویو سا 
پذریک لعلهُ یرّی. آز یذ ره لد کری. مّا من اشتفی. 
نت له تصدی. و ماعلَیک الا یکی و ما من جاءک یسعی 
و هو تضشی. قالت عنه تلهی. کلا انا نکر فمنْ شاء کر ی 


۶ میم مه 2 


صحف مُکرْمَة. مرفوعة مُطَرة. باییدی سَفَرَة. کرام بررَة. فت 
ی 3. بایدی سَفرّة. کرام برَرَة. قتل 


۲ب _ _ اب۱۳۳۵ 


اسان ما کته . 


سورة مبا رکة عَبَس است که به نام کلمة الش که فعل است -نامیده شده 
است. آیات اوّل این سوره شأن نزول و داستانی دارد که در یک 
خصوصیت از خصوصیات این داستان. و در واقع در قهرمان داستان, 
میان اهل تسنن و اقلیتِ کمی از شیعه از یک طرف و بیشتر مفسرین شیعه 
از طرف دیگر, اختلاف‌نظر است. قبل از بیان شأن نزول سوره لازم است 


مقدمه‌ای ذکر شود. 


نقش رژسای قبایل و اشراف در جاهلیت عرب 
این نکته را باید توجه داشت که مخصوصا در جاهلیت عرب. رژسای 
قبایل و اشراف. اهمیت فوق‌العاده‌ای داشتند از این جهت که توده مردم 
اغلب از خود فکر و نظری نداشتند کأنّه خود را به حساب نمی‌آوردند. 
ولی اگر یکی از آن روّسا و اشَتراف گرّایشی پیدا می‌کرد. دیگران 
گوسفندوار به دنبالش می‌رفتند. این یگ خلق بد عرب بود ". 

از همه روشنتر قضیةٌ شهادت امام حسین است که موضوع عجیبی 
است. در قضيةٌ شهادت امام حسین, عبیداله زباد و یزید (البته نقش 
عمده مربوط به عبیدالّه بود) کار عمده‌ای که کردند این بود که رسای 
قبایل را به سوی خودشان متمایل کردند. بعضی را که تمرّد کردند با 
ارعاب و اکثریت را با پول؛ در صورتی که توده مردم. تودهٌ عرب. 
همانهایی که در کربلا به جنگ امام حسین آمدند. افرادی بودند که اگر 


او نب ۱۱ 
۲ الان هم همین طور است. این مسئلة شیخ‌پرستی و شیوخ عرب یک خصلتی در 
اینهاست. 


تفسیر سور عبس سس ص_ ۱۳ 


داشتند و از معاویه و پزید و عبیدالّه تنفر داشتند؛ چون اينها مردم کوفه 
بودند و در جنگهایی که سالها پیش از قضيهٌ شهادت امام حسین میان 
کوفیها و شامیها واقع شد. مردم کوفه در رکاب حضرت امیر بودند و مردم 
شام همراه معاویه؛ یعنی این مردم علاقه‌ای به معاویه و پزید نداشتند 

و به همین دلیل است که وقتی حضرت سیدالشهداء از فرزدق و چند 
نفر دیگر سوّال می‌کنند: در کوفه چه بر است. آنها عینا چنین تعبیر 
کرده‌اند: «قلويهم مَعْکَ هه عَلتک». این حرف. خیلی عجیب و 
معنی‌دار است: دلهایشان با توست و شمشیرهایشان به روی تو. 

یکی از این افراد که قضیه را بیشتر بیان می‌کند می‌گوید: اما آشراف 
التاس فد اعظعت رشوئهج و منت غرایه هم الب واجد علیک. و آما 
سایر لاس یعدم فان قلوبهم تهُوی یک و یوقم غدا مشهورة عَلیْک. 
به روسا و اشراف هرچه بخواهی رشوه داده‌اند؛ جوالهایشان را از زر و 
سیم پر کرده‌اند و آنها را خریده‌اند. و اما آتباع -که از خودشان رأی و 
نظری ندارند -با اينکه دلهایشان با توست. در عین حال چون از همین 
روسا تبعیت کورکورانه می‌کنند شمشیرهایشان به روی تو کشیده خواهد 

بنابراین» مسئلة اسلام این شخصینها واقعا نقش زیبادی داشته؛ و 
بلکه وقتی این خرده‌پاها -و به تعبیر خود آن اشراف: این مستضعفین. 
این بیچاره‌ها -به اسلام گرایش پیدا می‌کردند. برای آنها یک عامل منفی 
شمرده می‌شد؛ که عجب! ما برویم به یک دینی گرایش پیدا کنیم که 
مریدهایش امثال عمار و عبداله بن مسعود و صهیب و بلال هستند؟! 
اسلا چنین افرادی برای آنها یک عامل منفی بود. یعنی آنها به تعبیری که 


۷۷۲ یت حاتاس ۱۳۳۳۵ 


قرآن نقل کرده. می‌گفتند: «اين افراد مردمان پستی هستند (پستی از نظر 
شأن)» مثلا از طبقهٌ غلامان و نوکرها هستند. از طبقهٌ فقرا و محرومها 
هستند. یک آدم حسابی در اینها پیدا نمی‌شود!» انسان باید خودش را 
ببرد در آن زمان با فکرهایی که مردم آن زمان داشتند. 

و لهذا قرآن به شدت با این فکر مبارزه می‌کند. گاهی میآمدند و بد 
رسول اکرم می‌گفتند: شرط این که ما اسلام بیاوریم این است که اینها را 
از خودت دور کنی! که قرآن فرمود: و لا تطرّد این یعون رم بلْعدوة و 
یی پریدون هه . البته اين که قرآن نهی می‌کند. به این معنی نیست که 
پیغمبر اکرم این گونه عمل می‌کرد [و این طبقه را از خود دور می‌کرد.] 
پیغمبر اکرم هرگز چنین نمی‌کرد. ولی قرآن مطلب را روشن می‌کند که 
هرگز این مردمی را که خدای خودشان را می‌شناسند و صبح و شام او را 
می‌خوانند از خودت طرد و دور نکن. 

و باز روی همین جهت است که می‌گوبند " پیغمبر اکرم در سالهای 
اول بعئت (قبل از سال پنجم بعثت) می‌فرمود: «خدایا اسلام را تقویت کن 
به دو نفر» چرا این دو نفر؟ برای این که اينها از اشراف و شخصیتها بودند. 
وقتی که اینها اسلام می‌آوردند دیگران می‌گفتند: «عجب! پس این 
آدمهای اسم و رسم‌دار هم آمدند» یعنی یک چیزی که به عنوان مان 
دواشی قای ( لانشن آفرآد باس از نظر آها ات رم مش 


شان نزول سوره 


قضیه -به مقداری که نقل کرده‌اند -اين است: روزی عده‌ای از اغنیا و 


۱ انعام / ۵۲ 
۲ البته من صد درصد نمی‌دانم که این مطلب راست است با نه. یعنی آیا شیعه هم نقل 
کرده يا نه و اگر نقل کرده, معنایش همین است بانه؟ 


تفسیر سور عبس ____ِخ۱ 


ثروتمندان و اشراف قریش از قبیل ولید بن مغیره و ابوجهل بن هشام و 
اف وی ی و ی ای اس در وا مور ی وهای 
له گنده‌های قريش که دماغشان هم پر از نغوت بود» آمده بودند خدمت 
پیغمبر اکرم و با ایشان مذاکره می‌کردند. پیغمبر اکرم کاملا متوجه آنها 
بودند و با انها صحبت می‌کردند. برای این که بلکه بشود انها را به اسلام 
متمایل کرد ". در اين بین مرد مومنی از همین طبقه‌ای که به حساب 
نمی آیند و اتفاقا از دو چشم اعمی و کور هم بود. به نام عبدالّه ببن 1 
مکتوم ؟ از در وارد شد. چون کور بود. نمی‌دانست چه خبر است. چه 
کسانی نشسته‌اند و چه موضوعی در کار است. تا از راه رسید. بدون 
معطّلی گفت: یا سول اله!آفرثنی, علِی .يا رسول‌انه) قرآن برای 
من بخوان, قرآن به من تعلیم بده. 

اینجا قرآن بدون این که اسم کسی را ببرد» می‌فرماید: رو ترش کرد و 
اعر ان کرد. برای چه؟ چون کوری آمده بود. و ما یُدریکَ و چه می‌دانی 
تو له ری شاید همین کور می‌خواهد پاک شود و ید یا متذکر شود 
(شاید برای تذکُر و پیداری آمده است و تذکُر به حال او مفید باشد). 


۱. همان طور که قرآن می‌فرماید. پیغمبر برای هدایت مردم حریص بود؛ حتی در مورد 
همینها یی که ایمان نمی آوردند. این تعییر خود قرآن است: ان تخرض عَلی هد یهم (نحل 
/۷. حریض لیم بالمنین روف رحیم (توبه / ۱۲۸). کی را 
فک باخغ فشک عّلن اارهم ان منوا بهذا اْخدیت تفا (کهف / ۶ قرآن 
می‌گوید: چه خبر است که اینقدر خودت را به رنج می‌اندازی! مثل اينکه تو می‌خواهی از 
غم و غصه این که اینها ایمان نمی اورند خودت را تلف کنی! این نهایت درجه علاقه و 
حرص شدید پیغمبر اکرم را به ایمان این مردم می‌رساند. 

هشن ان مصیرت اس زاو ی ی ار رش مک از 
دک جوتار اهای اقا هگیم که هیقر یه تا فپ هو که 
نمی‌توانست به جهاد بياید. در مدینه به عنوان جانشین گذاشتند تا در مسجد امامت 


۱۳۳۳ حاتایناگ‎  ___---- 


دو نظر دربار؛ مصداق آبه 
علفای اه رن عمو ماو ی ار مقس نی از علم‌ای شتعه که اند ان 
کسی که رویش را ترش کرد و اعراض کرد. خود پیغمبر اکرم بود؛ البته به 
خاطر همین جهت که حضرت دید تأ این شخص آمد یکدفعه اینها با خود 
می‌گو یند: بیا این هم مریدها! همین کر و کورها! همین کور و کچل‌ها! 
یعنی با آمدن این شخص با این روح پرنخوتی که اینها داشتند. یکدفعه 
برنامه به هم می‌خورّد. رسول اکرم از این جهت ناراحت شد که چرا او 
اینچنین بی‌موقع امد. 
ولی اکثر مفسرین شیعه و از جمله تفسیر المیزان به شدت این احتمال 
را نفی می‌کنند و مضمون حدیثی از امام صادق‌ت را که در این مورد 
تساه اسینت نف می‌کنند: حضرت صادق می‌فرماید: در آن مجلس که 
پیغمبر نشسته بودند و این اکابر و بزرگان قريش هم بودند -با همین جو و 
خصوصیاتی که عرض کردم - یکی از صحابه که از امویها بود ". تا عبداله 
بن ام مکتوم وارد شد؛ زویش را ترش کرد و برگرداند . با خود گفت: این 
دیگر چه بود پیدايیش شدد؛؛ در یک جلین وقتی که عده‌ای از این 
گردن‌کلفتها آمده‌اند و دارند نرم می‌شوند - در حالی که اینها اصلا 
نمی‌خواهند با این مستضعفین در یک مجلس جمع شوند -اين کجا بود 
پیدا شد؟! البته عبداله بن ام مکتوم چون خودش کور بود. نمی‌دید چد 
کسی رویش را ترش کرد؛ حال یا فهمید يا نفهمید. حضرت صادق 
می‌فرماید: «آن روترش‌کننده فردی از آمویین بود (یعنی عثمان بود که 
. تصریح نکرده‌اند که چه کسی بوده, اما چون می‌گویند قضیه در مکه اتفاق افتاده و در 
مکه اموی مسلمان غیر از عثمان نبوده بنابراین «یکی از صحابه» منطبق بر عثمان است. 
۲ لابد عده‌ای از اصحاب نشسته بوده‌اند و یکی از آنها هم عثمان بوده. همه هم توجه به 


ای تکتاد استهاکن که سا این اکایر فرش با تفت و عکیی که دز دماخعان اس یم 
فکر می‌کنند. 
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چنین کاری کرد) و مورد این ملامت و عتاب. آن شخص است نه پیغمبر 
اکرم.» و تفسیر المیزان [برای اثبات این مدعا] قراین زیادی ذکر می‌کند. 

بعدا مفسرین اهل تسنن و بعضی از غیر اهل تسنن [که معتقدند آن 
شخص پیغمبر اکرم بوده است] این مسئله را مطرح کردند که: این کار یک 
کار خلاف شمرده می‌شود؛ آنوقت چطور می‌شود رسول اکرم چنین کار 
خلافی را مرتکب شده باشد؟ خودشان جواب می‌دهند که: هنوز این 
دستور نرسیده بود که نباید چنین کاری کرد. کار انوقت خلاف است که 
دستورش قبلا رسیده باشد. بعد مخالفت شود؛ ولی چیزی که هنوز 
دستورش نرسیده است. خلاف شمرده نمی‌شود. ممکن است یک امری 
بعدها دستور اکید بر خلاف بودنش صادر شود در این صورت قبل از 
آن که آن دستور نازل شو3-خلاف شمرده نمی شود. 

ولی تفسیر المیزان این جواب را رد می‌کند؛ می‌گویند: اولا برخضی 
خلافها هست که احتیاجی به دستور شرع ندارد؛ عقل هم برای تشخیص 
علاف بوفن ان اف ات ۳ هافر ون متفر نما تفن زا قضر 
کند و روزه‌اش را بخورد. قبل از اين که این دستور برسد. اگر کسی در 
سفر روزه بگیرد و نمازش را تمام بخواند خلاف نیست چون هنوز دستور 
ها کشت رورش | کر کی در شا لش ان ما کت ارف کردم 
قبل از دستور و بعد از دستور فرق می‌کند. چون این یک دستور تعبدی 
است و دستوری نیست که هرکسی به فطرت و عقل خودش درک کند. 
ولی برخی خلافها هست که لزومی ندارد که دستور بدهند؛ انسان به 
فطرت و وجدان خودش هم خلاف بودن آن را درک می‌کند. آبا پیخمبر 
اکرم قبل از آن که دستور صریح وحی به او پرسد. احساس نمی‌کرد که 
تحقیر کردن و بی‌اعتنایی کردن به فقیر و اعمی -از آن جهت که اعمی و 
فقیر است و از طبقةٌ پست است -امر نامطلوبی است., که قران باید به او 


بت( ای بافران(۳۲] 


دستور بدهد؟! انیا ایشان آیات زیادی از قرآن می‌آورند که در آنها به 
ی ی ی ی ی 
جَناحک لن امک من الْمْوْمنینَ و اتیکین که تعضیی از اش باق 
قبل از یه عبس نازل شده. پس این گونه هم نیست که قبل از این قضیه 
در این موضوع دستوری نرسیده باشد. مخصوصا آنجا که خدا در سورة 
یغرم فرماید: کف ی عم "تون آن عایتریناخلاتهایی 
که یک انسان باید داشته باشد داروه* 

بنابراین, دیگر نمی‌تواند یک چنین نقطةٌ ضعفی [یعنی رو ترش 
کردن در مقابل اعمی ب فقیر] وچود داشت باشد, که بعد با آیة قرآن این 
نقطةٌ ضعف اصلاح شده باشد. و علاوه بر اینها ما در این مورد روایت 
داریم و روایت برای این که مفشر یه باشند کافی است. آیه هیچ تصر بحی 
ندارد. چون نفرمود: «عَبَشت و تولیت» تو عبوس کردی و تو اعراض 
کردی, بلکه به صورت غیاب فرموده: بش و بو رو ترش کرد و پشت 
کرد و روبرگرداند. یعنی خود آن عمل نامطلوب را ذکر می‌کند. به صورت 
غیاب نه به صورت خطاب. ولی بعد که مسئلة عتاب از بین می‌رود. 
مسئلا دیگر را به صورت خطاب می‌گوید: و ما بُذریک لعلٌ بُرْکْی. از 
که َْعَه الذگری. 

این کلمات‌ها ادر یک و ما بدریک کلماتی هید که در قرا میاه 
استعمال می‌شوند: و ما آذریک ما لَیِلة در تو چه می‌دانی که ليلة القدر 
چیست! این که می‌گویند اينها صيغة تعجب‌اند. مقصود این نیست که آیا 


. شعراء /۲۱۵. 


۲ قلم /۴. 


۲ قدر ۰۲7 


تفسیر سور عبس سح ۱۹ 


توی پیغمبر می‌دانی یا نمی‌دانی» بلکه مقصود بیان عظمت مطلب است. 
وقتی می‌خواهیم مطلب را خیلی [باعظمت جلوه دهیم می‌گوییم:] تو 
چه می‌دانی قضیه چیست! مثل این که شما به یک نفر بگویید: چد 
می‌دانی چه بود امروز! یعنی مطلب خیلی مهم و بزرگ بود. 

و ما یُذریک له ری چه می‌دانی توا یعنی آیا حتما محرز شده بود 
که این شخص هرگز هدایت نمی‌شود؟ شاید برعکس باشد آن کسی که 
هدایت می‌شود این شخص پاشد 7 ۱ اف ری و 


یزان یک آهمی است که بای خودش آمده تب او رن 9 


2 رای اد سم 0 
برای این که می‌خواهی او را هذایت کنی: و ما علَیِکَ الا یرّکی. او پاک 
پشود يا نشود. هدایت بشود یا نشود. بر تو نیست؛ بعنی تو پیغمبری و 
وظیفه‌ات ابلاغ و گفتن است. او می‌خواهد بپذیرد یا نپذیرد. تو مسئول 


سوال: یعنی روی سخن اینجا عوض ما 

استاد: بله, روی سخن اینجا عوض می‌شود ب پعت از قیاع کت آخت وااستف تا سا ود 
است. این یک مَثْلی است در عرب و داستانش این است که شخصی از همسایه‌اش 
ناراحت بود. می‌خواست یک حرفهایی بزند. ولی این حرفها را خطاب به شیء دیگری 
(اتسان دیگری يا مرغی که داشت) می‌گفت. بعد گفت: ایا ک آغنی و اسمعی با جسارة 
(مخاطب, زن است) یعنی: همسایه! مقصودم تو هستی, بشنو! در فارسی شاید تعبیر 
نز یک به این مَثل این باشد که می‌گویند: «به در می‌گویم که دیوار بشنود». در احادیث 
داریم که« ال ٍ یاک آغنی و اشمعی یا جارة» قرآن بر یاک نی و اسمَعی یا 
شاد تارل شدمعی خن از ابات ظ ن خطاب به ییغمبر است و مقصود, امت‌اند. 


+۰۷ -آفلتایی‌باقران(۷۷) 


ترک اولی 

این آیه از آن آیاتی است که خیلی میان علمای اسلام مورد بحث است و 
بزرگانی از قبیل شیخ طوسی و سید مرتضی به شدت رد کرده‌اند که این 
عبوس کردن از رسول اکرم باشد. ولی در عین حال این مطلب را طرح 
کرده‌اند که آبا خود این کار فی حد ذاته عصیان و گناه است يا ترک اولی 
است؟ (عصیان و گناه یعنی کاری که نباید کرد. و ترک اولی یعنی کاری 
که نکردنش بهتر است.) این بستگی دارد به ان که مااین مطلب را 
چگونه و به چه شکل درک کنیم. 

یک وقت هست که مثلا امام جماعتی در مسجد نشسته. یک مرید 
از همین کور و کچل‌ها که هیچ فایده‌ای به حال مراد ندارند می‌اید. و یک 
آدم پولدار هم می‌آید که این آدم به درد کارش می‌خورد. بول برای 
مسجدش می‌دهد. پول برای زندگیش می‌دهد. یکی از آنهایی که یک 
نفرشان به جای هزار تا از آن مریدها شمرده می‌شود. حالا اگر این امام 
جماعت. مرید بی‌پول را به دلیل بی‌پولی‌اش رد کند که مرید پولدار از 
دستئن لرود: این گناه و معصیت است. معصیت بزرگی هم هست: 

و یک وقت هست که مسئله طور دیگری است. برای پیغمبر اکرم از 
نظر نیرو بودن؛ اين فقرا خیلی بهتر از آن اغنیا بودند؛ ولی اسلام اغنیا 
سدی را از جلو راه اسلام برمی‌داشت 3 بهانه گیریها را از بین می‌برد. 
مسئله به این شکل بود که پیغمبر اکرم برنامه‌ای برای هدایت عده‌ای طرح 
کرده بود و از آمدن نابهنگام آن شخص که آن برنامه را به‌هم می‌ریخت 
ناراحت شد. این کار خلافی نیست. نه این که بیغمبر به حساب این که 
این مرید از این کور و کچل‌ها است و به درد ما نمی‌خورد [ناراحت شده 
باشد.] بلکه آمدن نابهنگام این شخص یک برنامة هدایتی وسیعی را 
به‌هم زد. قران اینجا این قدر هم انتظار ندارد که پیغمبر حتی اظهار 
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ناراحتی کند. این می‌رساند که قرآن تا چه قدر احترام برای مومن قائل 
است! و هر اندازه آن مومن در جامعه بیشتر تحقیر شود. بیشتر مورد 
احترام قرآن است. قرآن در اینجا می‌گوید: اصلا برای این اشراف اینقدر 
اهمیت هم قائل نشو. اینجا که تو این برنامه را برای هدایت اینها طرح 
کرده‌ای, همین که این کور می‌آید و می‌گوید: قرآن به من تعلیم کن, تو آن 
برنامه را به‌هم بریز و مشغول کار این شو. (آیات بعد را بعدا می‌خوانیم که: 
کلا نها تَذکرة فنْ شاء کرد قرآن تذکر است. هرکه دلش می‌خواهد. بیدار 
شود و هرکه دلش نمی‌خواهد. بیدار نشود) این د بک نوح تأدیب ترییتی و 
تأدیب تبلیغی است. پیغمبر خودش می‌فرمود: یی ری فان تأدیبی. 
پروردگارم هميشه من را ادب کرده و من را خوب ادب کرده. 

اگر مطلب را به این شکل بگویيم -که بدون شک به همین شکل هم 
هست - قضیه حالت ترک اواگ بیدا حال اگر فرض کنيم آن 
روایت امام صادق هم نمی‌بود و ما موضوع را در این شکلی که الآن من 
طرح کردم به حضرت رسول نسبت دهیم. خلافی را به حضرت نسبت 
نداده‌ایم. بلکه ترک اولایی را نسبت داده‌ايم. 


عتابهای قرآن نسبت به پیغمبر اکرم 

در قرآن, عتاب نسبت به پیغمبر زیاد داریم و قرآن مکزّر پیغمبر را مورد 
عتاب قرار می‌دهد. در سورةٌ تحریم خواندیم: یا 9 الق جوم ما ال 
الک تک فوضات آزراجکت. ای ینامبر جرا آن چیزی را کدنا بر و 
حلال کرده, حرام کردی؟! به خاطر این که زنهای تو روی تو فشار آورده 
بودند و تو می‌خواستی دل اينها را په دست آوری ". 


۳1 ۳ ای وی همشرانتن کففند. که زنووتعسل ازفلان تیاه 


(جججچج رن ۱۳۳ 


این است که عايشه حرف خوبی دارد. او در مورد یک قسمت از 
آیات سور احزاب می‌گوید: اين آیات دلیل بر این است که قرآن از 
ناحية خدا پر پیغمبر نازل شده. اگر کتابی از تاحیةٌ خود شخص باشد 
تال تس هب کش هه اسرو ای ورهاصیی خر هش ادا 
در کتاب خود بیاورد. فرنگیها هم یکی از حرفهایی که می‌زنند همین 
است و این حرف را برخی از مستشرقین از جمله گلدزیهر در کتابهای 
تاه ی اور اند ارتکد نکر از و هااف اس که قترد ها زا 
نسبت به قرآن مذعن کرده و اظهار خوش‌بینی می‌کنند. راجع به پیغمبر 
می‌گوبند: این مرد در گفته‌های خودش صادق بود. گرچه عده‌ای از اینها 
وحی را به طور کلی قبول ندارند چون اساسا خدا را قبول ندارند. ولی 
پیغمبر را به صداقت قبول دارند. می‌گویند -العیاذباله -اين که او می‌گفت 
بر من وحی نازل می‌شود. برخی حالات روحی برايش پیدا می‌شد که او 
خودش خیال می‌کرد از یک مبدا ماورائی است. ولی ما مبداً ماورائی را 
قبول نداریم. 

ای ععانها فان ند ی ی اس ا گر اودنکت آذسی شود کنه 
-العیاذباله -قرآن را از ناحیة خودش آورده بود. هیچ وقت خودش را 
اینچنین شدید مورد عتاب قرار نمی‌داد. 

و از این عتابها زیاد داریم. در یکی از جهادها عده‌ای از منافقین 
و ار راد که | کت ین ییی آس غرر ظراست که 
مثلا بچه‌ام مریض است. اجازه بدهید من نیایم؛ پیغمبر اجازه داد. دیگری 
امن عذر خواست. باز پیغمبر اجازه داد. دیگری آمد... آیه آمد: عمّا ال 


و و این عسل بوی آن را می‌دهد. پیغمبر فرمود: من دیگر عسل نخواهم خورد. 
قران ملامتش می‌کند و می‌گوید: چرا چنین می‌گویی؟! 


بویت - .۲۲ 


عنک 4 آذنت هُم. خدا از تو بگذرد. چرا به اینها اجازه دادی؟! تعبیر را 
ببینید: عَفّا ال عَنک 4 آذنت عم اینها همه کمال صداقت قرآن و کمال 
صداقت ییغمبر را نشان می‌دهد. 

به هرحال اگر هم مقصود در آیة عَبس وتو پیغمبر اکرم باشد» این 
کار یک ترک اولی بیشتر نیست و ما این را مکرر گفته‌ايم که آنچه که در 
مورد پیغمبران حتی به تعبیر «گناه» گفته می‌شود. برای آنها ترک اولی 
است و همان کارها برای ما حتی جزء حسنات شمرده می‌شود و از 
حسنات ما هم پالاتر است . 

کلا حالا رها کن این سخن را؛ یعنی برویم حرف دیگری بزنیم. کلا 
نپا تَذکرة. فن شاء دک قرال یک تذکار استاری تذکره است (تذکره 
یعنی یادآوری کردن), یک وسیلهٌ یادآوزی کردن است. 


فطرت 

این تعبیر «ذ کر» و «تذگ» و امثال اینها که مکرر در قرآن و پر اسان 
هیستلهاق است که در قرآن به نام «فطرت» نامیده می‌شود و از امهات 
معارف قرآن بلکه ام المعارف قرآن است. مسئله این است که خدای 
متعال تمام انسانها را بر یک فطرت پاک پا کیزة توحیدی حقيقت‌خواهي 
خبرجويي خداطلبی آفریده و انسانها در اثر گناهان و معصیتها پرده‌ای 
رو یه رت ناک وان کت تخیر ای دیع رم ات 
تا آن فطرت نهفته انسانها را که یک حالت رخوت و خواب‌آلودگی پیدا 
کرده, بیدار کنند. لا پا نکر قرآن مذکیر بشر است؛ بیدارکنندهء فطرت 


۱ توبه ۴۳ 
۲. [در ابتدای جلسه بعد درباره این آیات توضیح بیشتری داده شده است.] 
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من شاء رَد هیچ کس اجبار ندارد. اصلا مسئلة بیدار کردن و بعد از 
بیداری راه‌افتادن, اجباربردار نیست. مثل یک ادم خوابی که شما از 
خواب بیدارش می‌کنید و می‌گویید آقا خوابت برده بود. بلند شوء قافله 
دارد حرکت می‌کند. اگر باز هم اینجا بخوابی تنها می‌مانی؛ خطر است. 
شما بیدارش می‌کنید. حالا بعد, این که او دو باره بخوابد يا این که راه 
بیفتد. دیگر به شما مربوط نیست؛ شما فقط وظیفة بیدار کردن دارید. فنْ 
شاء در هرکسی که بخواهد از قرآن پند بگیرد و مستذکر شود, پند 
می‌گیرد و متذکُر می‌شود. 

فی صُحف مُکرَمة. مرفوعة مُطَهرد. بایّدی سَفَرَة کرام بر 

اینجا یک عنایت مخصوصی است برای بالا بردن ی 
یادآوری کردن این مطلب که مردم بدانند" این تذکره. اين یا آوری این 
وحی, تا به تو می‌رسد از چه مقاماتی عبور می‌کند. در صحیفه‌ها یی 
مکرّم و بزرگوار (صحیفه یعنی ورق. کتاب. نوشته). قبلا در یک 
ورقه‌های مکرّم و بزرگواری نوشته می‌شود. ثبت می‌شود. مکرر گفته‌ایم 
که نوشتن هرچیزی متناسب با خودش است؛ نه این که انجا با یک خطی 
مثل عربی يا فارسی یا لاتين چیزی نوشتهاند. مَرْفوعَة مُطْرَة یک 
صحیفه‌های رفیع و مرفوع و بلندقدر و پاک و پاکیزه از هرگونه قذار تی و 
از هرگونه خلاف و اشتباهی. بایّدی سَفرّة در دست سفیرهایی. مقصود 
ملائکه‌ای هستند که حامل وحی‌اند. 


جبرئیل حامل وحی است يا ملانکه؟ 
تال آبا ملا که شاه وهی آند با ملک مین خضومی هت رتیل ۱ صرات 


۱. پیغمبر که خودش بهتر از دیگران می‌داند. گفتیم که نزول قرآن بر «باک نی و اشمعی 
باتعا ره نیش 


تفسیر سورةه عببس .سح ۲۵ 


این است: هردو در آن واحد درست است. مثل قضيةٌ ملک الصوت و 
ملائكة الموت است که در قرآن کریم هردو ذکر شده: قل یرفیک ملک 
ارت الذی ول کم . بگو ملک‌الموت شما را قبض روح می‌کند. و در 
یک جا می‌فرماید: لین تتوفمکم ایک ملائکه قبض روح می‌کنند. 
شخصی از حضرت امیر یا سوال کرد: من در قرآن آیاتی می‌بینم که به 
نظرم تناقض می‌آید. در یک جا می‌فرماید: ملانکه قبض روح می‌کنند. 
یک جا می‌گوید: ملک‌الموت قبض روح می‌کند. و یک جا می‌فرماید: 
خود خدا قبض روح می‌کند (نه وق لس "» کدام یک از اینهاست؟ 
فرمود: این سوّال را تا حالا کسی از من نکرده. ولی بسیار سوال خوبی 
است. همة اینها در آنآواحدصللق می‌کن. ام ام الهی است و اراده؛ 
اراد؛ الهی است و ملک‌المَوّت به !مر و ارادة الهی؛قبض روح می‌کند. باز 
ملک‌الموت برای خودش جنودی از ملائک دارد و همه ان ملائک را 
خدا مسخر ملک الموت‌قراره داه 4 قای- که صورت می‌گیرد» آن 
فاعل مباشر نزدیک تزدیک ملاتکه هستند و فرمانده آنها ملک‌الموت 
است و آن که امر او در نها 9۱:1( تاست. 

مثالی ذ کر می‌کنم: در زمان عمرین الخطاب ابوعبيدة جرّاح یا خاند 
ولید (مدتی این و مدتی آن) با داشتن سپاهیانی در حدود پنجاه هزار نفر 
به ایران حمله کردند و ایران را فتح کردند. در اینجا شما یک بار 
می‌گویید: سربازهای اسلامی ایران را فتح کردند. یک وقت می‌گویید: 
خالد ولید ایران را فتح کرد. و یک وقت می‌گویید: عمر بن الخطاب ایران 
را فتح کرد (در مَّل مناقشه نیست)؛ چون کسانی که کار فتح مستقیما به 


۱ سجده ۰۱۱ 
۲ نحل ۲۸7و ۳۲ 
ری ۴۲ 


(ع( ۳۳ ۳( ۰( عاتاسنباقران ۱۳۷ 


دست آنها صورت گرفت همان سربازها بودند؛ ولی سربازها تحت 
فرماندهی یک فرمانده به نام خالد ولید بودند و خود خالد ولید و چندین 
نفر دیگر در جاهای دیگرء باز تمام اینها تحت فرمان یک قدرت بالاتر و 
بزرگتری بودند. این را در علم فصاحت و بلاغت می‌گویند: [سناد مجازی 
و اسناد حقیقی؛ و مثال می‌زنند به: فتَح الامیر البلد. یعنی امیر اين شهر را 
فتح کرد؛ و حال آن که امین بسا هست که خودش در خیمه نشسته و این 
سربازها هستند که فتح می‌کنند. 

اینجا هم همین طور است. ما ملک وحی داریم و ملائک وحی؛ 
یعنی در حالی که وحی به وسیله جبرئیل نازل می‌شود. ملائکه‌ای هم که 
جنود جبرئیل هستند پا او نازل می‌شوند. و لهذا قرآن اینجا می‌فرماید: 
بایدی سَفرد در دست سفیرّانی» ریسولانی ملائکه‌ای. کرام که تشز کو ان 
هستند و کریمند. بَرَرَة و نیک‌عمل و نیک‌رفتارند. 

قرآن چنین چیزی است: ها کرد قَنْ شاء در نی طخ مُكومة. 
مَرْفوعة مه بایّدی سَْرة. کرام بررَة این تذکرات از اين مقامات عالی 
آمده تا به اینجا رسیده. خدال 9 تشر عنایت داشته است که 
ی وهای را تالف فرسادها عاه او دوهی کت کدش مار 
می‌شوم» عمل می‌کنم. با عمل نمی‌کنم. می‌خواهد بیدار شود و عمل کند. 
می‌خواهد عمل نکند. عمل کند به سود خودش است. عمل نکند به زیان 
خودش است. 

قتل الانسان ما أَکُفَرد کشته باد انسان, چقدر کافر است! این نعمت 
قرآن به این عظمت راء این نعمت بزرگ راء این انسان چقدر کافر است! 
این مثل همان «مرده باد»‌ی است که ما می‌گوییم؛ بعنی یک تعبیر است. 
وقتی می‌خواهند نهایت کافر نعمتی را ذکر کنند. به این صورت ذکر 
می‌کنند. 


تفسیر سوره عبس .___ _ ۳۷ 


[با توجه به آیات بعد. در اینجا کافر نعمتی انسان نسبت به] نعمت 
قرآن و نعمت خلق خودش [مطرح است.] اين آیات. نظیر آیات أَرّن. 
علم ۳ خْلَقَ الانسان. له العان اس نف را ی مر 
تشریعی و یک نعمت تکوینی در کنار یکدیگر قرار داده. خدای رحمان 
قران را به بشر تعلیم کرد. این نعمت تشریعی و هدایتی است. خلقَ 
الانسان انسان را آفرید. عَلمَهٌ بان به انسان گفتن و بیان کردن و روشن 
کردن منویات خود به وسیلهٌ کلمات و خلاصه نطق را آموخت. در این 
آیات اول نعمت قرآن را ذکر کر یتست خلقت راء برای این که 
اهمیت تعفت فر انوا ناه شا 

اینجا هم بعد از نعمت قرآن می‌فرماید: من ی ی خن چرا انسان 
فکر نمی‌کند که خدا او را از چه خلق کرد؟! خدا چه چیزی را به این 
صورت درآورد. به صورت این عالیترین موجودات عالم؟! من هه خلَه 
از یک نطفه‌ای او را آفرید. فَدرَه بعد او را تقدیر و اندازه گیری کرد یعنی 
درجه به درجه مرتبه به مرتبه او را جلو آورد. من ْطمَة خلَه درد تا 
اینجا تمام شدن نعمت خلقت انسان یعنی مرحلة رحم را بیان می‌کند که 
اوّلش نطفه است. بعد در رحم تقدیر می‌شود. همة اعضا و جوارح تکمیل 
می‌شود. بعد دوره دنیاست. بعد دهعت از رک انستتا: در مورد دوره 
دنیا فقط یک جمله می‌فرماید: تم لبیل یر بعد راه را بر او آسان کرد؛ 
راه را به او بای راو اند اک انسان از همان ابتدا که سر از 
دريچة رحم بیرون می‌آورد و به اين دنیا می‌آید. تا آن لحظه‌ای که سر به 
خای فرو می‌برد. خدا او را دز میان دو پرانتز قرار داده. در یک راه قرار 
دا که اهربا ی کپت رد رای بان ی کم ودک 


۱ الرخمن ۴-۷7 
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زاه تشه دوکر تست و این راشراهی ات کم ها زرا برای انشاخ 
فیتر و مسهل کرده؛ اسان کرده, و این همان فطلتی است که یه له 
فطرت و مستلةٌ هدایت اشاره دارد. روح تم الیل یره این است که خدا 
انسان را به این عالم آورد و بعد او را هدایت کرد. کته تمام زندگی انسان 
یک مسیر و یک ذالان دز دنیا پیشتر نیست, که از اول که انسانوارد این 
دالان می‌شود به او می‌گویند: از اینجا برو؛ بعد چنین می‌شود. چنان 
می‌شود؛ از آنجا باید بیرون بیایی ". از ابتدا که آدم وارد این دالان می‌شود 
که یک دالان بیشتر نیست و برای انسان فقط یک معبر است - خدا او را 
هدایت کرده که از کجا پرود و از کجا نرود؛ از این طرف برود و از آن 
طرف نرود. راه مستقیم چیست و راه غيرمستقيم چیست. این م السَبیل 
ره اشاره به این مطلب است, که تفسیرش را برای هفتا دیگر 
می‌گذاريم. آن‌شاءاللّه. 


امام جوادیْیٍ و سیاست خلفای عباسی 
امشب شب بیست و نهم ذی‌القعده و شب آخر ماه ذی‌القعدة الحرام» شب 
وفات حضرت امام جوادء است. امام جواد از ائمه‌ای هستند که خیلی 
زود هید شد ندز نطین ۲۵ سال نتششی ارس مار کفان نک فسه برد که 
شهید شدند و بعد از پدر بزرگوارشان حضرت علی بن موسی‌الرضا ها 
ایشان عمر زیادی در دنیا نکردند. 

سیاست خلفای عباسی با سیاست امویها فرق داشت. امویها 


۱. این سفر تابستان که ما رفتیم لندن [برای معالج علامه طباطبایی»] موقع پیاده شدن از 
هواپیما, هیچ پله‌ای نبود که بيايیم روی زمین, از اول وارد یک دالان طولانی شدیم که 


یر خی بح .۱ | 


خشن تر بودند ولی اینها موذی‌تر بودند یعنی سیاستمدارانه‌تر عمل 
می‌کردند. آنها خیلی با خشونت و شمشیر و این طور چیزها عمل 
می‌کردند. ولی اينها خیلی موذبانه عمل می‌کردند که فقط عدة قلیلی 
می‌توانستند دست سیاست اینها را بخوانند. اکثریت مردم به اشتباه 
می‌افتادند و نتيجه این شده است که الان قضي شهادت امام رضا حتی بر 
مت کی اروت مور اشاه ات برعامین | تفر تشانا ادا 
کرده که اینها می‌گوبند مأمون نسبت به حضرت رضا حسن‌نیت داشته و 
هیچ سوءنیتی نداشته و خیلی هم به ایشان ارادت داشته است و حضرت 
رضا به مرگ طبیعی از دنیا رفتند. این برای این؛است که سیاست او 
سیاست موذیگری است؛ یعنی به ظاهر دوستی نشان می‌داد و در باطن 
دشمنی می‌کرد. 

یکی از کارهایی که اينها می‌کردند این بود که چون می خواستند ائمه 
را تحت‌نظر داشته باشند, به زور و اجبار یکی از دخترهایشان را به آنها 
می‌چسباندند که باید با این ازدواج کنی! " بعد که ازدواج می‌کردند. 
می‌گفتند: دختر ما که نمی‌شود از ما دور باشد! دختر ما و داماد ما باید 
همین جا کنار خودمان باشند! این برای چه بود؟ برای این که به یک 
شکلی که مردم نفهمند اینها را تحت نظر و تحت مراقبت شدید و اذیت 
شدید داشته باشند. حالا چه جریانهایی در زمان مامون و بعد از او در 


۱. بگذریم از شیعه, که آن هم به راهنمایی ائمه و به حکم اخبار و احادیث است که ما 
مأمون و هارون را آدمهای بدی می‌دانيم و اینها را لعن می‌کنيم و مأمون را قاتل امام رضا 
می‌دانيم. 

۲. ببینید حمّه‌بازی تا کجا؟! بعدها شاید خیلی از سلاطین همین کار را کردند. بدیهی است 
که تحت نظر داشتن به بعضی شکلها, در مردم انعکاس بدی دارد. که مثلا پسر علی‌بن 
ترش الرضا را آوودهدر زندان با اوزهه در این شیر کعت‌نظر که داشتهی لد این کار ا 
می‌کردند.] 


+۷ ایس باقران( ۱۳۲ 


زمان معتصم برادر مأمون [اتفاق افتاد. خدا می‌داند!]. باز مأمون وضع 
خاصی داشت. مرد عالم و تحصیلکرده‌ای بود و چون تحصیلکرده و 
عالم بود از مسائل علمی لذت می‌برد. گاهی. هم در زمان حضرت رضا و 
هم در زمان حضرت جواد. مجالس علمی تشکیل می‌داد. علمای بزرگ 
را جمع می‌کرد. بعد امام را احضار می‌کرد و خوشش می‌امد که در انجا 
سوال و جواب و مباحثه شود. ولی معتصم از این جهت درست برعکس 
اه دموا تاو 
بلکه در میان تمام طبقٌ سلاطین, شاید باسوادتر [از مأآمون کسی را 
نداشته باشیم.] فقط در روم مردی را ذکر می‌کنند به نام اپکتیتوس که 
شاید او. هم‌شان مامون بوده. از پادشاهان رومی است که او هم مرد 
فیلسوف و دانشمندی بوده و کتاب تألیف کرده. در تاریخ, در طمبقة 
سلاطین و خلفاء غیر از این دو نفرء دانشمند حسابی نداریم. مین 
خودش اهل مباحثه بوده. در مجلسی که با علمای بزرگ اهل تسنن پرسر 
خلافت امیرالمومنین مباحثه کرد و خودش طرف شیعه را گرفت. آنچنان 
اینها را محکوم کرد که دیگر نتوانستند سخن بگویندا. 

برعکس, معتصم یک آدم بی‌سواد عجیبی است. خیلی بی‌سواد 
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است. خودش به خودش می‌گفت: خليفة امٌی. یک وقت در مورد لغتی از 


2 


مر 
مه 


لغات قران ا زاو تشن پرسید, اتفاقا او هم نمی‌دانست. گفت: به به! خليفة 


امی و وزیر عامّی. خليفة بی‌سواد که هیچ سوادی ندارد و وزیر عوام که 
هیچ نمی‌فهمد. یک مستوفی و دبیر داشته به نام محمدین عبدالملک 


۱. در کتاب تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد تألیف قاضی زنگزوری ترکیه‌ای که 
یک قاضی اهل تسنن بود و کتابش به فارسی هم ترجمه شده و خیلی کتاب خوبی است 
-اين مجلس مباحثهة مامون را از «تاریخ» ابن عبد ریّه (عقد الفرید) نقل کرده که خیلی 
جالب است. 


تفسیر سور عبس سح ۳۱ 


زیّاد. که وقتی از او پرسیدند. او لغت را تشریح کرد و خیلی خوب بیان 
کرد و همین سبب شد که معتصم آن وزیرش را برداشت و این محمد بن 
فا کر کمن دش سر ایآ روا 
که بعدها وزیر متوکل هم قنند همان کی است که ای تور موف را 
برای شکنجه افراد ساخته بود. و بعد خودش در همان تنور شکنجه شد و 
در همان تنور هم مُرد. آدم خیلی بد ذات و خبیثی بود. 

به هرحال معتصم به شکل دیگری موجبات آزار امام را فراهم کرد, 
تال خر سس فک هت انا ماقم مسوم کرد نی 
با یک وضع خیلی ناراحت‌کننده‌ای : و چون برای همة مسموم‌کننده‌ها 
معلوم و محرز بود که دستور خلیفه بوده. جرئت این که بدن امام را دفن 
کنند. نداشتند. حتی معتصم دستور داد: بدنش را بیندازید در کوچه. دو 
سه روز بدن امام در میان کوچه افتاده بود. بعد به معتصم خبر دادند که 
یک وضع خارق‌العاده‌ای پیش آمده. هر میّتی اگر سه چهار روز روی 
زمین افتاده باشد بدنش عفونت پیدا می‌کند و بدن این مرد روز به روز بر 
بوی خوشش افزوده می‌شود. و اگر مردم این موضوع را بفهمند اوضاع 
خیلی بد می‌شود. این بود که خودش زودتر اجازه داد بدن امام را دفن 
کنند. وجود مقدسش را در کنار جدش موسی بن جعفر در همین محل 


۱. خلیفه خیلی عصبانی و ناراحت بود و علت ناراحتیش این بود که می‌دید مردم 
اقا لشا نید اه یت معمتی و ال بعی استا مد ماخ ها بیس لیا وله بتراناه 
مردم را از آنها منزجر کنند, به این صورت که آل علی را متمایل به خودشان نشان دهند 
تا مردم از آنها برگردند. امه هم که هميشه نقش مخالفت و مبارز؛ با اینها را اجرا 
می‌کردند, وقتی که شیعیان بت تقو برای آتهای که می‌شد حرفی زد حقانیت 
خودشان و بطلان و غاصب بودن و ظالم بودن اینها و حرام بودن همکاری کردن با اینها 
را بیان می‌کردند و این مطالب بین مردم پخش می‌شد. این بود که اينها گاهی انچنان 
عصبانی می‌شدند که تصمیمهای خیلی شدیدی می‌گرفتند که احیانا به ضرر خودشان هم 
تمام می‌شد. 


۷ ,این باقران(۳۷) 


معروف یعنی کاظمین - علیهما السلام -دفن کردند. و حالت ایشان از این 
جهت. تأسی داشت به جذ بزرگوارشان حسین بن علیلت که فرمود: 
ُلفاًتلاناً بلا غشل و لا کفن. 


و لا حول و لا قوّة ال باه العل العظیم و صلی الّه علی حمد و 
اله الطاهرین. 

بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 

هم اقض حوائجنا. و اف مُهماتنا. و اف مرضانا. و عاف 
احیانا. و ارحم موتانا. و آد دیوننا. و وسّع فی آرزاقنا. و اجعل 
عاقبة امورنا خیرا. و وفتنا لما تحبٌ و ترضی. 


تفسیر سوره عبس 


بسم اه الرحمن الرحيم 


دا 7 مَ مه یه رهام ۳ 
اعوذ باله من الشیّطان الرّجم. قتل الانسان ما اکفره. من ای 
رم مه لام ]له ره هه هر - 
ثیء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. 2 السّبیل یَسرّه. 2 آماته 
۱ ۳ ۳ 2 یی سل ۰ ی 

اقب اذا شاء اه کلا لا یقّض ما آمره. 


اشاره به دو مسئله درباره آبات قبل 

قسمت اول سورة مبارکة عبس را در جلسة پیش خواندیم و اجمالا 

تفسیر کردیم. راجع به این قسمت مطالبی عرض کردم و چون دوباره 

دربارة ان مطالب فکر و مطالعه کردم می‌خواهم به دو مسئله اشاره کنم. 
یکی این که: دو اية اول این سوره به صورت غیاب است. 


ی ای ۳ 


ب۰تف2(2(2ت(ف(ت‌(((۹(۹( ۱۳" 


فی فرهایده هشن نوی آن خافه از عم زوس ک ردق اخراض کتر 3 
(روبرگرداند)؛ چرا؟ چون کوری به سوی او آمده بود.» گویی شخصی که 
ی کر تالف ها شرس و کفا اارسقه ین سوه دق 
سیأق می‌دهد و صورت خطاب به خودش می‌گیرد: و ما یُذریک له 
یکی که روح معنا این است: چه می‌دانی تو؟! شاید همین کور. پاک و 
هدایت شود. سوّال این است: به چه جهتی قسمت اول مغایب است و 
قسمت دوم مخاطب؟ 

در این مسئله میان مفسرین اختلافی نیست؛ چون در قرآن و به طور 
کلی در زبان عرب و بلکه در هر زبانی یکی از فنون فصاحت و بلاغت 
«التفات» است. «التفات» نزد علمای معانی و بیان یعنی در حالی که در 
واقع. خطاب انسان هیچ فرقی نکرده است. انسان صورت خطاب را 
تغییر دهد متکلم را مغایب کند و مغایب را متکلم مخاطب را مغایب 
کند و مغایب را مخاطب, در صورتی که مقصود یکی است. ولی این تغییر 
صورت خطاب در مولژدی چگ نکن خاصی منظور است. مثلا: 
شما با یک نفر مشغول صحبت هستید. در این حال او چیزی به شما 
می‌گوید که ناراحت می‌شوید. با این که کس دیگری آنجا نیست. شما 
رویتان را برمی‌گردانید و می‌گویید: « چد حرفی می‌زند؟!» یعنی: تو چه 
حرفی می‌زنی؟! این «چه حرفی می‌زنی» را به این صورت می‌گویید: 
«چه حرفی می‌زند؟!» در صورتی که با خود او حرف می‌زنید نه با شخص 
دیگری, و این یک نکن روانی دارد. گاهی انسان عمدا چنین کاری 
می‌کند. که می‌خواهد بگوید: «من با کس دیگری حرف می‌زنم. ولی 
خودت هم می‌دانی که مقصودم تو هستی.» يا این که متکلم. خودش را به 
شکل مغایب درمی‌آورد. مثلا به جای این که بگوید «من چنین کردم», 


اسم ورد شش رامین بر در فرص کنید اسمتین امد آبشت هی کر باه (اعمند 


تفسیر سورةه عببس .سس _س_ ۳۵ 


در این کشور این کارها را کرده است». یعنی خودم. 

گاهی نیمی از کلام جنبهٌ غیاب دارد و نیم دیگر جنبة خطاب. آیات 
موراه تست مین کول اس او لش فرفابد: عش و رل ان یلاعت 
گویی گویندهُ حاضر رویش را برمی‌گرداند (در صورتی که مقصودش 
همان شخص معیّن است) و می‌گوید: روترش کرد و پشت کرد» چرا؟ 
چون کوری آمده است. بعد رو می‌کند و می‌گوید: و ما ریک تو چه 
می‌دانی؟! (آیا کوری عیب است؟!) له ری شاید همین کور به پای 
خودش آمده تا با توجهی که تو به او بکنی پاک و هدایت شود. 


شخص مورد عتاب کیست؟ 

و اما مسئلة دوم اختلاف مفسرین درمورد شخصی است که این آیات 
عتاب دربارهٌ او نازل شده است. گفتیم که تمام مفسرین اهل تسنن و 
بعضی از مفسرین شیعه می‌گویند که این عتاب نسبت به شخص پیغمبر 
اکرم است و مورد قصه خود ایشان است ‏ به این صورت که عده‌ای از 
سران و اکابر قريش آمده بودند و با پیغمیر در موضوع اسلام مذاکره 
می‌کردند. مسئله به مرحلهٌ بسیار حساسی رسیده بود که ابن ام مکتوم که 
شخص کوری بود و متوجه وضع مجلس نبود. از در وارد شد و گفت: یا 
سول اه نی و یامن (ای رسول خدا! قرآن برای من بخوان و 
قرآن به من تعلیم بده). پیغمبر رویشان را برگرداندند و اظهار ناراصتی 
کردند. در این وقت اين آیات به این شکل عتاب‌آمیز نسبت به خود 
پیغمبر, نازل شد؛ اول هم به صورتی قهر مانند. مثل این که وحی با او قهر 
کرده است. عَبس و تول. آن جاء؛ الکغمی. و ما بذریک لقله برگی. آز یک 


۱ اتفاقا در همین جهت از خود شیعه هم روایت داریم. 


ب۳۷۶.»-__ 6( عاتاینباقران ۱۳۷ 


تفع الذکری. 

از طرف دیگر بسیاری از مفسرین شیعه -که گفته‌اند از سید مر تضی 
به بعد می‌باشند -می‌گوبند شخصی که چنین کاری کرد مردی از بنی‌امیّه 
بود". بعضی هم می‌گویند این شخص عئمان بوده که او اموی است. به این 
صورت که در مجلسی که پیغمبر اکرم حضور داشتند و عثمان هم بود. 
(حال یا همان مجلس بوده که آن سران هم بوده‌اند يا مجلس دیگری) 
پیش مشخول بت بودنن که این اع مکتوخ وارهنشت,خفنان که سره 
ثروتمندی بود و از اشراف قريش شمرده می‌شد. تا چشمش به این کور 
افتاد فورا رویش را ترش کرد و برگرداند. بعد. این آیات در این زمینه 
رل 

توجه کنید! اگر این یات عتاب رابه این شکل معنی کنیم که «تو 
چگونه انسانی هستی که اغنیا را بر فقرا مقدّم می‌داری؟! اين یک فقیر 
مومن مسلمان است که آمده برای این که چیزی یاد بگیرد. و آنها اغنیا و 
ی غیرمسلمان که تو طمع داری ایمان پیدا کنند "» در این صورت 
مسلما و به طور قطع و یقین مقصود پیغمبر اکرم نیست. چنین چیزی 
ام ازور سای که وه شور ایام کع آزاین آبات‌تارن 
شده او را در خُلّق. عظیم نامیده است. یعنی فقیر را به خاطر فقرش عقب 
زدن و غنی را به خاطر غنایش جلو انداختن» در مورد پیغمبر امکان 
ندارد. پس اگر ایات را این گونه معنی کنیم. مسلما باید بگوییم که مورد 
عتاب. پیغمبر اکرم نبوده است. 

ولی قرائن چیز دیگری را نشان می‌دهد. مسئله اين نبوده است که 


۱ روایتی هم از شیعه به این مضمون وارد شده. 
۲. مثل امام جماعتی که یک مرید فقیر بخواهد به مسجدش ملحق شود یا یک مرید غنی, 
و او مرید غنی را بر مرید فقیر مقدّم بدارد. 


تفسیر سور عبس سح ۳۷ 


پیغمبر آنها را چون غنی و ثروتمند و از روّسا بودند مقدّم می‌داشت و 
اهمیت برایشان قائل بود. بلکه - همان طور که در هفتة پیش عرض 
کردیم -مردم عرب به طور کلی مردمی بودند که کورکورانه تابع رسای 
خودشان بودند و وقتی اکابر قريش مخالفت می‌کردند. نه تنها خودشان 
ایمان نمی آوردند بلکه سدّی بودند برای ایمان دیگران ا؛ یعنی از نظر 
هدف کلی پیغمبر اکرم. تسلیم شدن اینها در مقابل اسلام برابر بود با 
تسلیم شدن دهها هزار نفر و به معنی برداشته شدن مانعها بود. چرا بعد از 
فتح مکه مردم عرب فوج فوج ایمان آوردند (ذا جاء نضم او و القنح. و 
رابت التاس یَدخُلون ق دپ اثق رل گیل آگرآن ایمان نمی‌آوردند؟ 
چون تمام چشمها در ۰۳ به مکه دوخته شده بود. اگر مکه 
تسلیم شود تسلیمند و اگر تسلیم نشود تسلیم نیستند. (در آخر هم مکه با 
نیمه زور و نیمه رضا تسلیم شد.) تا مکه تسلیم شد. تمام جزیرة العرب 
فوج فوج میآمدند و ایمان می‌آوردند. پیغمبر اکرم می‌خواست مکه قبل 
از اینهاء در وقتی که خودش در مکه بود. تسلیم شود. اگر همان روز مکه 
تسلیم شده بود. همان روز تمام جزیرةالعرب مسلمان شده بود و چقدر 
راه پیغمبر نزدیک می‌شد. خلاصه این که, اپنها که خوی جاهلیت و گند 
جاهلیت در دماغشان بود " (چون هنوز مسلمان نشده بودند) هیچ وقت 
حاضر نمی‌شدند فقیری, کوری یا شلی را در مجلسشان راه بدهند. آمدن 
عبداله بن ام مکتوم به این جلسه در خلال مذاکرات و در یک وضع 


. مثل این که بخواهند آپی را جاری کنند و یک دیوار جلو منبع آب را گرفته باشد؛ وقتی 
که این دیوار را خراب کنند اب فوران می‌کند. 

و ۲ 

۲ انسان مجسم کند که پیغمبر اکرم با چه چهرُ متواضعانه‌ای آنجا نشسته بوده است (دآب 
ایشان در مقابل همه مردم این گونه بود؛ هیچ وقت قیافه متکبرانه به خودش نمی‌گرفت) 
و این سران قریش چقدر متکبرانه نشسته بوده‌اند. 


سس( (ح(ح(ح ‏ حالاینبافران(۳۲] 


فوق‌العاده حساس, یکدفعه اینها را به این فکر انداخت که اگر ما امروز 
مسلمان شویم فردا مجبوریم با این کور و شل‌ها در یک جا بنشینيم. 
یعنی [آمدن او] تمام این مذاکرات را به هم می‌ریخت. 

بنابراین» اعراض پیغمبر اکرم و ناراحت شدن ایشان (اگر مقصود 
آیات. ایشان باشند) نه به خاطر این بود که اين فقیر است و آنها غنی 
هستند. بلکه به خاطر [بی‌نتیجه ماندن] یک تدبیر بود". تمام اعراض 
پیخمبراز آن اعمیء له بوده است 9 او هم للّه بوده؛ بدون شک( و 
فی ال بوده. با همه اینها قرآن پیغمبر زا برای همین عمل له و فی لاش 
مورد عتاب قرار می‌دهد؛ یعنی [تو حتی] این مقدار اهمیت را برای اینها 
قائل نباش, ادب تو باید این گونه باشد که وقتی این کور آمده و می‌گوید: 
نی و عَلی وان هم برنامه‌هایت را به هم بریزی [و به او 
بپردازی.] 

اگر مطلب به این شکل باشد. چنین عتابی به پیغمبر مانعی ندارد و 
در قرآن از این گونه عتابها نسبت به پیغمبر اکرم زیاد داریم و اینها همد 
دلیل صذاقت قرآن و اضال وی است. رصن کنردیه کند عتايشد 
می‌گفت: فلان یه که در قرآن آمده, برای مردم کافی است که بفهمند قرآن 
خی .نز تخیر استه تین این که گر ان کاهی یه شلت مورا فورد 
عتاب قرار می‌دهد. دلیل بر اصالت وحی است. 

اگر کسی بگوید: مورد عتاب نمی تواند پیغمبر اکرم باشد بلکه مردی 
از بنی امیّه بوده, می‌گوييم: در قرآن عتاب نسبت به پیغمیر در موارد 
دیگری وارد شده که در آنجا هیچ کس توجیه و تأویل نکرده. مثلا در 
یکی از جنگها عده‌ای از منافقین ضعیف‌الایمان آمدند خدمت حضرت و 


۱ خدای متعال به او اختیار داده بود که خیلی از کارها را با تدبیر خودش انجام دهد. این 
گونه نبود که پیغمبر هم کارها را به دستور وحی انجام دهد. 


یر دا یی سس .۷۱ 


گفتند: «یا رسول‌الّه اجازه بدهید ما شرکت نکنیم» و پیغمبر اجازه داد, 
آیه نازل شد: عمّا ال علک ۸ دنت هم" خدا از تو بگذرد چرا به اینها 
اجازه می‌دهی؟! خلاصه گاهی خدای متعال پیغمبر را به شدت مورد 
عتاب قرار می‌دهد و این. درس بزرگی است. ما چهار روز به مدرسه 
می‌رویم» پعد اگر کسی به کار ما ایراد بگیرد زمین و اشتمان را یکی 
نی کنیم: 

خدای متعال پیغمبرش را در جریان وحی تکمیل می‌کند و در همین 
خلال او را مودّب می‌کند. این است که پیغمبر فرمود: آذبتنی ری فاحسَن 
تأدیی خدا من را ادب کرده و خوب هم ادب کرده. یعنی خدا ادابی را که 
برای یک پیخمبر لازم است. در طول عمر آن پیخمبر به او تعلیم داده. 
هميشه پیغمبر تحت تربیت خدا و تأدیب الهی بوده و این کمال عنایت و 
لطف ورد کار شتا 


مخاطب دارای فضیلت بوده 

بنابراین» از اين جهت [که عثاب ذر این آیات نسبت به پیغمبر اکرم 
باشد.] اشکالی تیست؛ مخصوصا که آیات اول (یعنی همان آیات 
غیاب ام از انا کهنهر کی شا یکی هر کته اعتایین وا ندازد: را 
شخص مورد عتأب. مدح فوق‌العاده بزرگی رها بر رت ما و 
یذ که فتعه الذکری. «چه می‌دانی؟! شاید او پاک شود. شاید اگر 
تذکراتی بدهند, این تذکرات به حال او سودمند واقع شود.» این حرفها را 
به کسی می‌گویند که چنین حرفهایی را بشود به او گفت. معنی این حرفها 
این است که تو غفلت داری, ولی تو آدمی هستی که اگر می‌دانستی این 


.۴۳  هبوت‎ ۱ 


+ .هه --آننایسی باقران(۱۲) 


شخص متذکر می‌شود. چنین کاری نمی‌کردی. این یک فضیلت است و 
برای مردی از بنی‌امیه که می‌گویند عثمان بوده - خیلی زیاد است. اگر 
می‌گفتند: یکی از صحابه بزرگ مثل سلمان چنین کاری کرد. این قابل 
فا پمک فان ار رای کون اد کین خر تن دای ۱ 
چرا غافل بودی؟! شاید این آدم یک سود معنوی پبرد.» یعنی تو خودت 
می‌دانی که اگر سود معنوی ببرد. باید حتما پیغمبر با او صحبت کند. این 
حرف را به کسی می‌گویند که در این راه باشد. ولی خدا هیچ وقت دربارة 
ابوسفیان (که از بیخ با همةٌ این حرفها مخالف است) نمی‌گوید: و ما 

البته من نمی‌خواهم به طور قطع بگویم که این آیات در مورد چد 
کسی نازل شده. فقط میوایت/ به این( مدا علض کنم که اگر عتاب 
آیه را این طور معنی کنیم که تو به فقرا توجه نداری و فقط چشمت بد 
اغنیاست, البته چنین*جهزی: نمی یه بیفیث کم محال است؛ کسی که 
اینچنین باشد. پیغمبر نیست. ولی یک وقت مطلب طور دیگری است. 
پیغمبر در کار پیغمبری خودش. در کارهای له و فی‌الله خودش, تدبیری 
اندیشیده و خدای متعال در مورد همین تدبیر فی‌الله و بالله که 
صد درصد هم الهی است او را مورد عتاب قرار می‌دهد و یک نوع کار له 
و فی‌اللّه دیگری به او پيشنهاد می‌کند . این. دو مسئله‌ای بود که 
می خواستیم در مورد آیات قبل بیان کنیم. 


. سوّال: مثل این که به کسی بگویند: «از شما انتظار نداشتیم که چنین کاری بکنید.» 
استاد: بلکه نظیر این ات که ریگ بتد: :رز از شما پیش از این انتظار داشتیم». آن هم در 
یک سطح بالاپی» یعنی در یک کاری که تازه خود ان کار هم خیلی عالی است. 


تفسیر سور عبس سس <_ ۴۰۱ 


انسان «کافر نعمت» است 
انا که از قتل الانسان ما کف شروع می‌شود مراد از «انسان» انسان 
به طور عام است. نه این که اشاره به یک انسان خاص باشد" يا این که 
فرد فرد انسان بدون استثنا مراد باشد. در حقیقتٌ مقصود. نوع انسان 
است و در این آیات مطالبی گفته شده که مربوط به نوع انسان است. مثل 
این که بگوییم: انسان چنین است. یعنی نوعا انسانها اینچنین هستند. 
قتل الانْسانْ ما أَکُفرَهٌ کشته باد انسان, چقدر کافر است! نعمتی که خدا 
به او می‌دهد. قدر آن را نمی‌شناسد: [ایَنَ].شامل هم نعمتهاست» هم 
نعمتهای معنوی رسالت و قران و وحی و غیره که در ایات قبل ذکر فرمود 
و هم نعمتهای دیگر که از اینجا شروع به ذ کرشان می‌کند. می‌فرماید: من 
ای میّء خلقَهُ انسان به خودش فکر کند و ببیند خدا او را از چه چیزی 
4 ی + من نطفَة مه خدا ۳ 
۳ ۳ 
لابن م و ار وه و اج یل افو تفه و لبق ۳ 
قَقدرّه بعد او را اندازه گیری کرد؛ یعنی جهازات بدنش و جهازات 
ی 2 السّبیل یره بعد که به این دنیا 
آمد. برای او راهی را میشر و آسان کرد؛ یعنی برای او راهی قرار داد و آن 
راه را میشر و اسان کرد و او را در آن راه راهنمایی کرد تا حرکت کند. ‏ 


۱ یعنی انسان عهدی و معیّن مقصود نیست. 

۲ پعنی روحش و انچه که به ان مربوط است. 

۳ نهج‌البلاغه / حکمت ۴۵۴. [پسر آدم را چه با فخر و نازیدن, که او او منی و آخر او 
مردار بدبوست, نه خود را روزی می‌دهد و نه مرگ خویش را دفع می‌نماید.] 


ار 


ماه فَرَه بعد او را میرانید و سپس او را در قبر مدفون ساخت (یا دستور 
واه که او را فر قیدفی ک یضار ماه و حو تفای 
کرده‌اند). مر [ذا شاء أنْقَرَه وقتی هم که بخواهد» دوباره او را نشر می‌کند. 
«نشر» در مقابل «طیت» است. به بستن و درهم تتچیلان نیکست (طی) 
می‌گویند. یک کتاب را وقتی بیندیم به اين کار «طیْ» می‌گویند. يا یک 
کاغذ را اگر لوله کنید «طیع» است و اگر باز کنید «نشر» است. کته خدا 
انسان را در هم می‌پیچد (فَفرَه) و هر وقت که بخواهد او را باز می‌کند. 
مقصود از «نشر» همان حشر عالم قیامت است. 

کال یقض ما آمَره خیلی آية عجیبی است: سخن مگو! هنوز انسان 
آنجه را که به او امر شلاه ادا قکرطه است. انسال (بأٌ طور کلی. از ابتدای 
خلقت تا امروز) هنوز رسالت خودش را انجام نداده است؛ هنوز به و ظیفه 
و مسئولیت خودش عمل نکرده است. کاه خدا برای نوع انسان رسالتی 
قائل است که این رسالت را باید انجام دهد و هنوز انجام نداده است. پس 
انسان چه بکند برای این که آماده شود که این وظیفه و رسالت و 
مسئولیت خودش را انجام بدهد؟ لیر اسان ای طعامه انسان یک 
مقدار در غذای خودش فکر و دقت کند. 

آیات قبل راجع به ابتدای خلقت انسان بود و این آیه راجع به آنچه 
که از آن تغذیه می‌کند. می‌فرماید: انسان باید دربارة غذای خودش فکر 
کننه این هم درس استء خوب دربارة این درسها تامل کند. مقلا بازانی 
می‌آید و زمین را می‌شکافد و فرو می‌رود. بعد دانه‌ها و گیاهها از این 
زمین بیرون می‌اید. درختها و میوه‌ها پیرون می‌ابد. علفها برای حیوانها 
بیرون می‌آید. اینها چیست؟ چرا انسان فکر نمی‌کند؟! آیا چون همیشه و 
مداوم این چیزها را می‌بیند خیال می‌کند که اینها سلسله اموری است که 
یا در کرش سیی ز راهان اب تشه کاخ 


ینخس تک کح .7۱ 


چیزی را که جلویش هست می‌خورد ولی دربارة آنچه که می‌خورد فکر 
نمی‌کند. باید فکر کند و ببیند این یک لقمه که الان به او رسیده چه 
سررشتهٌ درازی دارد و چه مراحلی را طی کرده تا به او رسیده. این در 


مورد ظاهر ق 


علم. غذای روح انسان 

و اما در روایات -که این روایات را تفسیر صافی ذ کر کرده -معنی دیگری 
برای این آیه ذ کر شده که البته درواقع معنی دیگری نیست بلکه توسعدٌ در 
معناست. تفسیر صافی هم می‌گوید که این دو معنی با یکدیگر منافات 
ندارد؛ یعنی قرآن است و قرآن ظاهری دارد و باطنی. یک روایت این 
است که از امام باقر لا در مورد آیذ فلینظر الَاْسانْ ی طعامه سوّال شد 
که: ما طعامه؟ [طعام او چیست؟] فرمود: له الذی یاه عم ید۱ 
یعنی باید در علمی که می‌گیرد فکر کند که از کجا می‌گیرد و چه می‌گیرد؟ 
این حدیث می‌خواهد بگوید: انسان دو گونه طعام و غذا دارد و از دو راه 
فربه می‌شود و تغذیه می‌کند؛ یکی همین غذای جسمانی و ظاهری و 
حیوانی است که در این جهت انسان مانند هر حیوانی است. منتها برخی 
حیوانها علفخوارند. برخی گوشتخوار و برخی دانه‌خوار ولی انسان 
حیوائی است که در ان واحد هم علفخوار است. هم دانه‌خوار و هم 
گوشتخوار و در اين جهت, مزیّت دیگری بر حیوانات ندارد. در واقع 
چون هر حیوانی احتیاج به تغذیه دارد. انسان هم از ان جهت که حبوان 
است احتیاج به این نوع از تغذیه دارد. ولی انسان یک ظرفیت معنوی و 


روحی هم دارد که از آن نظر نیز تغذیه می‌کند و غذاهایی جذب روحش 


۱. اصول کافی, ج ۱, کتاب فضل العلم, باب النوادر. حدیث ۸. 


ار 


می‌شود. هرچه انسان یاد می‌گیرد» غذای روح اوست. هر علمی برای 
انسان» غذای روح است. بلکه هرچه انسان می‌بیند با می‌شنود و در 
حافظه‌اش باقی می‌ماند. روح او از آن تغذیه می‌کند. به قول مولوی: آدمی 
فربه شود از راه گوش. یعنی غذای روحی از راه گوش وارد می‌شود و 
انسان از همین چاق می‌شود. 

از طرف دیگر, همان طور که غذای حلال داریم و غذای حرام (از 
نظر شرعی), غذای طبی داریم و غذای غیرطبی, غذای مسموم ! داریم و 
غذای غیرمسموم افکار و اندیشه‌هایی که انسان در روحش جذب 
می‌کند. عینا همین گونه است. یعنی فکر و اندیشه‌ای این گونه است که 
وقتی وارد روح انسان می‌شود به او حیات می‌دهد و مثل بارانی که به 
زمینی مستعد ببارد. حیات‌بخش است و فکر و انديشة دیگری این گونه 
است که وقتی وارد روح انسان شد. مثل یک غذای سمّی روح انسان را 
مسموم می‌کند. این کذ اميروزه_ من کویندة «افکار مردم را مسموم کرده‌اند» 
اصلش درست است (کاری نداریم در چه موردی به کار می‌برند) یعنی 
اصل این مطلب که فکر انسان گاهی مسموم می‌شود و مزاج فکری او از 
تعادل خارج می‌شود. درست است. 

اینجاست که اگر کسی حساب کند می‌بیند که تغذیة جامعهٌ ما صد 
برابر مقداری که از نظر جسمانی خراب است. از نظر روانی خراب است. 
ما می‌گویيم: روغنها تقلّبی شده! گوشتها بخ‌زده و فاسد شده! یک 
زردچوية سالم. یک فلفل سالم پیدا نمی‌شود! درست است؛ ولی شما 
نگاه کنید! رادیو و تلویزیون انسانها را تغذیه می‌کند؛ همچنین سینماهاء 


۱. انسان غذای مسمومی می‌خورد؛ بعد آن غذای مسموم جذب بدنش می‌شود و چقدر 
ناراحتی ایجاد می‌کند. مخصوصا اگر سمش زیاد باشد و وارد خون شود احیانا ممکن 


تفسیر سورةه عبس .سح ۴۵ 


فیلمهاء روزنامه‌ها و نطقها. کتابهایی که انسان در طول عمرش می‌خواند. 
دائما از انها تغذیه می‌شود. انوقت شما ببینید در میان این تغذیه‌ها چه 
مقدارش تغذیة سالم و حیات‌بخش است و چه مقدارش تغذية ناسالم و 
مسموم‌کننده است. 

حدیفی است از رامین لیم 7 # ی حدیث عجییی 
آمایع تیا ما یدخلون رتیه و تون هداد اس بآن نبا 
تصایح آلبایم للم یشتموا به واجقْهَالة ‏ الٌنوب ق اغتقاداهم و 
آغاطم ۲. می‌فرماید: چرا مردم این گونه‌اند که اگر شب تاریکی باشد و آنها 
را پر سر یک سفره بنشانند. تا وقتی که چراغی روشن نکنند دست به این 
سفره نمی‌برند» چطور مردم در غذای جسمانی دقیق‌اند (باید هم دقیق 
باشند) ولی در غذای روحانی دقیق نیستند؟! 


اهتمام آخوند ملا عباس تربتی نسبت به غذای روح 

مردی بود در خراسان به نام مرحوم حاج آقا آخوند ملاعباس تربتی (پدر 
اقای راشد) که بسیار مرد باتقوا و فوق‌العاده‌ای بود و با مرحوم پدر ما 
خیلی دوست بودند. اقای راشد نقل می‌کرد که در سنة هجده که پدر 
ایشان به تهران آمده بود » گاهی که به خیابان می‌رفتیم» [اگر چیزی به 
ایشان نشان می‌دادند] مثلا می‌گفتند: این خیابان را خراب کرده‌اند. اپنجا 
چنین است. آنجا را ببینید... هرچه می‌گفتند. ایشان سرش را بلند نمی‌کرد 
و نگاه نمی‌کرد. گفتم: چرا نگاه نمی‌کنید؟ گفت: چون فایده‌ای به حال من 
ندارد. به همان اندازه که نگاه کنم توجهم جلب می‌شود و آن مطلب 


۱ شرح نهج‌البلاغه این اپی‌الحدید. ج ۰ ص ۲۶۱. 
۲ ایشان به قم هم آمده که اتفاقا به حجرة ما آمد. 


و( _(ت((ت۹۰؟ (۰(۰۰۹۰۹‏ ۱۳" 


می ید درروج من و غذای روج من می‌شود. من باید حساب کنم که این 


غذای روحی برای من لازم است يا نه. مفید است یا مفید نیست؟ 


نقش تعلیم و تربیت در سرنوشت انسان 

اقشا تفه که سسعله نلویو تشه سفن فری الب وزاي سک تام 
بچداش را به مدرسه زیر دست معلم می‌فرستد. در مدرسه تغذیه در حد 
اعلاست (چون بچه تجزبه و تحلیل ندارد. هرچه از معلم می‌شنود برای 
۱ 
درست نباشد) در حالی که ما هیچ وقت آن طور که باید به این 
دستورالعمل قرآن که دا این آیه لللده اسسم - خصوشا با توجه به حدینی 
که از امیرالممنین علی سل نقل کردیم د دقت و توجه نمی‌کنيم. گاهی 
انسان نمی‌داند که یک فکره و6 ملتین و با یک جمله, 
سرنوشتش را بکلی تغییر می‌دهد. حال يا در جهت هدایت و راستی و یا 
در جهت کژی و کاستی. 


ذکر خیری از مرحوم آقا سید مهدی قوام 

سالها پیش (در حدود ده سال پیش که ما تازه به قلهک آمده بودیم) در 
آخرین سفری که مرحوم ابوی ما به تهران تشریف آورده بودند. آقای 
فلسفی آمده بود و از ایشان دیدن کرده بود و ما هم می‌خواستیم به بازدید 
اقای فلسفی برویم. با مرحوم ابوی امده بودیم سر خیابان دولت و منتظر 
با کین بودیم. بعد از مد تی یک ماشین شخصی | تاک راننده گفت: کجا 
می‌روید. من شما را می‌رسانم. ما هم سوار شدیم. بعد خودش شروع کرد 
به صحبت کردن راجع به این که من چرا شما را سوار کردم. او که ما را 


تفسیر سوره عبس سس ۳۷ 
نمی‌شناخت ۲ گفت: من به شما آقایان " خیلی ارادت دارم و علاقه‌مند 
هستي و اضلا مرن زنده‌شده به,ذشت یکی از شمااهستم ی زویدرم 
اختلاف داشتیم. اختلافمان انقدر شدید شد که به دشمنی شدید منجر شد 
به گونه‌ای که تصمیم گرفتم پدرم را بکشم. در همان اوقاتی که تصمیمم 
قطعی شده بود و دنبال فرصتی بودم. یک روز در خیابان حرکت می‌کردم 
که صدایی از بلندگو به گوشم رسید. نمی‌دانم چه شد. مثل این که ایین 
صدا من را به سوی خود کشاند. با این که کار داشتم. گفتم ببینم این 
کیست که حرف می‌زند. رفتم. دیدم سیدی بالای منبر مشغول صحبت 
است. نشستم و چون عجله داشتم به حالت نیم‌خیز نشستم که دو سه 
کلمه گوش کنم و بروم. دیدم راجع به روابط و حقوق پدر و فرزند صحبت 
می‌کند. خیلی برایم گرم و دلنشین بود. گوش کردم» گویی اصلا این سید 
از ماجرای من و پدرم خبر دارد و تمام جزئیات ماجرای من را طرح 
می‌کند. مجموع وظایف پدر نسبت به فرزند و فرزند نسبت به پدر را بیان 
کرد و من سرگذشت خودم را در حرفهای او یافتم. تااخر نشستم. 
آنچنان مجذوب شدم که وقتی از منبر پایین آمد دنبال او راگرفتم و هرجا 
که منبر می‌رفت به دنبالش می‌رفتم. به همین دلیل, از تمام آن تصمیمها 
منصرف شدم و با پدرم هم رفیق شدیم. و حالا من می‌بینم که اصلا 
زنده‌شدة این ادم هستم. (ایشان مرحوم اقا سید مهدی قوام بوده. خدا 
رحمتش کند.) بنابراین شما آقایان " به گردن من حق حیات دارید. 
توجه کردید که یک جمله چگونه می‌تواند سرنوشت انسانی را 


( ال شا بقمی با عکودی م شداعت: 


۲. مقصودش نوع بود. 7 
۳ ببینید جطور یک جمله, ادمی را زنده می‌کند و از چه هلاکتی نجات می‌دهد. 


۴ مقصو دش نوع بود. 


ع ع(ح(ح ‏ این بافران(۳۲] 


بکلی تغییر دهد؟! عکس این قضیه هم هست؛ یعنی یک نفر در راه راست 
باشد و یک جمله سرنوشت او را بکلی تغییر دهد. بين این جوانهای 
خودمان چقدر افرادی را می‌شنویم که حساب‌نکرده فورا می‌روند با این 
و آن رفیق می‌شوند . فقط به این ملاک که آنها داغ هستند ". (داغي تنها 
که ملاک نیست.) بعد از مدتی می‌بینید که بچٌ مسلمان مسلمان, ملحد 
کافر منکر خدا از آب درآمد. انسان باید اين آیه را مد نظر خودش قرار 
دهد: فُیب الَاْسان لین طعامه. یعنی انسان باید در غذای خودش. اعم از 
غذای جسمی و غذای روحی. فکر و دقت کند. 

ممکن است کسی بگوید: من که نمی‌دانم [کدام غذای روحی خوب 
است و کدام بد.] در جواب می‌گوييم: ایا افرادی نیستند که با آنها 
مشورت کنید که مثلا حرف فلان شخص را گوش کنیم با نه؟ تعلیمات او 
تعلیمات درستی است يا نه؟ انسان گاهی می‌بیند افرادی که در مسیری 
حرکت می‌کنند. بعد از مدتی در اثر تغذیه‌های روحی نادرست. دقيقا در 
تقهت:غکنی آن مه کعا لت ۳ کی همان عفن که از این مدا 
به آن سوبا آن شدت می‌رفت. حالا از آن سو به این طرف به همان شدت 
می‌آید. اینها برای این است که غذاهای روحی برای انسان سرنوشت‌ساز 
تس ول ال مان کت ور الذالطاهرنی. 


باسک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان. 

پروردگارا شکمهای ما را از مال حرام و شبهه‌ناک» و فکرها و 
روحهای ما را از اندیشه‌های ناپااک» محفوظ و مصون بدار, به 


۱. ما دعا می‌کنيم که خدای متعال آنها را ببخشد. ان‌شاءالّه که قاصر بودند. 


یرم ین ببس ت۲۹ 


ما توفیق دقت در تغذیةٌ جسمی و روحی و معنویمان عنایت 
بفرما. 

پروردگارا روح ما را از تعلیمات راستین خودت و اولیاء 
خودت سیراب بفرماء نیتهای ما را خالص بگردان. 

ثد ۵. 

جلسه آمد (مرحوم حاج ملا عباس. مرحوم ابوی ما) و امواتی 


سوره بخوانید. 


تفسیر سوره عبس 


بسم اه الرحمن الرحيم 


اعوذ باه من الشیطان الرجی. قلینْظر الانسان ال طعامه. تا 


ممع ار رم مه رازه هبتر اس ۳ 
صببْنا الاء صبا. ۸ شققنا الار شقا. فانبتنا فها حبا. و عنبا و 


2 م۶ 


همه رهم م م موی م مس اعیت ع 1 مر ماس مر ام 
قضباً. و یتوناً و ناگ و حدائق غلبا. و فاکهَةٌ و ابا. متاعاً تک 


و لنعامکم". 


در جلسة پیش راجع به آیة کريمة فُینظر الانسان لن طعامه مقداری 


توضیح دادیم. عرض کردیم که ظاهر این آیه به حسب سیاق (چه به 
آیات قبل از آن نگاه کنیم و چه به آیات بعد) دعوت به نظر و تفکر در 
اموری است که مایةٌ تعیّش و تغذية انسان است. آیات بعد بیان می‌کند که 


وی ار 


تفسیر سور عبس ۵ 


یگ جریانهایی از قبیل ریزش باران و آمادگی خاص زمین و روییدن 
انواع گیاههاء سبزیهاء میوه‌ها و غذاهاء با خلقت انسان رابطه دارد یعنی 
نمایانگر یک تدبیر عمومی در کار عالم است. و از همة اینها این نتیجه 
گرفته می‌شود که خلقت انسان عبت نیست و انسان به خود 
وا گذاشته‌شده نیست. پس اعمال و کردارهای انسان نهایت و پایانی دارد 
و انسان به نتيجة اعمال خوب و بد خود می‌رسد. 

ولی در روایات ما برای ی قینْظرٍ الَنْسانْ ال طعامه معنی دیگری 
هم ذکر کرده‌اند که البته این معنی دوم با معنی اول متضاد نیست. 


معنی این که قرآن ظاهری دارد و باطنی 
این که شنيده‌ايم قرآن ظاهری دارد و باطنی و باطن باطنی, به این معنی 
است که یک آیه در آن واحد می‌تواند به چند نی نظر داشته نا شد و لین 
نه معانی بی‌رابطه با یکدیگر, بلکه معانی‌ای که نسبت آنها با هم نسبت 
ظاهر یک شیء با باطن همان شیء است؛ یعنی یک سلسله معانی که در 
طول پکدیگرند نه در عرض یکدیگر. علمای اصول در باب «استعمال 
لفظ در بیشتر از یک معنی» بحثی دارند. که آن بحث در اینجا مقصود 
نیست. بلکه مقصود از ظاهر و باطن در اینجا دو معنی است که در طول 
یکدیگرند. نه دو معنی متضاد و در عرض یکدیگر و در واقع همان معنی 
اول را تعمیم و گسترش داده‌ايم به گونه‌ای که شامل معنی دوم هم 
و3 

حال در مورد آیهٌ مورد بحث می‌گوييم: معنی ظاهر آیه این است که 
«ای انسان! در غذایی که از طبیعت می‌گیری و می‌خوری, فکر و دقت 
کن» و معنی‌ای که ائمه‌طِلٌ این آیه را به آن تفسیر کرده‌اند و در واقع 
یک درجه از باطن ایه را بیان کرده‌اند این است که «ای انسان! در آنچه 


بتک _ این باگ ۱۳۳۵ 


می‌اندیشی و در افکار و عقایدی که از بیرون می‌گیری و در آنچه وارد 
روح خودت می‌کنی و جذب می‌کنی, فکر و دقت کن». چنان که می‌بینید. 
هر دو معنی از یک سنخ است؛ آن غذاست. این هم غذاست؛ ولی آن. 
غذای جسمی است و این. غذای روحی. اینجا ظاهر آیه می‌گوید: در 
غذای جسماني خودت فکر کن و بیندیش, و باطن آیه می‌گوید: نه تنها 
در غذای ظاهری فکر کن و بیندیش, بلکه در غذای باطن و روح خودت 
هم فکر کن و بیندیش. 

نظیر این است اب کریمه‌ای کید تام سورد راتسا آلننه بزشون 
لیب و یقیمون الصَلوةٌ و : ما رزفناهم ینفقون ۲. «متقیان ن آنان ن هستند که به 
غیب ایمان می‌آورند. نماز را بیا می‌دارند و از آنچه ما روزی‌شان کرده‌ایم 
انفاق می‌کنند.» ظاهر آبتامین 6ات که از نعمقهاعا جسمانی مادی که به 
آنها داده‌ایم. به خلق خدا انفاق می‌کنند؛ یعنی آنچه را که دارند. تنها برای 
خودشان نمی‌خواهند. سهمی از آن را هم به دیگران می‌دهند. این ظاهر 
آیه است که حتما هم مقصود است. ژلی در روایات» تک عیشت از 
باطن این آیه ذکر شده است: می‌فر ما بد: ای و ما ناه ی رزق را 
توسعه داده‌اند به رزق معنوی و انفاق را هم توسعه داده‌اند به انفاق 
معنوی, آنوقت معنی چنین می‌شود: «از آنچه ما به آنها آموخته‌ايم و تعلیم 
کرده‌ایم به دیگران تعلیم می‌کنند.» یعنی در واقع این آیه, تنها به مالداران 
و ثروتمندان نظر ندارد. بلکه به عالمان هم نظر دارد؛ به این معنی که عالم 
نباید در علم خودش بخیل باشد و همان طور که مالدار باید منفق باشد 
عالم هم باید منفق باشد. 


۱ بقره ۳۲ 


تسیر سورة عبیس  _.‏ _ِ ۵۲ 
جنبهٌ اجتماعی آیه 
کیک ان که ازانن اور مب مب هوی رکن سته فرش 
و دیگر جنبة اجتماعی آیه. اگر از نظر فردی در نظر بگیریم. این آید 
خطاب به یک فرد می‌گوید: ای انسان! (مثلا ای زید!) تو باید در آنچه 
تغذیه می‌کنی فکر کنی. در تغذيةٌ روحی خودت. یعنی در آنچه می‌بینی و 
می‌شنوی و می‌خوانی و در آنچه به تو تعلیم می‌کنند. در همه اینها دقت 
کن و ببین چه چیزی وارد روح خودت می‌کنی. هر دیدنی و هر شنیدنی 
چیزی را وارد روح می‌کند. البته حواش دیگر هم همین گونه هستند, 
منتها نه به درجه سمع و بصر. هر بوییدنی هر چشیدنی و هر لمس کردنی» 
چیزی را وارد روح انسان می‌کند. گاهی انسان با یک بوییدن» یک لمس 
کردن و يا یک چشیدن به سوپی کشیده می‌شود. هم اینها نیرو و جاذبه 
دارند. گاهی با یک کتاب و يا یک سطرء با یک سخن و يا یک درس, 
انسان زير و رو می‌شود (حال یا خوب است. بد می‌شود و يا بد است. 
خوب می‌شود). پس انسان در تغذیه‌های روحی و معنوی خیلی باید 
محتاط باشد. 

از نظر اجتماعی, مسئله در سطحی وسیعتر و بالاتر مسطرح است. 
یعنی باید حساب کرد که در جامعه چه چیزهایی صحیح است که باشد و 
چه چیزهایی صحیح نیست که باشد. این مطلب را در اینجا از این جهت 
طرح کردم که بعضی تحت عنوان «آزادی» -مثلا آزادی شکب هی کر تتت: 
نباید جلو هیچ چیزی را گرفت؛ یعنی حتی اگر حکومتی واقعا نماینده 
مردم باشد و بخواهد از روی حقیقت کار کند. حق ندارد که مثلا پاره‌ای 


از نوشته‌ها را محدود کند". 


۱. اين که گاهی قدرتهای ناصالحی از افکار و نوشته‌های خوب جلوگیری می‌کنند و 


بت 


۲بعع-- ‏ اب۱۳۲۵ 


کتب شّلال 
در فقه اسلامی مسئله‌ای مطرح است به نام کتب ضلال (یعنی کتابهایی که 
مایٌ گمراهی مردم می‌شوند). فقه اسلامی می‌گوید: خرید و فروش و 
نگه‌داشتن کتابهایی که مایٌ گمراهی مردم می‌شوند جایز نیست مگر 
برای افرادی که قدرت علمی و انتقادی دارند یعنی قدرت تجزیه و 
تحلیل دارند و هر کتابی را که بخوانند باورشان نمی‌شود. بلکه کتابها را 
نقد می‌کنند. عده‌ای می‌گویند: این برخلاف اصل آزادی است. افراد باید 
آزاد باشند که هر کتابی را که می‌خواهند. بخوانند و اختیار با خودشان 
است. می‌گوبند: این که فقه اسلامی می‌گوید: «کسی حق خرید و فروش 
و نگهداری کتب ضلال را ندارد مگر افرادی که صلاحیت علمی دارند» با 
اصل آزادی و اصل کلی حقوق بشر منافات دارد. 


آزادی تفکر 

در جواب می‌گوييم: | و را وش آشته آزادی تفکر است؛ 
اسان با شهر قه کنات ماما یت 
ایمان انسان محکم نمی‌شود مگر آن که اصول عقاید خود را از روی 
استدلال و برهان و اندیشیدن صحیح به دست آورده باشد. خود قرآن در 
این باره می‌فرماید: لین یستَمعون الْقوّل یعون اخسته آولیک اَذین 
هدیم اه و آولتک هم وا لباب . «آنهایی که به سخنان گوش می‌کنند 
و خوبها را از میا ن آ ن اهاپ می توق رزوی م ی کتز بو جلها رز دور 
| بت الهی مهتدی‌اند و اینها صاحبان 4 و 


یک افکار ای توفقه‌های پیرا ا رانا کد اه ما بل با کت تخت ما در این اس که 
یک قدرت صالح آیا حق دارد در این کار دخالت کند یا حق ندارد؟ 
۱. زمر ۱۸ 


تفسیر سورهٌ عبس ۵ 


عقل و معنی هستند.» این خیلی خوب است که کسی دارای غربال 
روحی و فکری باشد تا هرچه را که وارد روحش می‌شود غربال کند. 
شاوی رب دی تقورشن را نک دار رای ین کت سای اس که 
هر کتابی را که می‌خواهد. بخواند و هر سخنی را که می‌خواهد. بشنود. اما 
اکثریت مردم این گونه نیستند یعنی غربال تفکر ندارند و مثل بچه 
کوچک هرچه را که بشنوند. همه را یکجا می‌بلعند ". اکثریت مردم بدون 
این که قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشند مجذوب یک سلسله افکار و 
اند یشه‌ها می‌شوند؛ یعنی طبیعت جذب می‌کند بدون این که بتواند غربال 
کند. معلوم است که اگر در جامعه‌ای به طور عموم. هر فکر و انديشه و 
سخنی آزاد باشد و در اختیار مردمی قرار بگیرد که هیچ قدرت غربال 
کردنی ندارند. مردم این جامعه حتی یک فکر صحیح نخواهند داشت. 
این بر عهدة رهبران جامعه اسگیکفبگواهلای نّت, افکار و اند یشه‌ها 
و سخنها را اول غربال کنند [و بعد در اختیار عموم قرار دهند ] پس 
غربال کردن افکار و اندیشه‌ها با اصل آزادی تفکر منافات ندارد؛ اصلا 
تفکر بعنی قدرت غربال کردن و تمیز دادن درست از نادرست و وقتی 
تفکر ندارد. کار او جذب است نه تفکر. 


۱ کاری به افراد اقلیت استثنایی نداریم. ِ 

۲ وقتی به یک ادم بزرگ یک ماهی به صورت غذا بدهید, کاملا آن را باز می‌کند و تیغها 
همان ماهی را به بچه‌ای که تازه غذاخور شده است بدهید, هنوز سه لقمه‌اش را نخورده 
که فریادش بلند می‌شود. بعد می‌بینید که استخوان ماهی در گلویش گیر کرده و باید با 

۳. مثل پدر یا مادری که استخوانها و تیغهای ماهی را جدا می‌کند و بعد گوشتش را در 
اختیار بچه می‌گذارد. 


باتک۱۳۳۵ 


شمارش نعمتها و موضوعات قابل مطالعه 
آنتا صَیبتا الاء صبا. م2 شَلتا الَزض شفا. بعد از اين که در آیات قبل به 
خلقت انسان و خط سیر او تا موقع حشر و نشر اشاره شد و بعد (ینا بر 
ظاهر ایه) فرمود: پس انسان لازم است در طعامها و انچه که در طبیعت 
مایة تغذبة اوست فکر کند ‏ حال می‌فرماید: انا ییا الاء صباً. آبا دقت 
نمی‌کنند که ما چگونه آب را به نوع خاصی (یعنی قطره قطره) می‌ريزیم 
(ریختیم)؟! و بعد زمین را طوری خلق کرده‌ایم که شکافته می‌شود و آبها 
را در خودش جذب می‌کند؟! (اگر تمام زمین مثل یک کوهستان سخت 
بود. هرچه باران می‌بارید در خودش جذب نمی‌کرد.) 

در اینجا بعضی از مفسرین به اصطلاح جدید. آیه را به معنی دیگری 
حمل کرده‌اند که فی حت ومع بعیدهلا نبلاتامی‌گویند: در اینجا 
جریان دائمي آمدن بارانها و رویش گیاهان مقصود نیست؛ به این قرینه 
که فرموده: آنتا نا الاء تا (ما آب رابه نوع خاصی ربختیم) و 
نفرموده: آنتا نب الماء (ما آب را می‌ریزیم). و همچنین در اي بعد 
می‌فرماید: مشفَ الَْض شا (سپس زمین را به نوع خاصی شکافتیم). 
می‌گویند: با توجه به نظرباتی (یا فرضیاتی) که امروزه برای علمای 
که ای یا خی اس تفن اش خاضا مه سا 
اشاره دارد به بعضی از دوره‌هایی که بر کره زمین گذشته است. به این 
بیان که بعد از دوره‌های ابتدایی که زمین به صورت یک کر آتشین بوده 
و تدریجا سطح سرد شده و گازهایی که در اطرافش بوده به صورت 
بخارهایی درآمده, دوره‌هایی بر زمین گذشته است که از آن بخارها به 


۱ به عبارت دیگر به غذا شناسی بپردازد. کسانی که در این جهت تخصصی دارند می‌دانند 
که در زمينٌ غذا شناسی کتایهای بسیاری تألیف شده؛ مثلا راجع به خواص میوه‌ها و 
شیایراعمط اگما ر عراسی کووز آهاهعت. 
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طور سیل آسا و دائم بر روی زمین آب می‌ريخته. کر زمین که بعد از سرد 
شدن, بیشتر به صورت سنگهای خاصی بوده, در اثر سالها و شاید 
میلیونها سال ریزش متوالی آب به این حالت درآمده است. در يد نم 
نا الازض شا نیز مقصود شکافهایی است که در اثر این ریزشها پیدا 
شده, به صورتی که مثلا یک قسمت ده شده و قسمت دیگری کوه. و 
تایه سیف ریا ۵ خاطتی ۵ مه انس : 

ولی تقریبا عموم مفسرین, این ریزش را به همین ریزش بارانهای 
ان سک دم هم هست -حمل کرده‌اند. 
نا فها حبا. در زمین دانه روبانديم. اشاره است به چیزهایی که به 
صورت دانه در زمین به وجود می‌آید مثل گندم. جوء نخود و عدس. 

و عتباً و َضباً. و انگور را و قضب را. در این آبه انگور را به اسم 
خاص ذکر کرده است با این که در آیات بعد میوه به طور کلی خواهد آمد. 
«قضب» یعنی سبزی به طور کلی ‏ بعضی گفتداند: مقصود از «قضب» 
فقط سبزیهایی است که هرچند بار که درو شود باز خودش می‌روید, مثل 
۵ 

و رَیتوناً و تخل و درخت زیتون و درخت خرما را. و دق علباً و 
باختخای باغهای وان وهای سار یم ویک زر ماود 
بت و میوه (به طور کلی) و روییدنیهایی که خوردنی برای حیوانات است 
بایان 


۱. در آن موقع به صورت خاک نبوده. ۱ 

آصا بز ای تفسر مین اید فانستا قیها خا چتین م شو هه ند آر مها کار ای فورهها 
گذشت. برای اولین بار ما موجود زنده یعنی گیاهان را در زمین روياندیم. 

۳ نمی‌دانم چرا بعضی, «قضب» را به «خرما» ترجمه کرده‌اند. قطعا «خرما» صحیح 
نیست؛ یعنی هیچ مفسری و هیچ [کتاب ] لغتی کلمةٌ «قضب» را به «خرما» معنی نکرده 
است. شاید اشتباه از کتابت باشد. 


##ببتععسسس حاتاین‌بافگ ۱۳۳۵ 


تاعاً لک و لنعامکم. همه اینها را برای تمتع و بهره گیری و تغذية 
شما و حیوانات شما [قرار دادیم.] 

تا اینجا درواقع قرآن انسان را دعوت به مطالعه می‌کند؛ یعنی یک 
فهرست به انسان می‌دهد و می‌گوید ای انسان! درباره اینها فکر و مطالعة 
علمی کن تا (به قول امروزیها) اسرار خوراکیها را به دست آوری. 


تذکر آخرت 
قَاذا جات الصَاخَة. یوم یف العوه یامه ز آبید. ز صاحبته و بنیه. 
بارها گفتهايم کار ترآ هلچ موضاعباایه اگدازة آخضرت مورد 
توجه قرار نگرفته؛ چون هیچ موضوعی به اپن اندازه برای انسان لزوم 
تذکر ندارد و تعلیم دادنی نیست. موضوع آخرت از این جهت حتی از 
موضوع توحید هم بالاتر است؛ چون توحید از یک نظر به گُذشتة انسان 
مربوط است و انسان به کمک عقل و فکر راه شناخت به گذشته را پهتر 
[در دست] دارد. ولی معاد مربوط به آیندهٌ انسان است و آیند؛ انسان 
برای انسان از نظر فکر خودش دنیای مجهولی است (تا چه رسد به آیند؛ 
کا ضهان او این درعالی است که شعادت انسان نهآن بسعکن دازاد, 
در این آبات ترتیب خاصی رعایت شده. [توضیح این که ] انسان به 
پرادر خودش خیلی علقه دارد ولی از برادر بیشتر به پدر و مادر علقه 
دارد. و باز آنان که از پدر و مادر هم بیشتر مورد علاقة انسان هستند زن و 
فرزند می‌باشند. اینجا به همین ترتیب ذکر کرده. می‌فرماید: روزی که 
انسان از پرادرش فرار می‌کند. بعد کات می‌فرماید: و بلکه بالاتر» از پدر و 


ی ۳ 
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مادرش, و بلکه بالاتر, از همسر و فرزندانش فرار می‌کند. چرا؟ لح 
افری منم یومتذ ان یه هر کسی دی آنتووز و و شغلی و 
گرفتاریی دارد که او را از همه چیز بی‌نیاز می‌کند. یعنی دی ازور ۵ 
قدر انسان به خودش گرفتار است که توجهی به غیر نمی‌کند. بلکه از غیر 
خودش -هرکه می‌خواهد باشد -فرار می‌کند. در همین جاست که مردم 
دو دسته می‌شوند ۱ 

ون هد هی یاهاعد نگ کرو کرام سور 
می‌بینید: چهره‌هابی با شکفته, مثل حتتیح روشن, متلالن. ضاحکة 


۶ ه 


شنتبیر؟ خندان, مستبشل! (ملابگی‌ک | رگییگبند که بشارت گرفته, 
کسی که یک بشارت پسیار زر کل به او رسیده.) 


2 سم صعد وا ویس که ۷ ۰ ۳ ۰ 

و وجوه یوْمنذ علمها غبرَة و چهره‌هایی در ان روز بر انها غبار نشسته. 

/ ۳ ۲ ۲ 2 2 

غبار عم و اندوه و ناراحتی. تژهقها قَرَةٌ کدورت و عبوسی بر آن چهره‌ها 
۶ ۳ همم ۹ یم 

مسلط شده. أوللک هم الْکُفرةٌلمجََة در این آیه راجع به دستة دوم " دو 


رای ای هم وان میتی ی بدا کم ولی اک اضرا هباشم که 
مطلب را با مثال تقریب کنیم می‌توان مثال زد به جوانهایی که در کنکور دانشگاه شرکت 
می‌کنند. چقدر اینها اضطراب دارند تا موقعی که نتیجه اعلام شود! تا قبل از این که 
روزنامةٌ اعلام نتایج به دستشان برسد سراغ هرکدامشان که بروی حوصله هیچ چیزی را 
وقتی که برمی‌گردند. چهره‌ها همه جیز را نشان می‌دهد. جهره‌هایی شاد است و خندان, 
می‌خواهد زود خودش را به خانه برساند تا خبر خوشحالی را بدهد, و جهره‌هایی 
برعکس, گرفته و عبوس و غمگین. [اين مثالی برای تقریب این مطلب است] ولی این 
کجا و آن کجا! اینجا مسئلة ورود به دانشگاه مطرح است که مسئله مهمی نیست؛ چون 
اگر امسال نشد امید به سال دیگر دارد اگر این دانشگاه نشد می‌تواند به دانشگاه دیگری 
برود و اصلااگر نتوانست وارد دانشگاه بشود می‌تواند کار و شغل دیگری داشته باشد. 
ولی آنجا مسئله ابدیت مطرح است. ۱ 
۲. راجع به این که دستة اول چه کسانی هستند چیزی نمی‌گوید؛ چون معلوم است انها چه 


+۳۳۳8 ای اقران(۳۳) 


مطلب می‌فرماید. مطلب اول «کفره»" است یعنی کسانی که حقیقت بر 
آنها عرضه شده و آن را پوشانده‌اند, آنهایی که قدر انبیا را ندانسته و آنان 
را نیذ رفته‌اند. و مطلب دوم «فجره» است. یعنی آنهایی که در عمل, 
دنبال فستق و فجور رفته‌اند. می‌فرماید: چهره‌هایی که در آنها ذره‌ای 
خوشحالی و بشارت و خنده و روشنایی نخواهید دید چهره کافران فاجر 
است. و صلی ال علی حشد و آله الطاهرین. 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان. 

پروردگارا به ما توفیق عنایت بفرما که مراقب تغذیه‌های 
جسمی و روحی خودمان بوده باشیم. 

پروردگارا ما را از همه لغزشها مصون و محفوظ بدار. ما را از 
شرٌّ نفس خودمان محفوظ بدا نیتهای ما را خالص بفرماء 


اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


۱ یعنی کافرها. 


۱ تفسیر سوره تکویر 


بسم اه الرحمن الرحيم 


امد له رب العالین باری اخلائق اجمعین. و الصلاة و السلام 
علی عبداله و رسوله و حبیبه و صفیّه» سیّدنا و نبینا و مولانا 
ای‌اتقاسم مدع و آله الطیبین الطاهرین العصومين. 
اعوذ باه من الشیطان الرجم: 

بنم اه رن رحم. الشنل کُوزت. و دا جوم 
انکَدَرت. و لذ) اجبال شبرّت. و ل8) العشار عُْطْلَت. و لد 
اْوحوش خشرّت. و اذا البحاژ سُجَرّتَ. و ادا افو زوَجت. و 
لذا الْمَوءودة سُلثْ. بای دنب قتلت. و ا) الصُحف نشرّت. و 
اذْا الما کشطت. و اد و شغرت. و اذا ات اژلشت. علفت 


2۲-ه_۰ ایرن ۱۳۳ 


۱ 


سواوهتا رکش یگنشت که اعمار ابتاولفن (اه افش کرت )۸ 
این نام خوانده می‌شود. قبل از توضیح آیاتی که در این سوره هست؛ 

انسان اگر واقعا بخواهد قرآن را امام و راهنما و پیشوای خودش 
قرار دهد باید بپیند که قرآن چه چیزهایی را بالا برده و چه چیزهایی را 
پایین آورده است؟ و آنچد را که پالا339چقدر بالا برده و آنچد را که 
پایین آورده, چقدر پاییلا آور۰۷ لهج ی زهایی اهمیت قائل است و 
برای چه چیزهایی اهطلتی قلائل قظیست؟ ] ان رکه ]همیت قائل است. تا 
چه حدی قائل است و آتعا رکه آهمیتی قأئل‌فیسیت, تا چه حدی قائل 
نیست؟ این که انسان این گونه باشد خیلی فرق می‌کند با اين که برعکس 
رفتار کند یعنی چیزهابی به نظر خودش خیلی با اهمیت بياید و چیزهای 
دیگری کم اهمیت. و در نتیجه. آنچه را که قرآن با اهمیت می‌داند. عملا 
کم اهمیت بشمارد و آنچه را که قرآن اهمیتی نمی‌دهد. با اهمیت بشمارد. 
این خودش نوعی کجروی و انحراف از مسیر تعلیمات قرآن است. یعنی 
ما نباید قرآن را مطابق ذائقة خودمان تفسیر کنیم و یا مورد استشهاد قرار 
دهیم. بلکه اگر می‌خواهیم قرآن پیشوای ما باشد و ذوق ما ساخته شدء 
قرآن باشد باید ذوق خودمان را بر قرآن تطبیق دهیم. 

برای ما انسانها (خصوصا در عصر حاضر) توجه به مسائل زندگی از 
توجه به مسائل معنوی و بالخصوص مسائل اخروی اهمیت بیشتری 
ورد شون شک فران کار اس که بل رید کن اقا کرففو رها رده 


و ۱ 


۲ ذائْقة امروز جنین ذائقه‌ای شده اتست: 


تفسیر سوه تکو یر سس 


نه این که از زندگی اعراض کرده باشد ‏ ولی باید ببینیم که قرآن تا چه 
حدی و به چه شکلی برای زندگی اهمیت قائل است و به اصطلاح امروز 
جهان‌بینی قرآن چگونه است. 


توجه به قیامت در قرآن 

وقتی که ما به قرآن توجه می‌کنیم» می‌بينيم که اهمٌ مسائل در قرآن توجه 
ای ام اس یر هر مد ماه زو سه بارخ 
بزرگی است!) گویی مقاصد قرآن را به اثناره بیان کرده‌اند. می‌فرمایند: 
رحم ال افرءاً عَلم من ین و ی ی رل ین یعنی رحمت خداوند شامل 
حال کسی باد که بداند و بفهمد که از کجاء در کجا و به سوی کجاست. اگر 
انسان این سه امر را بداند و به آنها مومن باشد, همه چیز برای او درست 
می‌شود. انسان خودش را در این دنیا می‌پیند و چون خدا به او فکر و 
انديشه داده است ‏ در درجة اول باید فکر کند که از کجا آمده‌ام و الان 
در کجا هستم و به کجا باید بروم "؟ از کجا و در کجا و به کجا؟ در این سه 
اف موم ود کار | هه شام اتسار 
آینده و حال و گذشته, همه به یکدیگر مربوط است, ولی آنچه که بیشتر 


ب اننیا ن تغل دازد اتده اوست کر وب شوی ان وارق 


۱. چون قرآن راه آخرت را از متن دنیا انتخاب می‌کند (مقصودم دنیا به معنی زندگی است» 
نه دنیا به معنی بدیها و صفات رذیله مثل حرص و کبر و طمع و غیره». . , ۱ 
۲. انسان مثل حیوان نیست که فکر و اندیشه‌ای نداشته باشد و در مورد مبدا و منشاش 
۴ فرسن کی بای کی قافن غرات اش پزوت ای کیت رشوهای رابه کاوو 
در اتومبیل یا هواپیمایی بیندازند و بعد او را ببرند در بیابانی رها کنند. وقتی که بیدار شود 
و خودش را یکدفعه در چنین فضایی ببیند. اولین چیزی که به آن فکر می‌کند این است 

که اینجا کجاست؟ من را از کجا اورده‌اند؟ و به کجا باید پروم؟ 


۴ آننایی با قرآن(۱۲ 


ما چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید. چه با ذائقه‌مان جور در 
بیاید و چه جور در نیاید . بدون شک اهمٌ مسائل در قرآن توجه به 
قیامت است واین که انسان بداند چنین آینده‌ای وجود دارد. 

گاهی به این صورت است که آینده‌ای به هر حال می‌آید. من بدانم 
یا ندانم تأثیری در قضیه ندارد؛ مثل اين که به انسان بگویند: در آخر کار 
موی تو سفید می‌شود. اینجا به هر حال موی من سفید می‌شود و من در 
سفید شدنش نقشی ندارم. ولی گاهی مسئله به گونةٌ دیگری است یعنی 
خکونکی :و کفیت ان ایند به وضع تقانفتوی‌پستگی دارد, و این خیلی 
مهم است. [قيامت به صورت دوم است.] به همین جهت است که توجه 
دادن انسان به قيامت و بقا [ضرورت پیدا می‌کند] " و باز روی همین 
جهت است که قرآن وقتی می‌خواهد راجع به قیامت سخنی بگوید 
انچنان برایش مقدمه‌چینی می‌کند که خوب در ذهنها نقش ببندد. 

حال با توجه به مقدمه‌ای که ذکر کردیم» به بیان آیات می‌پردازیم. 
اگر کسی به زبان عربی آشنا باشد و آهنگ آیات اول این سوره را درست 
درک کند. می‌فهمد که چقدر این آیات کوبنده و موثر است ؟! فراز اول 
آیات این سوره. خلاصة مطلبی که می‌خواهد بگوید این است که زمانی 
خواهد رسید که انسان می‌فهمد چه چیزی احضار کرده و پیش فرستاده 
است و چه چیزی گرد آورده و جمع کرده است. روزی فرا می‌رسد که در 


ا تفر ان وش وبا اه ما تیش نی دهد ها بای خوذما را با داکعه قراض خطیش 
دهیم. 

۲. پیغمبر اکرم فرمود: مق لا للقاٍ.یعنی شما برای جاودانگی و باقی‌ماندن 
افریده شده‌اید, نه برای فنا شدن و نیست شدن. 

۴ از سوره‌هایی است که عبدالباسط خیلی عالی و زیبا قرائت کرده و نوارش هم خیلی 
پخش شده. انصافا هم خیلی عالی و زیباست. یعنی آهنگ آن با معنای آیات خیلی 


متناسب است. 


تفسیر سور تکویر سس _ب۰ب۶ 


آن روز انسان تازه می‌فهمد که عجب! اینها همه را من حاضر کرده‌ام؟! 
تیاه خقد من ات ۱ آیتی یه نز داخه ی آبی؟۱ 

اصل این مطلب در یه چهاردهم بیان می‌شود. ولی در آیات قبل 
برای آن. مقدمات کوبنده عجیبی ذکر می‌کند که بعضی از آنها مربوط به 
اشراط الساعة (یعنی مقدمات قیامت) است و بعضی به خود قیامت 
مربوط می‌شود (البته در بعضی از آن مقدمات هم نکات خاصی هست که 
مربوط به قیامت است). 


چنین شروع می‌کند: لس کوْرَتْ. آنگاه که خورشید با این عظمت. 
در هم پیچیده می‌شود. مثل چیزی که جمعش کنند و به هم بپیچند و به 
گوشه‌ای بیندازند. در آن وقت/دیکر این خورشید کار و وظیفه‌اش تمام 
شده. و لد الْجوم اْکذرَن, آنگا+ 4 ایخ ستارژه‌های فروزنده, خاموش و 
منکدر و بی فروغ شوند. و لد امخبال رکت. آنگاه که کوهها سیر و حر کت 
داده شوند. یعنی اوضاع و زلازلی در زمین پیدا می‌شود که این کوهها منل 
تخته سنگی که در زلزله‌های کوچک از جایی به جایی پرت می‌شود. به 
این ظرگه‌توران طرفت ی تات قوند. 

و لد العشار لت . قرآن در اینجا یک مثال عاطفی ذ کر کرده است. 
| کر کی از وا کر دوه شم دنه کل سر ی کا و شس با 
حیوانات. عالمی دارد. یادم هست در فریمان "که بودیم در منزل اسب و 
الاغ و گاو و گوسفند داشتیم. زمانی که یکی از این حیوانات آبستن بود و 


لت بش مطا بان پقضی مره ابید اس که سای ات بار نهند». این 
ترجمه اشتباه اشت: 
۲ [زادگاه استاد در ۷۵ کیلومتری مشهد مقدس:] 


۶ ___-آننایی با قرآن(۱۲ 


زاییدنش نزدیک می‌شد. گویی تمام خانواده (مخصوصا ما که بچه 
بودیم) تحت تأثیر این مسئله بود. روزی چندین بار می‌رفتیم سراغ این 
حیوان تا از اوضاعش باخبر باشیم و شبها اهل منزل چندین بار چراغ 
برمی‌داشتند و سراغش می‌رفتند. خلاصه آن روزها عزیزترین ایام 
زندگی این حیوان از جهت مراقبت بود. 

برای عرب. شتر که هم حیوانی باربر بوده و هم مُنتج و بچه‌آور. 
خیلی مورد علاقه بوده است. تا جایی که علاقة اینها به شتر و بچة شتر 
(به قرینه‌ای که خود قرآن بعدا ذ کر می‌کند) صد درجه از علاقه به بچه‌های 
خودشان بیشتر بوده. چون بچه خودشان را می‌کشتند ولی بچه شتر را 
هرگز نمی‌کشتند. 

این ایه در مقام تمثیل, این عزیزترین مال را که انسان عاطفهة 
خاصی هم نسبت به او دارد مطرح می‌کند(عشار» بعنی شترانی که به 
ده‌ماهگی از آبستنی رسیده‌اند» یعنی به زمانی که انسان هرگز حاضر 
نیست آنها را رها کن* چوک که از جنس مال است؛ عاطفة 
انسان هم اقتضا نمی‌کند که آن را رها کند. می‌فرماید: در آن هنگام برای 
انسان چنان حالت به خود مشغولی پیدا می‌شود که عزیزترین مالش را 
که در زندگی دنیا اینقدر به آن علاقه دارد رها می‌کند و اصل به چنین 
چیزهایی فکر نمی‌کند. 

و ذا اْوحوش حیرَتْ. آنگاه که حیوانات وحشی جمع گردند. این 
ایه را به دو صورت می‌شود بیان کرد. یکی این که مقصود این باشد که 
یی ناک هم مور میی شون قفوم نی کته اسان کی 


۱ البته این که حیوانات هم در قیامت حشری داشته باشند مانعی ندارد و این خودش 
بحثی است که آیا حیوانات هم حشر دارند یا نه؟ بعضی هم گفته‌اند مقصود از وحوش در 
آیش اظابا هاش وی اس هد آنانم: 


تفسیر سور تکویر سس 


ی کز هم داز ازن کذرششها شبن سوتانن بای کرد از این 
زلازل و اوضاع نا گهانی که در زمین پیدا می‌شود. حیوانات وحشی که 
بعضی با بعضی دیگر دشمنند و بعضی بعضی دیگر را شکار می‌کنند. در 
یک جا جمع می‌شوند؛ یعنی همان طور که انسان در آن هنگام اصلا به 
فکر چیز مورد علاقه‌اش نیست. این حیوانات را نیز چنان وحشت و 
اضطراب فرا می‌گیرد که گرگ درندگی خودش را فراموش می‌کند و 
گوسفند هم دشمنش را که گرگ است فراموش می‌کند و همه در یک جا 
کم می‌شوند ا. 

و اذا البحاژ شجرت. آنکا مه گرا سیر شگ‌ند. «تسجیر» در لغت» 
دو معنی دارد: یکی داغْ شدن و تبخیر شدن در اثر شدت حرارت. که در 
این صورت معنی آیه چنین می‌شود: در آن هنگام این دریاها همه تبخیر 
می‌شوند؛ و یکی هم پر کردن, که معنی آیه چنین می‌شود: در آن هنگام 
دریاها پر می‌شوند؛ یعنی از کثرت زلازل در روی زمین. گودالها و دریاها 
از قطعات مختلف کوء غ که توند. 


وقایع مربوط به متن قیامت 
تا اینجا مسائل مقدماتی قیامت ذکر شد و از اینجا مسائلی شروع می‌شود 
که به متن قیامت مربوط است. به اصطلاح می‌گویند ایات قبل مربوط به 
«اشراط الساعة» است و این ایات به خود «ساعة» مربوط نب 

و ادا لو زَوَجَتُ. آنگاه که جانها جفت و قرین شوند" 2 قرآن 


۱. البته لازم نیست همه این وقاٍ یع در یک مقام و در یک وقت باشد, بلکه ممکن است 
هرگدام مر بط یه طرفامستی دام 

۲, در سورة «ذا وقعَ» هم که قران مردم را به سه گروه تقیسم کرده, تعبیر «ازوام» به 
کار برده: و کتثم آژواجا لاد مم زد آ یلگ من فا ا توا النفه خی 


سب 


۸( این با فان (۳۲] 


این مطلب مکرر آمده است " که انسانها در این دنیا روی ملاکهای خاصی 
با یکدیگر اجتماع دارند و جفت و قرین می‌شوند و در آن جهان روی 
ملاک دیگری. ملاکهای اجتماع در این دنیاء خیلی مختلف است. مثلا 
هم‌زبانی, هم‌وطنیء قوم و خویشی و رَحمی. هم‌طبقه بودن و هم‌صنف 
بودن. ولی در آن جهان, ملاک اجتماع, هم‌روحی و هم‌فکری و هم سنخي 
واقعی است و انسانها درست مثل مغناطیس یکدیگر را جذب می‌کنند. 
هر کسی با آن کسی خواهد بود که در واقع الگوی اوست. و لهذا در قرآن 
می‌فرماید: یم تدْعوا کل آناس بامامهم". در آن روز هر گروهی را با 
پیشوای خودشان ی هر اینجا «پیشوا» اعم است از پیشوای 
خوب و پیشوای بد). در أیةٌ دیگری درباره فرعون می‌فرماید: یقدم قوْمَه 
یوم الْقیامة " در روز قیأمّت فرعون پیشاپیش گنروه خودش حرکت 
می‌کند؛ یعنی «فرعونی» با فرعون محشور می‌شود و در کنار فرعون قرار 
می‌گیرد. 

هر کسی هم که واقعا روحش. فکرش. اند یشه‌اش و ملکاتش علوی 
و مانند علیعی باشد. علیءی مثل مفناطیسی که آهنها را جذب 
می‌کند و می‌کشد. او را جذب می‌کند. 

و لد الموءودة شئلت. بای دنب قََلث. آنگاه که کودکهای 
زنده به گور شده مورد سّال واقع شوند که به چه گناهی کشته شده‌اند؟! 
این را به دو صورت می‌شود معنی کرد. یکی این که پدرانی که این 
کودکان را کشته‌اند مورد سوال واقع می‌شوند, و دیگر این که خودشان 


ی و أواجَهُم (صافات ۷ در این آیات نیز «ازواح» یعنی قرینها و هم‌سخنان و 
هم فکران_ 

۱ در بعضی ایات قبل هم بیان کردیم. 

۲ اسراء ۷۱ 

۳ هود ۹۸ 


تفسیر سوره تکویر سس ِِب۶۰ 


مورد سوال واقع می‌شوند. ظاهر آیه همین معنی دوم است و این معنی 
بلیغ‌تر هم هست. این معنی دوم نهایت غضب الهی را دربارةٌ این بدرها 
می‌رساند. قرآن می‌گوید: به این کودکها می‌گویند: شما به چه گناهی 
کشته شده‌اید؟! در اینجا آن پدرانی که کودکانشان را زنده به گور کرده‌اند 
به طور غیر مستقیم مورد سوّال واقع می‌شوند. 

و ادا الصْحْفٌ نشرّت. و آنگاه که صحیفه‌هاء کتابها و نامه‌های اعمال 
باز شود. و لد المَء کشِطت. و آنگاه که آسمان برکنده و برچیده شود. 


یعنی این دستگاه و این وضعی که به شکل سقف می‌بینید. بکلی برچیده 
می‌شود و شما در آن وقت آبنماتی‌بالای سر خودتان نمی‌بینيد. و اد 
المحی سُعْرَتْ. و آنگاه که جحیم (دوزخ) برافروخته شود. و لا امه 
اژلقث. و آنگاه که بهشت نژدیک آورده شود. 

در اینجا بعد از این که دوازده «آنگاه که...» فرمود. می‌فرماید: عَلمَتُ 


تفس ما آخشرّت. در آن وقتایست» هکم ۵4 نفسی, هر روحی و هر 
جانی می‌داند چه احضار کرده و چه کرده است. چون در آن وقت. تمام 
اعمال خودش را حاضر می‌بیند (یعنی خود اعمال را حاضر می‌بیند) . 
انش کهمتضوه از رما احضنت) همان غمل آست؛ در ایا دیگرن 
بیان شده است. در یک آیه می‌فرماید: و وَجّدوا ما عیلوا حاضراً ". یعنی 
آنچه را که عمل کرده‌اند در آنجا حاضر می‌پابند. در آية دیگری 


۳ رم رام و 4 ۰ و 92 ۳ 
می‌فرماید: یوم تجد کل ما عملت من خير حضرا و ما عملت من سوء 


2 


۱ انسان در دنیا مبتلا به فراموشی است, لذا وقتی کاری انجام می‌دهد بعدا اصلا به ذهنش 
نمی آید که چه کرده. فرض کنید انسان در مجلسی حرفهایی می‌زند. اگر بعد از یک سال 
حرفهای خودش را که با ضبط صوت ضبط شده گوش کند. خودش می‌گوید: چه 
حرفهای چرندی من گفته‌ام! 


۲ کهف /۴۹. 


*۷یح ___ _ _ _ این باگ ۱۳۳۵ 


28 1 و 


توّد لو ان بیْها و انا بش و 
است حاضر و و هر کار بدی هم که کرده است حاضر می‌بیند. و 
خیلی دوست دارد که بین او و این کارهای بد فاصله بود. همچنین در 
سور مبا رکه «ذا زلرْلَتْ» می‌فرماید: اذا رت الاض زلزا. و خرَجّت 
الرض انفاها. و قال اسان ما ها ینز ند آخباره. بان ریک آژحی نا. 
ومد یَضدر التاس آشتاتاً لّوا اعاطم ". روزی که مردم به صورت گروه 
گروه "صادر می‌شوند. بیرون مییند و حضور پیدا می‌کنند برای این که 
آنها را در نمایشگاه عمل ببرند و اعمال تخودشان را ارائه بشوند " 

تا اینجا یک قسمت از این سوره به پایان می‌رسد. در این قسمت. 
سیزده یه به عنوان مقدمه ذکر شد برای این که اين جمله بیان شود که 
آینده‌ای قاطع و قطعی وجود دارد که در آن, انسیان در یک نمایشگاه 
بزرگ عمل وارد می‌شود و تمام انچه که در طول عمر انجام داده و آنچه 
که خود احضار کرده. در انجا حاضر می‌بیند. 


قسمت دوم سوره 

قبل از این که به بیان بقية یات بپردازم خوب است این نکته را عرض کنم 
که سیزده سالی که پیغمبر اکرم در مکه بودند و ابتدای اسلام بود. قهرا 
سیزده سال ساختن امت اسلامی و افراد ان بود. و لهذا در آن سیزده سال, 
احکام کمتر بیان می‌شد چون ابتدای کار بود و هنوز فکر و عقیده و ایمان 
مردم خوب درست نشده بود. برای همین است که اگر در مجموع آیات 


۱۳ 

۲ زلزال ۶-۱7 

۲ کش رما ید که هی اشاره ات ایو ادا تفش روت 
. [یعنی اعمالشان به انها نشان داده شود.] 


تفسیر سور تکویر سح 


بسنجیم» آیات مکی بیشتر از آیات مدنی مسائل اصول عقاید از قبیل 
توحید و معاد را مطرح کرده است. 


تا آفیم با س .انار اک و اللثل اذا عشعس. واه 
لذا تسّ. اه ول سول کرم. ذی قََة ند ذی عرش مَکین. 


قبلا عرض کرده‌ايم که معنیتحتاللفظی «لا أیسم» این است که 
«قسم نمی‌خورم» ولی در واقع گفتن این کلمه نوعی قسم خوردن است. 
امروز به این صورت عرض می‌کنم که به نظر می‌رسد " که معمولا این 
گونه «لا مها در جایی گفته می‌شود که مخاطب. مخالفینی هستند که 
اگر معاند نبودند بدون قسم هم این حرفها را قبول می‌کردند. پس وقتی 
می‌گوید «لا أیسم» کاّه معنا چنین می‌شود؛ «من برای شما به چه چیزی 
قسم بخورم؟!» وقتی که مخاطب. آدمی است که به چیزی اعتقاد و باور 
ندارد. کات انسان به او می‌گوید: «تو اگر آدم درست و با ایمأنی بودی من 
به خدا قسم می‌خوردم اما با تو به چه چیزی قسم بخورم؟!» 

لا أقیمٌ بالختس. الوار الَکنس. من قسم نمی‌خورم به این 
رجوع‌کنندگان و جریان پپداک‌نندگان و پنهان شوندگان (بعنی به 
ستارگان). بارها گفته‌ايم که قرآن, مخلوقات را بالخصوص, هميشه مورد 
قسم قرار می‌دهد. اینجا هم که گو ین «قسم نمی‌خورم» یعنی اینها قابل 


5 چنان که بعضی از مفسرین هم گفته‌اند. 


۷#۷یس--___ (_ _ _ حاتایبافر۵ ۱۳۳ 


سوگند به شب. آنگاه که پشت کرده و می‌رود. یعنی نیمه دوم شب و 
سحرگاه. مکرر دیده‌ايم که قرآن برای سیید ددم و سحرگاه در اوقات 
شبانه‌روز, اهمیت خاصی قائل است و بارها به سحرگاه یعنی آخر شب 
[قسم خورده است. ] در سورة «یا ها الدثر» می‌فر ما بد: و الیل اذا اذیر. 
سوگند به شب. آنگاه که پشت کرده است. نیمه دوم شب آن وقتی است 
که اهل حال و آنهایی که اهل راز و نیاز با معبود خود هستند. در آن وقت 
حرکت می‌کنند و با خدای خویش راز ونیاز می‌کنند. بعد می‌فرماید: و 
الطبْح اذا تم بش زا به سپیده دم آزگاتکه نفس مین کشد: فرآن دق 
صبح را به تنفس تشبیه کرده, مثل این که افق لبش را باز کرده که نفس 

در ادامه می‌فرماید: اه لول سول گریم. یعنی این که‌من گفتم عَلمَت 
فش ما َحضَرّتْ با آن مقدمات و قسمهایی که ذکر کردم. همه اینها خیال 
نکنید که سخن من استی پلکه بفها مکفظد نرهفاد؛‌ای است بزرگوار که از 
ناحیهٌ خدا آمده است و من از ناحیة او بازگو می‌کنم. و این فرستاده همان 

له رل زسول کرج. همانا که این قرآن (يا این قسمت از قرآن) گفتة 
فرستاده‌ای است بزرگوار. ذی وه عدّ ذی العَرّش مکبن. این فرستادة 
پروردگا صاحب نیرو و قدرت است. ملک است و ملک بزرگی است. 
عرض کرده‌ايم که «مَلک» از مادهٌ دمک یَفْلک» است که مفهوم قدرت 
دارد. به «ملائکه» از آن جهت «ملائکه» گفته می‌شود که خدای تعالی 
آنها را مظهر اراده و قدرت خودش قرار داده. البته آنها در این جهت 
مختلف هستند؛ بعضی از آنها اگر به اذن خدااراده کنند. عالم راکن فیکون 


۱۳ 


تفسیر سورد تکدویر سس ٍ 


می‌کنند. مکین تیاهن فنشیتا ده دحا دارای جایگاه و مقام است. 
در سور صافات می‌فرماید: و ما متا لا له مَقامٌ موم . هر فرشته‌ای, 
مقامی یعنی مرتبه‌ای از وجود دارد. آنهایی که مقام بالاتری دارند مرتبة 
غ لیتر ی از,وجود دارند. 

مُطاع آمین. این ملک ملکی است که مطاع است. یعنی مطیع‌هایی 
ذارقو ملانک زبادش تحت فرسان ام تفن آ بات‌تدیگر خواندیم که 
جبرئیل امین که وحی به وسیلةٌ او به پیغمیر می‌رسد (مثل ملکی که قبض 
ارواح به دست اوست و ملکی که احیاء به وسیلهٌ او انجام می‌شود و 
ملکی که رزق به وسیلة اوست) به اذن پروردگار جنودی دارد. یعنی 
هزارها و میلیونها و شاید میلیاردها نیرو در اختیار اوست. لذا می‌توان 
گفت که وحی را جبرئیل ی آورده به اعتبار این که او اصل در این قضیه 
انتیت» قفیت وان کشت که ملائکی می ردنا چون جبرئیل به تتق ون 
نمی مده و گاهی که بر پیغمبر اکرم ظاهر می‌شد. با دتیا نی از فرت کاخ 
بزرگوار که فرستاد خداست ممکن است کلمه‌ای کم یا زیاد بکند, این 
خرفها در آنها معتی ندارد : 

و ما صاحبْکم بمجُنون. چه خیال می‌کنید؟! چه پیش خودتان می‌بافید 


۱. صافّات / ۱۶۴. 

۲ در مکه ما این مطلب را شنیدیم. اخیرا هم یکی از رفقا نقل می‌کرد که در مصر چنین 
باوری دارند و من هرچه برای یکی از انها قسم خوردم که این طور نیست» می‌گفت: همدٌ 
مردم چنین می‌گویند. نمی‌دانم چه کسی این حرف را در مغز اهل تسنن فرو کرده که 
شیعه بعد از سلام نماز (که ما معمولا سه مرتبه الّه اکبر می‌گوییم) سه مرتبه می‌گوید: 
«خان الامین» یعنی جبرئیل امین خیانت کرد. می‌گویند اعتقاد شیعه این است که خدا به 
جبرئیل گفته بود وحی و نبوت و رسالت را برای علی بب ولی او خیانت کرد و برای 
حضرت محمد برد خدا هم چون هر دو تا را دوست داشت, در رودربایستی گیر کرد! 


۷۲»حس  _‏ _ _ اب۱۳۲۵ 


که کاهتن هی کو ییاه «الیته پیغمتره رد امین وه دارستی است: و ما اوزا 
می‌شناسیم ولی او اختلال دارد و مجنون است»؟! این که اینها پیغمبر را 
رمی به جنون می‌کردند بیشتر از این جهت بود که معتقد بودند علت 
جنون. جن زدگی است" و گاهی مجنونها به علت این که جن در آنها 
حلول کرده کارهای خارق‌العاده انجام می‌دهند. 

و لد رءا* بالق اْمْبینِ. و او آن رسول کریم را در یک کرانة خیلی 
روشن در آن اولین بار مشاهده کرد. و ما هُوَ عل الْعیب بضنین. و او بر 
غیب. بخیل نیست. (اين «او» ممکن ات به حضرت رسول برگردد و 
ممکن است به جبرئیل کرد در هر دو صورت. معنی درست است. 
ولی اغلب مفسرین ضمیر «او» را بد حضرت رسول برگردانده‌اند.) 
مقصود این است که تحت از یب بربال اراد عذه است. او واسطه‌ای 
است برای این که به مردم ابلاغ کند, پیش خودش نگه نمی‌دارد و بخل 
نمی‌ورزد. 

و ما هو بقل مَیّطان زجیم. [اين قرآن گفتار شیطان نیست.] چون آنها 
به این مقدار اعتراف داشتند که ابات قران از قدرت بشری ساخته 
نیتم لداشی کنتنددسن القاه قطان ات فاین کل هون کهامی روید؟ا 
کجا می‌برند شما را؟! چه فکر می‌کنید؟! چه خیال می‌کنید؟) ان هو الا کر 
للْالْینٌ. قران جز این که مای بیداری و تنیّه برای همه جهانیان باشد 
چیزی نیست. این آیه, استدلالی است برای: و ما صاحبْکمْ جَجُنون و 
همچنین استدلالی است برای: تاه بقل شیطان زجم. این استدلال به 
این صورت است که شما می‌گویید: «شاید در او جن حلول کرده و دیوانه 


شده است و در اثر دیوانگی و جنون و حلول جن چنین حرفهایی می‌زند 


۱. به همین خاطر به [فرد مختل] می‌گفتند مجنون. 


تفسیر سوره تکویر(عععععع_ص_ص_س__۷۸ 
و شاید این سخنان. سخنان شنطان رانده شد ه از درگاه خد‌است:) جواب 
این حرف شما خیلی واضح است: آیا سخن شیطانی سبب تنیّه و پیداری 
عالم می‌شود؟! سخن شیطانی نوعی اثر دارد و سخن رحمانی نوع دیگر. 


مثال به سید جمال‌الدین اسد آبادی 
در اینجا مثالی عرض می‌کنم. بلاتشبیه. یک مرد سیاسی مثل سید جمال 
اسد آبادی را در نظر بگیرید؛ مردی که در ایران پیدا می‌شود و بعد به 
کشورهای مختلف اسلامی سش ی هر هر کدام از کشورهای 
افغانستان و هندوستان و مصر و ترکیه مدتها می‌ماند و قبل از همه اینها 
مدتها در نجف می‌ماند. به عربستان سعودی و اروپا می‌رود. چنین 
شخصی را در نظر بگیرید خصوصا با تنبه و توجه به این جهت که آدم 
دنیا نوردی بوده و به صورتهای مختلفی لباس می‌پوشیده, گاهی کلاه 
سرش می‌گذاشته و گاهی عمامه و گاهی هم عمامه به شکل افغانی 
می‌گذاشته. طبعا در اطراف چنین آدمی حرفهای زیادی زده می‌شود. 
خصوصا اگر خودش هم در مورد خودش ابهام ایجاد کرده باشد. (از یک 
طرف طبق اسناد معتبر اهل اسدآباد همدان است و از طرف دیگر مدتی 
در افغانستان در جایی به نام اسعدآباد بوده و خودش هم در بعضی جاها 
اسعد ابادی یا افغانی امضا کرده. با این که هنوز صد سال هم از زمان او 
نمی‌گذرد تا کنون کاملا معلوم نشده که او افغانی بوده یا ایرانی. البته از 
بط تاریشین ام اسیت ها رات ردو 

یکی از بهترین معیارها برای این که بفهمیم اين آدم آیا آدم خوبی 
بوده يا نیت سوئی داشته اثر کارهای اوست که ایا در مجموع, در جهت 
بیداری ملتهای مسلمان قیام کرد واثری که بر کارهای او مترتب شد 
تدای خاله تلم سا یی احم کازهاتی کری کالم باه بر ات 


ی _عجٍ_س__ ححاتاینباگ ۱۳۲ 


سنگین‌تری فرو رفت؟ اگر این آدم نیرنگی در کارش بود و از طرف 
سیاستهای استعماری تغذیه می‌شد نتیجهٌ کارش نمی توانست پاره شدن 
زنجیرهای استعماری باشد. بعد از او در کشورهای اسلامی یکی پس از 
دیگری انقلاب و مبارز؛ با استعمار بپا شد و هنوز هم هر جنبشی که در 
کشورهای اسلامی هست. به یک معنی ادامه کارهای سید جمال 
اسد آبادی است. این مرد چهار سال در نجف پیش دو نفر از شخصیتهای 
بسیار بزرگ دنیای اسلام تحصیل می‌کند. یکی مرحوم شیخ مرتضی 
انصاری که استاد المتاخرین و استاد تمام علمای صد و پنجاه سال اخیر 
است و تحولی در فقه و اصول ایجاد کرد و از نظر تقوا و علم فقه و اصول 
در دنسیای اسلام آدم کم‌نظیری است, و دیگری مرحوم آخوند 
ملاحسینقلی همدانی مردی که معلم اخلاق و سیر و سلوک و معنویت 
بوده و او هم در دنیای اسلام کم نظیر است. 

او چهار پنج سال زیر دست این افراد ثربیت شده و تا آخر عمر هم 
اثر تربیت اینها در او دیده می‌شود. فرهنگ اوّلی این آدم فرهنگ اسلامی 
است. گو این که به اروپا رفت و زبانهای اروپایی را هم آموخت و بد 
فرهنگ اروپا هم آشنا شد. ولی شخصیتش در فرهنگ اسلامی منعقد شد 
و بعد به اروپا رفت و تا آخر عمر هم نشانهٌ بهره‌ور شدن از فرهنگ 
افو تار از بو ادها نی با ات فا فی یی ساو را که 
هندوستان با طبیعی‌ها و دهریون داشته, رساله‌ای نوشته به نام رسالة 
تیه . یی شاه قرف اسان بسن توش نو واععا غالی اس 
ِ" ی کی کرش را ندیده‌ام که در آن زمان در رد مادیین به این 
استحکام رساله بنویسد.در اروپا در رد ارنست رنان " که مقاله‌ای علیه 


۱. در هندوستان به مادیون «نیْچریها» می‌گفته‌اند. [ 0۵1170 به معنی طبیعت است.] 
۲ یکی از دانشمندان بزرگ اروپای آن زمان که هنوز هم نظریاتش در تاریخ ادیان معتبر 


را 


اسلام نوشته بود. مقالاتی به همان زبان فرانسه نوشت که فوق‌العاده عالی 
از فرهنگ اسلامی مایه می‌گیرد و در روژنامه‌های صد سال پیش فرائسه 
منتشر شد. بعد. در مدتی که در ایران بود خیلی از ناحیةٌ مردم و حتی از 
تایه روتخاتیین زمان‌جخودهن تاراختی کشید ء لااقل,در انی«خد که ید 
دعوتهایش ترتیب اثر زیادی ندادند. ولی در عین حال در کلما تش حتی 
یک کلمه علیه روحانیین حرف نزده و هميشه کوشیده با احترام آنها را 
بیذار کند. نامه‌ای به میرزای شیرازی هو نام نشخ الیل ماتتدای نیو 
به هم علمای بزرگ و درجه اولباه لته که این نامه‌ها تاریخی 
است. در تمام نامه‌هایش فکرش این بود که اگر این کشور بخواهد 
اصلاح شود به دست شما اصلاح خواهد شد و شما باید بیدار شوید ". به 
خودش نمی‌اندیشید که آیا به او خوبی کرده‌اند یا نه. 

با این اوصاف, دیگر نمی‌توانیم بگویيم که این شخص از طرف 
دشمنهای ملت اسلام تغذیه می‌شد. دشمن ملت اسلام که ملت اسلام را 
بیدار نمی‌کند. 

قرآن می‌گوید: ان هو لا کر للعالین. اين قرآن ماية بیداری تمام 
تعهانیان انست, ا کر قبط ماو نی تاش که رفس افساتی مسلط شد 
نتیجه‌اش بیداری مردم باشد, پس دیگر شیطان, شیطان رجیم رانده شده 
از درگاه خدا نیست. 

در سورة «ص» همین بخمایه در ایة ما قبل آ هی مرن 
می‌فرماید: ان و الا ذکُرْ للعالین. قرآن جز مایة بادآوری و بیداری هم 


۱ ایران آن وقت با الان خیلی فرق داشت. الان مردم خیلی بیدارترند. 
۲. از طرف دیگر اطلاعش بر اوضاع جغرافیا و اقتصاد و منابع و معادن ایران آن روز 
انسان را به حیرت می‌اندازد. 


۷( حاللتاینبافران(۳۲] 


جهانیان ماهیتی ندارد. ولی قاز ان روز چه کسی باور می‌کرد که این 
قرآن یک جرئومة بیدار کننده است؟! در آیهُ بعد یعنی ید آخضر سور 
«ص» می‌فرماید: و للم باه ید حین. بعد از مدتی خبرش را خواهید 
شنید و اثرش را خواهید دید. اینجا هم می‌فرماید: ان هر لا ذکر لین 
ولی آن جملهٌ بعد را ندارد. 

لنْ شاء منکم آن يَسَْقي برای هر کسی که بخواهد استقامت داشته 
باشد. مقصود این است که قران مایةٌ بیداری است و از ناحية بشر فقط 
«خواستن» لازم است و هر کسی که در 5المخودش را نبندد. این قرآن 
پرای او ماية بیداری است. 

و ما تشاءون الا آن یشاء ال رب اْعالین. در این آیه مردم را متوجه 
می‌کند که هميشه از خدای متعال توفیق بخواهید تا خدای متعال این 
بی توفیقی‌ها را از شما رفع کند؛ یعنی اگر شما معاقب باشید به عقاب 
بی‌توفیقیء تا خدا نخواهوء [توضق دار یال است. رز ما تشاءون الا 
آن شاه امه زب العال رش بو ۳۳ خر است مکر آن که خدای متمال 
بخواهد, خدایی که رب العالمین است. و صللْ الّه علی حمد و آله الطاهرین. 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا اله.... 
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان, نفسهای ما را 
متنبه و متذکر بفرما» قلبهای ما را به نور قرآن منور بفرما. 


تفسیر سوره انفطار 


بسم اه الرحمن الرحيم 


(ذا السَماءاقْطرت. و لا الْکواکب بت و ل) البحاژ فجَرت. 
و 8 اور بت علمث تفش ما قدْمَث و عُرَت. يا یبا 
اسان ما غزک پربک الکرم. الذی خقَکَ فسویک عدلکَ. 
و 


سور مبا رک انفطار است. این سوره هم از سور مکیه است و مانند دیگر 


سوره‌های هم آهنگ با این سوره (مثل سورة لذا لش کوْرَتْ) ناظر به 
اهر ایو بر کر سه صاست انمت 4 بل که اب مار اسان ری آن 


تب ّ وم طَ # بر ه 
تکیه شده است. در هر دو سوره یکی است. در سورة اذا الشفس کوزت 


۱ انفطار ۸-۱7 


۷( این با فان (۱۷۲ 


بعد از دوازده جملةٌ شرط با مضمون زو آنهاه که...»» در جواب همه این 
مرظاس راشای عقما ‏ تساو انس که رم ی 
همه جملةٌ شرط برای یک جواب. علامت نهایت اهتمام به آن جواب 
است. در واقع جملة علمَتْ تفس ما آحضرّت به منزلة تکیه گاه جمله‌های 
قبل و بعد است؛ یعنی جمله‌های قبل مقدمه‌ای است برای ان و 
جمله‌های بعد به منزلة یک نوع نتیجه گیری از آن است. در این سورة 
مبارکه نیز سیاق عینا همان سیاق است. ولی در اینجا چهار شرط ذ کر 
شده است و بعد جوابی شبیه آن جواب منتها با تفیبر بیان ذ کر شده است. 
(در اینجا به نکتهٌ خاصی اشاره شده است که در آنجا اشاره نشده بود و 
در آنجا به نکتة دیگرط اشار شلاه بود.) 

می‌فرماید: اذْا المع انْقَطرتَ. آنگاه که آسمان منفطر شود. «انفطار» را 
معمو لا به «انشقاق» به معنی شگافت يم کر ده‌اند . و اد الْکَواکبٌ 
ارت و آنگاه که ستارگان به ور نثر ویر کنده درآیند. 

«نثر» نقطهٌ مقابل «نظم» است. این دو کلمه در مورد «سخن» هم 
به کار می‌روند. یعنی سخن دارای دو نوع است: سخن منظوم و سخن 
منثور. سخن منظوم همین است که ما اصطلاحا به آن «شعر» می‌گویيم. در 
صورتی که کلمة «شعر» در اصل لغت به این معنی که ما امروز استعمال 
می‌کنيم نیست. ما به هر سخنی که نظمی داشته باشد و تابع قواعد 
مخصوص عّروضی باشد و آهنگین باشد و دارای وزن مخصوص و نوعی 
قافیه باشد. شعر می‌گوییم. در حالی که چنین سخنی در واقع نظم است. 
شعر به حسب اصل لغت یعنی هر سخنی که آميختة به نوعی تخیل و 


۱. در مورد کلم «انفطار» عراپض مختصری دارم که بعدا عرض می‌کنم. 
۲. کوکبها یعنی ستارگان, اگرچه بعضی می‌گوبند به معنی ستارگانی است که نورشان از 
خودشان است, مثل خورشید. 


تفسیر سوره انفطار ۸ 


مشتمل بر نوعی تشبیه و استعاره باشد و قوهٌ خیال به نحوی در آن 
استخدام شده باشد (و لهذا قرآن این‌همه از خودش شعر بودن را نفی 
می‌کند). اگر سخنی بخواهد شعر باشد. اعم است از این که منظوم باشد یا 
تور نی ممکن است کسی بت سخنبگوید ولی سختش شهر یهد 
یعنی شاعرانه باشد و خیلی مقرون به تشبیه و تخیّل و بازی کردن با قوة 
خیال مردم باشد. ولی چون غالبا این عمل را که در اصطلاح به آن شعر 
می‌گفته‌اند. در نظمها به کار برده‌اند. کم‌کم به هر نظمی شعر گفته‌اند در 
صورتی که بسیاری از نظمها اصلا شعر نیست. یعنی تخیل نیست بلکه 
یک سخن خیلی صاف لا سبح ازژ هی منطقی است. اگر 
سخنی, سخن عقلی منطقی باشد. دیگر آن سخن شعر مصطلح نیست. 
چون با قوه عاقله سروکار دارد نه قوهٌ خیال. مثلا: 

تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد 

این سخن. شعر تسیبت بولی ضم هت نی است که در آن نه 
تشبیهی است و نه استعاره‌ای و نه تخیلی, بلکه حقیقتی را در لباس نظم 
بیان کرده است. اين سخن همان مضمون جملة امیرالمومنین است که 
می‌فرماید: مر مخبوه تخت لسانه ‏ (اگرچه در این جمله یک تشبیهی 
هست). 

از طرف دیگر بعضی تعبیرها هست که شعر است و تخیل در آنها 
به کار رفته ولو این که در لباس نظم نباشد و در لباس نثر باشد. خیلی از 
ترتهاعن کلستان بسعد اشعر اتیشت ,فلا 


ابلهی را دیدم سمین. خلعتی ثمین در بر و مرکبی تازی در زیر 


۱. نهج البلاغه, حکمت ۱۴۸. 


2-۷۲ع جع این با وان (۳۲] 


و قصبی مصری بر سر. کسی گفت: سعدی چگونه همی بینی 
این دیبای مُعْلَم بر این حیوان لایَعْلم؟ گفتم: خطی زشت است 


گنه اس رکه ات 


یعنی یک آدم احمق نادان کودنی بر اسبی خیلی عالی سوار بود و 
لباسهای خیلی زربفتی پوشیده بود و خیلی با تبختر می‌رفت. کسی از من 
پرسید که این چیست؟ گفتم: اين مثل خط زشتی است که با اب طلا 
نوشته باشند . این سخن سعدی یدادح 

نقطة مقابل نظم. نثر است: در نثر آن نظام و آهنگی که در نظم به کار 
می‌رود. به کار برده نمی‌شود. 

نظم و نثر در سخن, هر دو از یک عمل محسوس و ملموسی گرفته 
شده است. وقتی دانه‌های تسبیح را به وسیلة بند تسبیح در یک نظام 
خاص و یک سلک درمی‌آورند. این را «نظم» می‌گویند و اگر این بند 
پاره و این دانه‌ها همه پخش شود. آنوقت می‌گویند که انتثار پیدا کرد. 
یعنی حالت «نثر» و پراکندگی پیدا کرد. نظم و نثر در سخن هم از اینجا 
گرفته شده؛ یعنی سخنی که نظم است مثل این است که آن را در یک 
سلک کشیده‌اند و سخنی که نثر است مثل دانه‌های پرا کنده‌ای است که در 
یک سلک نیست و رشته‌ای در بین نیست که کلمات را در یک ردیف و 
در یک نظام قرار دهد. 

اینجا قران تعبیر لطیفی دارد. می‌فرماید: روزی خواهد امد که اين 
کواکب که امروز مثل دانه‌های تسبیح و مثل کلماتی هستند که در یک 


۱. گلستان سعدی» باب سوم. 
کب ای طلا نک من اتیب این وه کل قوس سوه ]ماس 
مصرف شده ولی خط خوپی نیست. 
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قصیده به کار رفته‌اند " از صورت منظوم خارج شوند و به صورت منثور 
درایند و این نظم تبدیل به نثر شود. 

البته ما آن نظام و رشته‌ای که ستارگان را در نظم آورده نمی‌بينيم, 
ولی اگر به رفتار ستارگان نگاه کنیم» یک نظمی ور ان می‌بينيم که یک 
ذره و یک سر سوزن هم اختلافی پیدا نمی‌کند؛ نه کند می‌شود و نه تند. 
یعنی همه این ستارگان که در عالم هستند به منزلاٌ دانه‌های یک تسبیح یا 
به منزلةٌ کلمات یک قصیده‌اند که در یک نظم معین ريخته شده‌اند. کرة 
زمین در ظرف یک سال با یک ای قطعی که یک دقيقه هم پس 
و پیش ندارد. مدار خودش به دور خورشید را طی می‌کند. و حرکت 
شبانه روزی آن که به دور خودش می‌چرخد نیز همین طور است. هر 
ستاره‌ای در هر مداری در یک نظام معین حرکت می‌کند. به طوری که 
هرکدام از آنها یک مقام معلوم و یک موضع و مدار مشخص دارند. 

و اذا البحارٌ فجرت. و انگاه کم در باها تفنشوند. لغت «تفجیر» و 
«فجر» و امثال اینهاء همه مفهوم شکفته شدن و شکافته شدن دارند. ولی 
نه صرف شکافته شدن, بلکه شکافته شدن در حالی که یک چیزی از ان 
بیرون می‌آید. مثل این که در مورد نهرها و چشمه‌ها و قناتها گفته می‌شود 
کفاین شرچشد زامن تقخیر شزو از آن شمه بیروخ آمد یی ,دهاخ 
باز کرد و آب از آن جوشید. در اینجا تعبیر قرآن راجع به همه 
دریاهاست. بسیاری از دریاها و اقیانوسها ‏ بالخصوص دریاها و 
دریاچه‌ها - در میان آنها حائلهایی از زمین و خشکی حکمفرماست. 
می‌فرماید: در اثر حوادث تند و زلازلی که در زمين رخ می‌دهد. این 
دریاها همه تکه پاره می‌شوند به طوری که همه با یکدیگر مخلوط 


۱ جای هر کلمه‌ای در هر بیتی و هر مصراعی مشخص است و اگر شما این کلمات را 


درهم بر یز بد» دیگر این قصیده. قصیده یست. 


۴ «(__--_ننایی بافران(۱۱۲ 


می‌شوند. در سورهٌ تکویر هم که فرمود: و لذ البحارٌ مُجْرَتْ. بعضی مُجرّتْ 
را «داغ می‌شود و تبخیر می‌شود» معنی کرده‌اند و بعضی گفته‌اند: «پر 
می‌شود». «پر می‌شود» به همین معناست که این دیوارهایی که در وسط 
دریاهاست خراب می‌شود و بسیاری از کوهها در دریاها سرازیر 
می‌شوند و این پستی و بلندیها از میان می‌رود. 

ول لور بِعْرّت آنگا ه که قبرها پرشورانیده و زیر و رو شود. علمّت 
نس ها قدفت ز اخن: در اینجا بهتر است که معنی الفطَرّتّ را بیان کنم و 
بعد درباره همه این آیات توضیحی بدهم. 


معنی دقبق «انفطار» 

عرض کردیم که مفسرین معمولا «انفطار» را به معنی «انشقاق» می‌گيرند. 
یعنی منشق شدن و شکافته شین بط انشقاق هست. ولی هر 
انشقاقی انفطار نیست .اگر؛فرضن کنيمٌ این سقف شکافته شود این 
انشقاق است [ولی اقظار سسح۳۳ هار انشقاقی است که از درون آن 
چیز دیگری سر بیرون بیأورد. مثلا تخم مرغی را که در زیر مرغ 
قی کادارنن:فو قعی می رسد که دیو اره ان شکافتهمی شوه اما اینبیک 
شکافته شدنی است برای ری توت یقن کدف از دزوین این 
تخم‌مرغ که عبارت است از جوجه. و لهذا عرب در مورد زدن چاه و 
قنات تا وقتی که به ات رم ی کنو ود «فطرتها» با رانا َطرت هذا 
یه بعنی من این چاه را شکافتم. مقصود از شکافتن این است که من 


۱ امد دی موه « تفای 6 حواهیم ون کی فرب ید داد القماء انْقَمَتْ. در جای دیگر 
می‌خوانيم: و یم تشفق السّماهء لام (فرقان / ۲۵) و در جای دیگر که البته مربوط به 
یا ما بت امته اش : تکاذٌ الَمواتْ یتَفطون مه (مریم .٩۰/‏ 

۲. همان طور که گفته شده است. 
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بودم که این را به آب رساندم. (وقتی که با کلنگ خودش می‌زند و پایین 
می‌رود تا به مرحله‌ای می‌رسد که آب از درون زمین سر بیرون می‌اورد. 
این تعبیر را به کار می‌برد.) 


ماد «فْطر» در قرآن 
تعبیر «فطرت» و «فَطَ» و «فاطر» و امتال اینها که در قرآن 0 داشتان 
عجیبی دارد که معلوم می‌شود این استعمال را بیشتر خود قرآن به کار برده 
است و خود قرآن این لفظ را به این معنی‌ اش صیقل داده. ابن عباس - که 
مرد عالم و مفسری بوده و شاگرد امیرالمومنین هم بوده است و خودش 
مین کو بد: «من از تفسیر هر چه دارم از علی دارم» و از نظر زبان عرب هم 
یک عرب بسیار فصیح انتت ی می‌گوید: من؛معنی کلم «فطرّت» را در 
قرآن» آن وقت درست فهمیدم که دو عرب برای محا کمه‌ای پبیش من 
آمدند تا من قضاوت کنم. ایندو بر سر یک چاه با یکدیگر اختلاف و دعوا 
داشتند. (ظاهرا قضیه این و2۳ کی از اینها مدعی بوده که این 
چاه را من از اول به آب رسانده‌ام و دیگری از باب اینکه سالها متصرف 
تزذمی گفیه آیوم تجاه‌مال من تحت آن کی که از اول این جاه‌رابه اب 
رسانیده بود در ادعای خودش این طور گفت: «آنتا َطوتها.» ابن عباس 
ی کوا یم آنجا یکدفعه متوجه شدم که کلمات «فَطَ» و «فاطر» و 
«فطرتٌ» که در قرآن 1 چه معنی خاصی دارد. یعنی این زدن و 
شکافتن زمین. شکافتنی است که منتهی به بیرون آمدن و بیرون زدن و 
جوشش چیزی از درون آن شود. 

به نظر می‌رسد که ای ادا الا اقْطَرَتْ معنایی دارد زائد بر آنچه که 
یه دا الما انشَمَث دارد. ذْا المَاء انش فقط انشقاق را بیان می‌کند. ولی 
ذّا التَماء اْقطرَت تنها انشقاق را بیان نمی‌کند. بلکه می‌گوید: شکافته 


۶( ای باگران(۱۳۲ 


می‌شود و حقيقت دیگری از گریبان آسمان سر بیرون می‌آورد. 

حال اگر این آیه را با اي سوره «عم» مقایسه کنیم, معنی خاصی 
پیدا می‌کند. قرآن در یک جا می‌گوید: لد الا شم در جای دیگر 
می‌گوید: ادا الما اثْفطرّتْ و در سوره «عمٌّ» راجع به قیامت می‌گوید: 
وفتحت التَماء قکاتت ابا" ایا کفیو هه شتسد :: پنبن آعتات همه به 
صورت درها درآمد. در این آیه مفسرین گفته‌اند: یعنی کأتّه دیوار و 
فاصلة میان مّلک و ملکوت از میان برداشته می‌شود. الان عالم ما عالم 
طبیعت است و عالم دیگر عالم ملائکه؛ ما از آنها نهان هستیم و آنها از ما 
پنهان هستند (قدر مسلّم این است که آنها از ما پنهان هستند). [آیه 
می‌فرما ید: ان روز] این درهاء این حجابها و این پرده‌ها از میان 
برداشته می‌شود. و لهذا در مورد زمین هم در یه دیگری می‌فرماید: یم 
برض عبر الَرض و السَئواتٌ و یروا له الواحد اقا . آن روزی 
که زمین تبدیل می‌شود به غیر زمین؛ پعنی همین زمین چیز دیگری 
می‌شود و به امر دیگری تبدیل می‌شود. زمین زمین است در حالی که 


تحولی در آن پیدا شد ه۵. 


آیات قرآن و علم بشر 

در اینجا به مطلب دیگری هم اشاره کنیم: طبیعیات قدیم این مطلب را که 
این نظامی که الان در عالم هست از هم گسیخته شود و ستارگان منظوم 
به صورت منثور در بيایند و این اوضاع عالم پایان پذیرد و طور دیگری 
بشود. ممکن نمی‌دانست و اجازه نمی‌داد. ولی علم جدید این ناممکن را 
ممکن می‌داند و اصلا آن اصولی که طبیعیات قدیم بر آنها مبتنی بود. 


37 
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ارو بان له که ان اون دوه تسیا بت اه | یک کاخ رش 
امه سا رگن اع و ارو بواند اعا یه باشند وتات 
شده است که اینها پایانی دارند. منتها علم نمی‌تواند دقیقا و به صورت 
یک امر قطعی بیان کند که پایان وضع ایین منظومه‌هاء ستارگان و 
کهکشانها به چه صورتی است. اجمالا پیش‌بینی می‌کنند که این خورشید 
روزی نور و حرارتش تمام می‌شود. خورشید که نور و حرارتش تمام 
شود. در اوضاع تمام انچه که تابع خورشید بوده است و بلکه در اوضاع 
خورشیدهای عالم اثر می‌گذارد. [علم امروز] مدعی نوعی دورشدن 
ستارگان از یکدیگر است و اینکه هر چه بیشتر از یکدیگر دور می‌شوند. 
رابطه میان آنها ضعیف‌تر می‌شود و هر چه که رابطه ضعیف تر شود. کم کم 
منتهی به گسیخته شدن آنها می‌شود؛ درست مثل دانه‌های تسبیحی که از 
یکدیگر باز می‌شود و در هم می‌ريزد. 

[حال سوال این است که] آیا قرآن همین مطلب را می‌گوید که 
علمای امروز پیش‌بینی می‌کنند یا ما نباید آنچه که قرآن می‌گوید حتم با 
ی مقداری که علم تشز آمرول ب۳ 3 رسیده است تطبیق کنیم؟ دومی 
درست است؛ یعنی با اینکه با مطالبی که علم امروز می‌گوید آن مشکلاتی 
که قدیم فکر می‌کردند همه از بین رفت. ولی چه کسی می‌تواند از نظر 
علمی آیند؛ کل جهان را پیش‌بینی کند؟! برای ما هیچ مدرکی معتبرتر و 
متقن‌تر از قرآن وجود ندارد. قرآن می‌گوید روزی خواهد آمد که این 
حوادث رخ می‌دهد و آنچه که قرآن می‌گوید شامل تمام موجودات عالم 
طبیعت است و برای ما شکی نیست که اين حوادث رخ می‌دهد ". البته 


قران هد فتویتان ای سابل پیست اقا مشاب نمی تشر 


ا ای یا اس اط التاع لیکو نیس نات تاش قاس 


۷۸ آننایی باقرآن (۱۲) 


نیامده است که فقط به ما خبر بدهد که یک روز ستارگان چنین می‌شوند 
و خورشید چنان می‌شود. بشوند پا نشوند. این به سعادت ما چه ارتباطی 
دارد؟! آن چیژی که به سعادت ما ارتباط دارد این است که همه ایتها 
مقدمة پیدایش چیزی است که قرآن از آن به یز الدّین تعبیر می‌کند و آن, 
روزی است که یک پیوستگی میان انسان و عمل انسان رخ می‌دهد؛ 
بعنی روزی است که انسان به اعمال خودش که بیش فرستاده است 
می‌رسد و تمام ای و ای و ی دارد. در ادامه سورة 
انفطار این مطلب را با این جمله بیان می‌کند: عَلمَتْ تفش ما قدمت و 
َعْرَتْ. در سورة لا الششل کوّرَتْ فرمود: علمَتْ تفش ما أَحمَّرَتْ هر نفسی 
می‌داند که برای خود چه حاضر کرده. آنجا از جهتی یک مقدار کلی و 
مبهم ذکر کرده بود و اینجا همان معنا را با این تعبیر بیان فرموده: عَلمَت 
تفش ما قدْمَت و كرت آن وقت هر نفسی می‌داند چه پیش از خود 
فرستاده است و چه بغد از خود باقی گذاشته است. 


پیش فرستاده‌ها و پس فرستاده‌ها 

تفه ها قدفت بو آخرت یه رها ملق در فر آن‌شعید آمده آنمت: 
اینکه انسان هر عملی که مرتکب می‌شود به منزلةٌ یک «پیش‌فرستاده» 
اشتتوغها اشتان قیل ارتخیو اس نید عالی کمطاست یا او است الا 
می‌رود. در قرآن زیاد آمده است. از جمله در اواخر سور مبارکةٌ حشر 
می‌فرماید: یا یبا این وا وا له و ظو تفش ما قدْمَتْ لد و اقوا له 
ناه یر با تون . ای اهل ایمان تقوای الهی داشته باشید و باید هر 
ی ان کلق ووقت ورب کت اش فندای خوه نشیم رسد 


ار ۱۸7 


تفسیر سوره انفطار ح ۸۹ 

در مورد «پیش فرستاده‌ها» مطلب معلوم است. «پس فرستاده‌ها» 
چطور است؟ یعنی آنهایی که خود شخص. اول می‌رود و بعد از او آنها را 
می فرسشتد چییت؟ مکر همکن اپست اتسان استن فتریستاده هم داهته 
باشد؟ بله. از جمله جاهایی که این مطلب ذ کر شده یکی همین ید مورد 
تفت استاو یگ آنه‌ای ذر مسوره بسن .در سووهمبار که یشن 
می‌خوانیم: تا تن نی الْموق و نکب ما قَدْموا و اثارهم . («نّ» یعنی 
تحقیقا ماء و باز «نَحُْ» تأکید آن «نا»ی در «اتا» است.) همانا ماء ما زنده 
خواهیم کرد مردگان را و هر چه را که آنها پیش از خود می‌فرستند و نیز 
نارشان را می‌نویسیم. اینجا تعبیر به «اثر» شده (اثر جای قدم را 


من کو .| و در یه مورد بحث هم تعبیر این بود: ما قَدْمَتْ و أَحْرَتْ. 


سنت حسنه و سنت سیئه 

حال سوال این است؛ آنهایه کهراضکلن ید رعاش باقی گذاشته است 
چیست؟ در جواب می‌گوییم: همانهایی است که در روایات از آنها تعبیر 
به سنت حسنه و سنت سیئه شده است. بعضی انسانها وقتی از دنیا 
می‌روند. با رفتن آنها پروندة آنها در دنیا بسته می‌شود و هیچ اثری بعد از 
خود باقی نمی‌گذارند. نه اثر خوب و نه اثر بد. این گونه اشخاص شاید به 
تدرنت نید شوند. ولی غالبا انسانها از بخود اثر باق .می‌گذارند مها با 
تفاوت؛ یعنی بعضی انسانها اثرهایشان در شعاع کم است و بعضی در 
شعاع زباد. اگر انسان در دوست خودش تأثیری کرده باشد (حالا یا اثر 


خوب یا اثر بد) و یا اگر فرزندی از خودش باقی گذاشته باشد و در تربیت 


۱. در ذهنم هست که در جاهای دیگر قرآن هم ذکر شده. 
ی 
۳ انسان می‌رود و جای قدمش بعد از خودش باقی می‌ماند. 


۳۳۳-۶ عآفتاییاقران(۳۳) 


او به نوعی تأثیر کرده باشد. اینها بعد از او باقی می‌ماند. در این حدود 
هم مردم از خودشان اثر باقی می‌گذارند و شاید هیچ کس نباشد که برود 
و هیچ اثری نگذارد و اگر هم باشد خیلی به ندرت است. ولی بعضیها 
اثرهایی بزرگ و به صورت سنت باقی می‌گذارند؛ یعنی کاری انجام 
می‌دهند " که بعد از آنها جامعه از راه آنها می‌رود و از آنها پیروی می‌کند و 
وسیله‌ای می‌شوند برای این که عامة مردم از این راه» يا به خیر و سعادت 
ی ههار هید که ررض 
برابر «ما قدمش» باشد؛ به جهت اینکه «ما قدمش» اعمالی بوده که در 
طول زندگی‌اش انجام داده, ولی «ما آعُرش» آن#اری است که بعد از 
رفتتش بعد از هزار سال هنوز باقی است. کسی که کتابی تألیف می‌کند که 
موّثر در مردم است (حالا با اثر خوب یا اثر بد) بعد از هزار سال هنوز 
اثرش کار می‌کند و هزار سال دیگر هم شاید کار بکند و در هر زمانی 
ممکن است هزارها نفر زاین کت هغیت فد یا گمراه شوند, پس 
سا ا خرن اقیلی باب ۱۳ سس 

این است که قران هميشه ما را به پیش فرستاده‌ها و پس فرستاده‌ها 
توجه می‌دهد و تکیه گاه آیات در سورة مبارکة لا الشْسْ کوْرَتْ. جملة 
مت تفس ما أحضَّرَتْ بود و در اینجا جملة عَلمَت تفس ما قَدمَتْ و رت 
ات 


یا ی الانسان ما غروّکَ ریک الکرم. از این به بعد» جمله‌هایی ات 


۱ حالا یا کار خوب یا کار بد. 

۲ هفتهٌ قبل عرض کردم که ما به واسط یک سلسله سرگرمیهایی که به کارهای دنیوی 
داریم, شاید از اینکه قران اين همه روی مسئلة قیامت تکیه می‌کند» این سوال در 
ذهنمان بیاید که آیا لازم است قرآن به اين مقدار پشت سر هم این موضوع را بگوید. 
ول رفن که اق روز برسد خواهیم فهمید که اين مقداری که امروز به نظر ما زیاد 
می‌رسد, هیچ زیاد نیست. 


تفسیر سوره انفطار -_ ٩۹۱‏ 


که تقریبا به منزلةٌ نتیجه گیری است؛ یعنی حالا که چنین وقت و مرحله‌ای 
هست که انسان می‌بیند چه پیش فرستاده و چه پس فرستاده است و 
شرت السا مد دسا وت الا که شون است‌یا ابا اسان 
ما غرّکَ برَیْکَ الگرم. ای انسان! چه چیز تو را به پروردگار بزرگوارت 
ق اش و۱ ارم هتساشن اس 


دو تفسیر در مورد این آیه 
این آیه را گاهی به دو شکل مختلف تفسیر می‌کنند که دو نتیجة معکوس 
می‌دهد و قطعا یکی از این دو تفسیر درست نیست. بعضی گفتهاند که 
خدای متعال در اين آیه خواسته است عذر بشر را به او یاد بدهد. خدا 
می‌گوید ای انسان! چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرده؟! 
انسان در جواب می‌گوید: کرمش, چون او کریم است. ولی همان طور که 
مفسرین (مثل تفسیر المیزان) گفته‌اند. چنین جبزی امکان ندارد و 
مخصوصا با توجه به آیاتی که بعد می‌آید. این آیه می‌خواهد بگوید کریم 
بودن خدا نباید سبب مغرور شدن انسان بشود. 

یک رباعی است که آن را به حضرت امیر میا نسبت می‌دهند در 
صورتی که این نسبت ثابت نیست و علاوه بر این خودشان فرموده‌اند: 
«ا گر نهتا یرنه ما تسبت:دادند که مخالف با فران بوده‌بدانید که آز ما 
نیست.» حتی تعبیر کرده‌اند: «بزنید به دیوار ما چیزی خلاف قرآن 
نمی‌گویيم.» ولی این رباعی چون با طبیعت مردم مغرور و تنبل و گریزان 
از عمل جور در می‌آید. با اینکه عربی است در میان فارسی زبان‌ها هم 
خیلی رایج شده و اغلب بر لوح قبرها همین شعر را نوشته‌اند. 

وَفَدْتْ علّی الکریم بغیر زا من الحَسَناتِ و الب السّلیم 


۲و« ایس باقران(۱۲) 


فَحثل الژاد بح کل شیم [ذاکان الْفود علی الْکریم! 
کوک رمق مرنکر وا رد هم بز هی که قح تن ای زا مرب 
حسنات و اعمال خوب و نه از قلب سلیم و پاکیزه. و نباید هم توشه 
آورد. پرای اینکه ما داریم مهمان یک کریم بزرگوار می‌شویم.» اگر شما 
را به خانهٌ یک آدم بزرگوار به مهمانی دعوت کنند. اگر همراه خود تان زاد 
و توشه بردارید و بروید. این بدترین کارهاست. این زشت‌ترین 
کارهاست که انسان وقتی میهمان آدم بزرگواری می‌شود. با خودش زاد و 
توشه هم ببرد. 

[اين شاعر] خیال کرده که قیامت یک دعوت به میهمانی است مثل 
میهمانیهایی که در عالم دنیا هست. نمی‌داند که آخرت میهمانخانه نیست. 
بلکه طبق حدیت آلدثیا مورَعَة الَخرة آنجا محلدروی کشتگاه عالم 
دئیاست. این شعر صراحتا بر ید۳ است. اولا در بیت اول 
می‌گوید: من بی‌توشه آمدم (یعنی بدون حسنات و قلب سلیم) در 
حالی که صریح قرآن است که می‌گوید: یرم لا ی مال و لا بنون. الا مَن 
أق ال بقلب لیم «روزی که مالی. فرزندی و چیزی به درد نمی خورد. 
آنجا فقط قلب سلیم به درد می‌خورد.» تو که می‌گویی قلب سلیم 
نیاورده‌اع» قرآن داد می‌کشد: و تَرَرّدوا فان خر الّاد لو ". خود قرآن, 
خود آن خدا که به قول تو انسانها را به میهمانی دعوت کرده. می‌گوید: 
«توشه بردارید». این‌همه قرآن داد عمل می‌کشد. این‌همه پیغمبران و انمةً 
اطهار فریاد عمل را بلند کرده‌اند! امیرالمومنین می‌فرماید: عباد الّه! الان 


۱. اين را می‌گویند «شعر» به آن معنایی که عرض کردیم» چون از وه تخیل استفاده 
ی تاو 

۲. شعراء ۸۸و ۸٩‏ 

۳ بقره ۱۹۷ 


اعملوا و لسن مُطلقَة و بدا صحیحةٌ و الَعغضاء لت و الب قسیح و 
الْمجال عریض. بل ازهاق وت و خلول الْمَرّتِ. بندگان خدا! الان وقت 
عمل است. الان که بدنها سالم است و دستها نرم است و می‌شود با این 
دستها کار کرد, الان که جایگاه شما وسیع و فسیح است. فردا می‌روید در 
گور و دیگر موقع عمل می‌گذرد. و باز قرآن می‌گوید: و آن یش للانسان 
سا ی 
1 سعی ۰ 

پس این حرفها خود فریب دادن است. وقتی که قران در کمال 
صراحت دم از توشه می‌زند و می‌گوید: لٌِ خر الرّاد اتقو و در کمال 
صراحت دم از قلب سلیم می‌ژند" آنوقت آیا ما می‌توانیم بگوییم: «ند. 
مولا کریم است و همه کارها را خودش درست می‌کند»؟! اگر این طور 
بود که مولا اصلا پیغمبران را نمی‌فرستاد. پس چرا پیغمبران را 
فرستاده؟! چرا کتاب آسمانی فرستاده؟!ا گر معنای کریم بودن مولا عمل 
نکردن ما بود. اصلا دینی و شریعتی و قانونی لازم نبود. 

تن این هعتی #تصوگ اب ۶ این آبدخکس این مطلی را 
می‌خواهد بگوید. می‌فرماید: او که رب توست و کریم است. مبادا کریم 
بودن او سبب غرور تو شود. کریم بودن او سر جای خودش هست. ولی 


تو به کریم بودن او نباید مغرور شوی. 


کلمات امیرالممنین در مورد این آبه 
در نهج‌البلاغه تا 


۱. نهج‌البلاغه, خطبة ۱۹۶. 

۲ نجم ۳۹ 

۳. امام باقرثٌ فرمود: قلب سلیم قلبی است که اگر تفتیش کنی جز خدا در آن پیدا 
نمی‌کنی. 


ت‌_ت(ت_ت_ _ت_ت(ت(ت(((۹(۹؟۹(؟ة((؟(ت ۱۳ 


و من کلام له علبهالسلام قاله عند تلاوته «یا أبا الاسان ما 
هک ریک الْکرجم»: آدحَض مت مسئول ۳ ۳ و افطم معا 
مَْذِرَة لد رح جَهالة تسه .. 


می‌فرماید: [اين آیه] قوی‌ترین دلیلها و شکننده‌ترین حجتهای الهی 
[است.] خدا با این کلمه حجت را تمامکرده که هیچ وقت کرمشی را 
وسیله و عذری قرار ندهیم. و اطع مُغْتر مُغْتر مغْذِرَة این آید عذر هر مغروری 
را از همه جا بیشتر قطع کرده. يا یا اسان ما جَرّأک عل ذنیک. ای 
انسان! چه چیز تو را در گت [ گواهگو؟ ز ما هک بربکته و 
ما آنسَکَ له تفسک. چه چیز تو را به پروردگارت مغرور کرده؟! چقدر 
خوشت می‌آید خودت نرق یلکنی وتاء کلیلآما من داک بلول. ام 
آیس من تومتک یفظة. آیا این درد تو دوایی ندارد؟! این خواب تو بیداری 
۴ 

آما رح من نفسک ما تَوحَم من غبرک. چرا دلت به حال خودت 
نمی‌سوزد؟! چرا در زمینهٌ اموری که برای دیگران رخ می‌دهد دلسوزی 
می‌کنی ولی ۳ به حال خودت نمی‌سوزد؟؟ و مب با ض جَسَد 2 
یکی رَد فا صهر و کْ علی دانک. 0( 
بیماری و درد و ار تن است. به حال او گربه می‌کنی» پس چرا به حال 
تقو تفت کر و ی بدتر از او کرفتار هستی واینه 
حال خودت گریه نمی‌کنی. فا رک علی دانکّ. چقدر به درد خودت 
ساکع ماک هر تما بارش ۲ (مله بز مسا 


صبر و به روی خود نیاوردن است.) و عرّاک عَن البْکاء علل نفک و هی 


۱. نهج‌البلاغه خطبةٌ ۲۲۳. 


تفسیر سوره انفطار -_ ۹۵ 


َعر لس عَیْکَ. چه چیز تو را منع کرده است از این که بر خودت بگریی 
در حالی که خودت را از هر کس دیگری بیشتر دوست داری؟! و کیت 
لایوقظک خَوّف ییات نقمة و قَذ تَرّطتَ پعاصیه مدارج سَطواته مار من 
دم ار نی قلبک بعرية و من کری لفق ناظرک بِظة و کن له مطیعاً و 
پزکره آنساً و سل نی حال تولیک عنه ال عَیَکَ... خطبة مفصلی است که 
اگر بخواهیم همه‌اش را بخوانیم یکی دو ساعت طول می‌کشد ‏ ولی هم 
خطبه در این زمینه است که هیچ وقت نباید کرم الهی سبب این شود که 
انسان مغرور شود و بعد به واسطثلیج وش امر الهی را اطاعت نکند؛ 
اوامر الهی را ندیده بگیرد و نواهی الهی را نشنیده بگیرد. به بهانٌ اینکه 
مولا کریم است. پس این یک وسوسدهٌ شیطانی پیش نیست. 


ذکر مصیبتی از اباعبداله اج 

به مناسبت اینکه ایام مصیبت نزدیک است. در این روزها حتما باید 
پادی هم از وجود مقدس ابا عبداله ی بشود. اگر بنا بود که اعتماد و 
رجاء به کرم الهی علت عمل نکردن باشد, آیا ما بیشتر کرم الهی را 
می‌شناسیم یا ائمة اطهار؟ آیا آنها بیشتر به کرم الهی و رحمت الهی پی 
برده‌اند پا ما؟ و از طرف دیگر آیا آنها بیشتر به مسثلة عَلمث تفس ما قَدمَت 
و رت عالمند يا ما؟ آیا آنها بهتر می‌دانند چه پیش فرستاده‌اند و چه 
پس فرستاده‌اند يا ما؟ قطعا آنها بهتر می‌دانند. پس چرا آنها هیچ وقت 
تاب نداشته‌اند؟ چرا آنها هیچ وقت آرام نداشته‌اند؟ آنها خیلی بهتر از ما 
خدا را شناخته بودند. به کریم بودن خداوند و به اکرم‌الاکرمین بودن 


۱ [در جلسة بعد استاد دربار؛ این خطبه توضیح بیشتری می‌دهند.] 


۶ خنایی با قرآن(۱۲) 


خداوند و ارحم‌الراحمین بودن خداوند خیلی بیشتر از ما پی برده بودند. 
ولی در عین حال می‌بينيم که آنها پیشتر از ما دم از خوف خدا و مستولیت 
در مقابل ذات پروردگار می‌زنند. همه سخنانشان متوجه خداست. همه 
تانب و سویخه قیامترن ده اشت همه سا نس ان سوسه این اشتت 
که ما در مقاپل خدای تبارک و تعالی وظیفه و تکلیف و مسئولیت داریم. 
سیرة همه ائمة اطهار همین طور بود. علیعب در وقتی که ضربت خورده 
و در بستر افتاده است می‌گوید: همین الان مرا ببینید. امروز من را با 
دیروزم مقایسه کنید و عبرت بگیرید: من دیروز آدم سالمی بودم و در 
میان شما [راه] می‌رفتم و قدرت هر کاری را داشتم ولی امروز در اینجا 
افتاده‌ام و اگر بخواهم کاری بکنم دیگر نیرویش از من گرفته شده است. 
پس پیایید از همین وضع من پند و اندرز بگیرید و از این فرصتی که الان 
دارید استفاده کنید. 

با عبد ال جناب مسلم بن عقیل را قبلا به کوفه فرستاده بودند. 
روزی که ابا عبداله از مکه به طرف کوفه حرکت کردند همان روزی بود 
که مسلم در کوفه شهید شد. حضرت از افرادی که در بین راه با آنها 
برخورد می‌کردند اخبار و احوال را می‌پرسیدند و اصحاب حضرت هم 
خیلی علاقه‌مند بودند که بفهمند در کوفه چه خبر است. در یکی از منازل 
بین را دو سوار را دیدند که از طرف کوفه می آیند. حضرت جلو اسب را 
قدری نگه داشتند که آنها هم ببینند و بایستند تا با هم صحبت کنند. آنها 
حضرت را شناختند و نخواستند که با ایشان رو برو شوند و صحبتی کنند. 
لذا زدند و از کنار راه دور شدند. حضرت هم که احساس کردند اینها مایل 
نبستند, راهشان را ادامه دادند. 

یک مرد اسدی (یعنی از قبیلة بنی‌اسد) که از اصحاب حضرت بود. 
اعمال حجش را انجام داده بود و به سرعت پشت سر ابا عبداله حرکت 


تفسیر سوره انفطار -_ ۹۷ 


می‌کرد که خودش را به قافله ایشان برساند. یک منزل دیگر بیشتر فاصله 
نداشت که او هم با این دو نفر برخورد کرد. (معمولا اینها در این‌گونه 
مسافرتها صورتهای خودشان را می پوشاندند و درست شناخته 
نمی‌شدند. مگر وقتی که اين لثامها را از جلو صورتشان عقب می‌زدند.) 
رسیدند به یکدیگر لنامها را از جلو صور تشان برداشتند و با هم سلام و 
علیک کردند. این شخص خودش را معرفی کرد و گفت من فلانی و 
اسدی هستم. ۳ هم گفتند: «و نحن اسدتان» ما هم از قبیلة بنی‌اسد 
هستیم. (قبیلة بنی‌اسد قبیلاٌ بزرگی«بو3)#هدرهر کدام نسبشان را گفتند. 
آن شخص پرسید: از کطا میهبیگیکه گ از و فد 0 ۳ 
کف چه خر برد ند تیش این است که خر ناور درم ب 
ابا عبداله که رو به رو شدیم خجالت کشیدیم و نخواستیم یم این خبر بد را 
ی به آن حضرت بدهیم با اینکه احساس کردیم ایشان مایل هستند از ما 
چیزی بپرسند. گفت: قضیه چیست؟ گفتند: ما از کوفه بیرون نیامدیم مگر 
اینکه به چشم خودمان دیدیم که مسلم و هانی را بعد از آنکه کشته بودند 
و سرشان را جدا کرده بودند. ریسمان به پایشان بسته بودند و در میان 
کوچه‌ها و خیابانهای کوفه می‌چرخاندند. 

این مرد با عجله خودش را به اباعبداله رساند. وقتی که وارد شد. به 
حضرت عرض کرد که من خبری دارم. اگر می‌فرمایید. خصوصی 
خدمتتان عرض کنم و اگر می‌فرمایید. در حضور اصحاب بگویم. فرمود: 
من از اصحاب خودم چیزی مخفی ندارم. هر خبری داری در حضور 
جمع بگو. عرض کرد: با ابا عبداله؟ من با آن دو نفری که دیروز (ظاهرا 
روز قبلش بوده) از دور با شما برخورد کردند. ملاقات کردم و چنین 
خبری را به من دادند. حضرت فرمود: نله و یه راجعون. من ال 
رجال صدقوا ما عاهدُوا له علیّهفمْ من قضی تب و منم من یلتطر و ما 


۹۸ 


آشنایی با قرآن (۱۲) 


بدلزا یلا ول العل من و آل غ 


۱. احزاب / ۲۳. 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان. 

پروردگارا به ما توفیق عنایت بفرما که مراقب تغذیه‌های 
جسمی و روحی خودمان بوده باشیم. 

پروردگارا ما را از همة لغزشها مصون و محفوظ بدار. ما را از 
شر نفس خودمان محفوظ بدار» نیتهای ما را خالص بفرما؛ 


اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


تفسیر سوره انفطار 


بسم اه الرحمن الرحيم 


امروز فکر می‌کنم بهتر است که به آن قسمتهایی از نهج‌البلاغه بپردازیم که 
در ذیل یه یا نا الانسان ما غرّک بریک الکُرم بیان شده و در هفته قبل 
شکسته بسته چند جملةٌ اولش را معنی کردیم , رد شدیم؛ چون شاید 
کوتاهی شده باشد. (ایام محرم هم هست. اگر از پرنامة اصلی خودمان 
خارج شدیم مانعی ندارد.) 

مواعظی است از مولای متقیان علیتی در ذیل آیه کريمهة یا یا 
الانسان ما غءکَ ریک الْکرم. «ای انسان! چه چیز سبب شده است که به 
پروردگار کریمت مغرور گردی؟! چه چیز سبب این غرور شده است؟!» 
عرض کردیم که این آیه اتفاقا از آیاتی است که بعضی خواسته‌اند آن را 
به گونه‌ای تفسیر کنند که خود این آیه نیز سبب غرور شود. این یک 
حالتی است در بشر که هر وقت با مستمسکهایی رو به رو می‌شود که 


# ۳-۷ ایا قران(۱۳۳ 


هاتداق بکودیزای گرب ارتسل فرزه این ها ج با | شکه 


اساسی هم ندارد می چسد . 


گریز از ایمان و گریز از عمل 
دو سه سال پیش در جایی چند شب راجع به گریز از ایمان و گریز از 
عمل صحبت کردم. مقصود از گریز از ایمان آن بود که چه چیزهایی سبب 
شده است که بشر چیز دیگری را به جای ایمان قرار بدهد . در اینجا 
همان مسئلةٌ دوم یعنی مسئلة گریز از عمل مطرح است. خیلی وقتها 
چیزهایی سبب می‌شود که بشر خودش را از تعهد به عمل مستخلص 
بپندارد و از زیر بار سنگيني عمل فرار کند و چیزی غیر از عمل را به 
جای عمل بگذارد. که این هم خیلی زیاد مصداق دارد و اگر نگوییم 
زیادتر» لااقل برابر گریز از ایمان مصداق دارد. البته واضح است که اگر 
انسان بخواهد خودش را فریب دهد. خود فریبی هم یک منطقی دارد؛ 
این امکان ندارد که همین طور [بدون منطق] بگوییم: «قرآن می‌گوید 
عمل کن, ولی تو عمل نکن» انسان موقعی فریب می‌خورد که ارزش 
دیگری را په جای ارزش عمل می‌گذارد؛ بی‌ارزشی هیچ‌وقت جانشین 
ارزش نمی‌شود. بلکه یک ارزش, به غلط جای ارزش دیگر را پر می‌کند. 
قهرا این گونه مسائل, یعنی مسائلی که بهانه می‌شود برای گریز از عمل» 
شانس زیادی برای قبول و پیرو پیدا کردن دارند. 

اینجا که قرآن می‌فرماید: يا یا الانسان ما غرّک ریک الْکریم «ای 


. مثل آنچه که در دنیای امروز - مخصوصا در اروپا -می‌بينيم که می‌خواستند علم را به 
عنوان گریزگاهی از ایمان قرار بدهند و این در قرنهای هفدهم و هجدهم خیلی بیرو 
داشت. ولی بعد شکست خورد و معلوم شد که علم نمی‌تواند جانشین ایمان بشود. بعد. 
مکتبها و فلسفه‌ها و فلسفه‌های اجتماعی و اين ایسمها پیدا شد که بیایند و جای ایمان را 
برای بشر بگیرند. (اینجا این بحث را نمی‌خواهم مطرح کنم.) 


تفسیر سوره انفطار سم ___________ح-ت۱۵ 


اتشان | سح پر نف فروزد کار کر یف مخرور ساخته است؟!» معلوم 
است که قرآن در مقام تعرض است و می‌خواهد بگوید که پروردگار کریم 
نباید مایةُ غرور و مایدٌ گریز از عمل و انجام وظیفه شود؛ چون بعد هم که 
می‌فرماید: ی خلّکَ فسَوَیک عَدلَکَ. فق أیْ صورَة ما شاء رکبَکَ" اینها 
را به این عنوان بیان می‌کند که ببین خدای کریم چه امکاناتی در اختیار 
تو فرازدادهاسخا! آبا ام غرون فلت اش با بهای اسشفاده کر 

عده‌ای گفته‌اند: می‌دانید چرا قرآن این طور حرف زده؟ قرآن 
می‌خواسته عذر بشر را به دهانش بگذارد؛ یعنی خدا می‌خواسته جواب 
این سوّال را در ضمن سوال به بشر یاد داده باشد و خود خدا در این میان 
محکوم شود (تقریبا به چنین عبارتی این مطلب را می‌گویند) مثل چیزی 
که متصوفه نقل می‌کنند که فلان عارف در کنار دجله نشسته بود و حالت 
خلسه‌ای به او دست داد. از بالطنشی اد که خدا به او گفت: 
می‌خواهی آنچه را کذ فکر, می‌کنی (ظاهرا مُقصود آن افکاری است که 
کنند؟ گفت: خدایا می‌خواهی من هم از کرم تو به مردم بگویم تا دیگر 
یک نفر هم تو را عبادت نکند؟ خدا گفت: نی ز ما و نی ز توء نه تو بگو نه 


من می‌گویم. شتر دیدی ندیدی. اینها البته به شوخی شبیه تر است. 


تفسیر امیرالممنین از این آیه 

امیرالمومنین همین آیه را تفسیر کرده. حالا می‌خواهیم ببینیم که دید 
علی در این آیه چیست. آیا علی می‌گوید که این آیه تلقین عذر است؟ یا 
اینکه آیه قطع عذر می‌کند نه تلقین عذر؟ آیا آیه می‌خواهد به ما حجت 


۱. انقطار ۷و ۸ 


۲ لایس یاقران(۷۲) 


بدهد یا می‌خواهد نسبت به ما اتمام حجت کند و حجت ما را بشکند؟ 
اینجاست که می‌بينيم دید علی از این آیه. شدیدا این نوع دوم است. 

در جملةٌ اول می‌فرماید: دض مَشئول حُجَة. (يا با الانسان 
خطاتب یه اسان است.) علی هی کو بد: هیچ كِِِ این مقدار حجتش 
در هم شکسته نشده. یعنی مخاطب می‌خواهد به بهانهةٌ کرم خدا از عمل 
بگریزد و خدا حجت او و عذر و بهانه‌ای را که می‌خواهد بتراشد. در هم 
می‌شکند ". می‌گوید هیچ کس به اندازة انسان در اینجاء حجت و دلیلش 
در هم نشکسته و خرد نشده. 


عذر تراشی انسان برای گر یز از عمل 

این [که انسان همیشه برای گریز از عمل به دنبال عذرتراشی است] واقعا 
یک حقیقتی است. ما یک آشنایی داریم که آدم واقعا با ایمانی است. من 
به او گفتم که دو جمله دنیای تو را خراب کرده و یک جمله اخرتت را. 
(اين جملات واقعا تکیه کلام اوست.) دو جمله‌ای که دنیای تو را خراب 
کرده این است که تا به تو اعتراضی می‌شود. می‌گویی: «خوب چه کنم 
تم وه کر )یآ تمه امن که ار نت را تظرات کر دماین ات کت هر 
مورد مسائل انعر تن ی «خدا خودش هگر ازست کتف:)) ا گرا 
حرف درستی بود. هم پیغمبران همین حرف را می‌زدند و می‌گفتند: 
«خدا خودش مه اکن و کرم خدا غیر از این چیزی نیست.» ما 
نمی‌خواهیم بگوییم نگو کرم خداء علی نمی‌خواهد بگوید نگو کرم خدا؛ 
قرآن نمی‌گوید نگو کرم خدا. می‌گوید عمل کن و بگو کرم خدا. اگر عمل 
کنی و بعد بگوپی «من که عمل می‌کنم. دیگر کرم خدا بعنی چه؟!» این 


۱ نهجالبلاغه خطبة ۲۲۳. 
۲ «دحض» یعنی در هم شکستن. 


تفسیر سوره انفطار سس .۲ 


کفر است. در سور انعام فرمود: مَنْ یرف عنه یَوَمَئذ فد ره و در 
آیات دیگر [هم به این مضمون اشاره شده.] پیغمبر هم فرمود: من نیز به 
کم ی شاد خامی وم سای که مره خی بالار روتکارت عم 
می‌کند و می‌گوید کرم خدا؛ نه اینکه عمل نکند و بگوید کرم خدا. 

پس کرم خدا را نباید فراموش کرد؛ باید با عمل. کرم خدا را در یاد 
داشت. اگر کرم خدا نباشده تمام اعمال ما با کوچکترین نعمتی که خدا به 
ما داده مکافات نمی‌کند ". پس باید عمل کنیم و با عمل بگوییم کرم خداء 
نه اینکه از عمل فرار کنیم و بگوییم کرم خدا. 

در ادامه می‌فرماید: و فطع مُعْتر مغر در میان مفرورهایی که 
عذرهایی می‌آورند. هیچ مغروری به اندازهُ انسان در اینجاء عذرش 
پریده و قطع نشده. خیلی عجیب است! حضرت در اینجا روی این ابه 
بسیار تکیه می‌کند که مبادا اين یه بهانه‌ای برای غرور و گریز از عمل 
قرار بگیرد. 

لد بح جَهالهٌ بتفسه "(یعنی: آعْجّب جهالة بتفسه). می‌فرماید: این 
شخص به نفس خودش از روی جهالت اعجاب کرده. یعنی این. اسمش 
اتکاء به کرم خداست ولی اگر باطنش را بشکافی, یک خودخواهی 
است. چرا؟ (دلیلش خیلی واضح است) چون به همین آدمی که این 
حرف را می‌زند می‌گوييم : آیا کرم خدا اختصاص به تو دارد یا برای همة 
گناهکاران عالم است؟ اگر بگوید: کرم خدا برای هم مردم عالم است 


۱ انعام / ۱۶. [هر کس در آن روز از عذاب برهد همانا به رحمت خدا نائل گردد.] 

۲. یک سال نماز و روز؛ٌ نیابتی مگر چقدر قیمت دارد؟! دو هزار تومان می‌گیرند برای 
یک سال نماز و روزهُ نیابتی؛ این که ارزشی ندارد. اگر چشمت فی‌الجمله ناراحتی ببیند 
می‌روی آمریکا صد هزار تومان خرجش می‌کنی. 

۳ این قسمت باز معنی دیگری می‌فهماند. 

۴. با منطق با او حرف می‌زنيم. 


۴ تالایس یاقوان(۳۲) 


چون خدا با همه تست متستاواق دارد. ی کو شنم تین پیغمبران آسته‌انن 
که جه یگ نید | بهشتی هسته/ جهمی فست»راه شماد تن و راه شقاوتی 
هست؛ در این صورت کرم خدا همه را یک جا می‌شویّد. و اگر بگوید: 
اختصاص به بعضی دارد. پس در واقع این غرور به کرم خدا نیست بلکه 
به خودت مغروری ولی به این نام و با این تعبیر آن را بیان می‌کنی. 

قسمتهای مربوط به اين آیه خیلی زیاد است که چون فرصت 
نیست. من بعضی از اینها را برای شما می‌خوانم. 


غرور دنیا 
در اینجا حضرت راجع به دنیا و غرور دنیا یک فصل صحبت می‌کنند؛ 
چون یکی دیگر از لغزشگاهها و بهانه‌ها مستلةٌ غرور دنیاست. گاهی 
تسا میک ند «کرم خدا» و به پهانة کرم هد اغرور پیدا می‌کند و گاهی 
حرف دیگری می‌زند. می‌گوید: «دنیاست و دنیا آدم را گول می‌زند. من 
که تقصیری ندارم.» امیرمومنین می‌فرماید: این حرف که دنیا انسان را 
گول می‌زند. دروغ است. بلکه خود انسان گول می‌خورد بدون اینکه دنیا 
او را گول زده باشد . 

حالا ببينيم چه فرقی است بین این که دنیا آدم را گول بزند. و این که 
دنیا گول نزند ولی آدم گول بخورد. مفل ایین است آ که مردی به 
خواستگاری زنی برود. یک وقت این زن او را گول می‌زند. مثلا بیوه 
است و بچه دارد. بچه‌ها را مخفی می‌کند و قیافة خودش را با انواع 
گریم‌ها عوض می‌کند. و خلاصه با تهایت فتانت و زرنگی تقاط ضعف 
خودش را می‌پوشاند. اگر این مرد با او ازدواج کند و مهر سنگینی هم قرار 


۱. امیرالممنین این مطلب را در یک جای دیگر هم ( کلمات قصار) فرموده‌اند. 
۲. خود حضرت هم بیان می‌کند البته اين مثل به این تعبیر رامن عرض می‌کنم. 


بدهد, بعد از مدتها که تدریجا عییها ظاهر می‌شود حق دارد که بگوید ما 
را گول زدند و کلاه سرمان گذاشتند؛ چون واقعا یک توطئه در کار بوده 
است برای گول زدن. (اين یک حالت طبیعی است. یعنی وقتی که 
توطئه‌ای در کار باشد. بعضی افراد درک می‌کنند و بعضی درک نمی‌کنند.) 

ولی یک وقت انسان یک حرص و شره احمقانه‌ای پیدا می‌کند و 
می‌رود سراغ یک پیرزن تا از او خواستگاری کند. پیرزن به او می‌گوبد: 
چرا آمدی خواستگاری من؟! تو سنت چهل سال است و من شصت سالم 
است! می‌گوید: من شصت سال را.هم قَوَل,دارم. می‌گوید: ببین توی 
دهانم یک دندان نیست,و پشثم خم:شنده. مُی‌گواید: من قبول دارم. آن 
پیرزن در کمال صداقت ضعفهایش را ارائه می‌دهد. ولی این شخص از 
درون خودش آنچنان شیفتگی نشان می‌دهد و عجله و شتاب دارد که 
هرچه او با صداقت عیبهای خودش را بیان می‌کند. می‌گوید مهم نیست. 
حالا اگر با این پیرزن ازدواج کند, آپا پعدا حق دارد که بگوید ما را گول 
زدند؟! نه, توگول خوزدی ولی کسی توراگول نزد. 


داستان ملاباشی 

ملاباشی که در اصفهان بود و آدم خیلی بدگلی بود و پیر مرد هم بود ا 
زنش مرده بود. رفتند و برایش زن دیگری خواستگاری کردند. بعد از 
چند روز رفقایش او را دیدند و پرسیدند: چطوری؟ گفت: خیلی عالی! 
گفتند: چطور؟ گفت: هر دوی ما به هم خیلی احترام می‌گزاریم؛ من به او 
احترام می‌گزارم چون او از من بزرگتر است. او به من احترام می‌گزارد 
چون من از او خوشگل ترم! 


۱ هفتاد سال يا بیشتر داشت. 


۳-۶ ایا قران ۱۳۳ 


[غرض اینکه] اگر او واقعا خودش را نمایان کرده باشد و ضعنهای 
خودش را نشان داده باشد. اینجا تم نود کفت کول زده. اینجاست که 
امیرالمومنین می‌گوید: این حرفهای مهمل چیست که می‌گویید «دنیا گول 
زد»؟! دنیا چه چیز را کتمان کرده؟! دنیا کی روی واقعیت خودش پرده 
کشیده است؟! دنیا قاعده‌ای دارد. حسایی و نظامی دارد و در نهایت 


رخ و دی را ماد کسهست راداوه اس 


سخن امیرالمژمنین در مورد دنیا 

در کلمات قصار [علیءح1 ] مطلبی است به همین مضمون. نوشته‌اند: 
امیرالمومنین مواجه شد با مردی که دنیا را مذمّت می‌کرد. (شنیده بود که 
اولیای خدا دنیا را مذمت می‌کنند, بدون اينکه بفهمد آنها چه می‌گویند و 
منطقشان چیست.) فرمود: یا الم لللیه لسع بفُرورهاء السمَخُدوع 
باباطیلها... مَ اسْونْکَ ام مق غرَنْک ای مذِمّت کنندة دنیا! ای کسی که 
مغرور شده‌ای به غرور دنیا! ای کسی که فریب خورده‌ای به اباطیل دنیا! 
می‌گویی دنیا تو را فریب داد؟! کی دنیا تو را فریب داد؟! تو فریب 
خوردی ولی او فریب نداد. کی دنیا تو را به زور کشانید به جایی؟! تو 
خودت رفتی. بعد فرمود: دنیا با وضوح و صراحت. خودش را هر چه 
هست نشان می‌دهد و می‌گوید: من عالم حرکت هستم. عالم رفتن 
هتم غالم نو لداهنتم عالم وقات هستم عالم کودکی» عوانی و یر 
هستم. آیا دنیا اول حقیقت خودش را مخفی کرد و به انسان گفت تو تا ابد 
در اینجا هستی, و بعد او را برد؟! يا اینکه در کمال صراحت حقیقت 


خودش را نشان داد؟! آبا وقتی که پدرت را گرفت و برد و خودت او را به 


۱. نهج البلاغه, حکمت ۱۲۱. 


تفسیر سوره انفطار سس ۱ 


خاک سپردی, همان‌جا تو را فریب داد؟! آمصارع آبانک من الب ام 
مضاجع تک هت الرعر ابااکن آن مصارع که پدران تو در مبارزة با 
هر که و خوردند تو را فریب داد؟! يا در آن مضاجع که مادرانت را در 
زیر خاکها جلو چشمت می‌بینی تو را فریب داد؟! دنیا معلّم است. دنیا 
مادرن است یراع آیان اسووت ی سا هس فرهایی 
الدئیا داژ صدّق لْنْ صَدقّها. دنیاء دار صداقت است برای کسی که با آن 
صداقت دارد. 

تا اینجا هم سخن ار ایها تک سرا گول نزده و کسی را 
فریب نداده, دنیا دروغ نمی‌گوید و خیانت نمی‌کند. این عیبها را که نفی 
می‌کند. یکد فعه شروع می‌کند و دنیا را تقد یس می‌کند. می‌فر ما بد: مُشجد 
آحبام له و مُصَلْ مَلانکة الم و مهبط وخي الّه و مَجَر لیام ال, دنیا معبد 
اولیای خداست؛ یعنی اعروکین ول خدا باشد. تمام این زند کی :دنا از 
تولد تا مرگ برای او به صورت یک معبد و مسجد در می‌آید؛ خوابش و 
بیداری‌اش می‌شود عبادت. غذا خوردنش و راه رفتنش می‌شود عبادت» 
نگاه کردنش و حرف زدنش می‌شود عبادت. هم اینها برای او می‌شود 
عمل صالح و سعادت اندر سعادت در دنیا و آخرت. مَتجَر آولیاء له یعنی 
اولیای خدا در این بازار بازرگانی می‌کنند و سود می‌برند. این دنیا بازار 
ی 
در بازار و مرکز داد و ستدء در آن مرکزی که باید فعالیت و کار و کسب و 
خرید و فروش کرد. تا در این میان خود انسان هم سودی ببرد. مَتَجَرٌ 
ليام ال بعتی اکر دنا تبود کی افرای‌و شوخی نداشت؛ بعتی کر دا 


۱ «مَصرَع» جایی است که کشتی‌گیر در اثر کشتی به زمین می‌خورد. 


۹۰۰۰۰ آشتایسی با قتران (۲۲) 


نبود انسان متولد می‌شد و می‌مرد بدون اينکه بر سرمایة هستی خود 
بیفزاید. دوز تا شت هگ خود را تکامل می‌بخشد و بر سرماية هي و 
سرمایةٌ معنوی خود می‌افزاید. این جملة متَجَدٌ اولیاء له خیلی معنی دارد. 


ادامة حدیث امیرالمومنین ذیل آبةٌ 
«یا ائهاالانسان ما غوک برتک الکریم» 
و فا آقول ما انیا غعنک". حفا می‌گوبم (به حقیقت می‌گویم) هرگز دنیا 
تو را فریب نداده. و لک با ارت تو دنیا را موضوع فریب قرار دادی. 
نه اینکه او فریب داد. (لن کل ینعی است.) ز لقذ کاقفنک 
اْعظاتِ و تک عَل سَواء. دنیا موعظه‌ها را برایت روشن بیان کرده است. 
دنیا واعظ است و شأن واحظ را /است کل انا نا متذکر می‌کند. انسان 
را بیدار و هوشیار می‌کند. راه را به انسان نشان می‌دهد. اصلا ما واعظی 
بهتر از خود زندگی خود این عالم, خود نظامات عالم نداریم. به انسان 
می‌فهماند. نه اينکه روی حقایقی را بپوشاند. بلکه حقایق را اعلام 
اه 

و فی با تعدک من تزول ابلاء بجشمک و الْص فی فرّتک. دق و 
ای من آن تَکُِیکَ َو تَغرْکَ. می‌گوید: دنیا دائما به تو خبر می‌دهد و 
وعده می‌دهد که در آینده بر جسم تو ابتلائاتی وارد می‌شود. مثلا تو در 
آبنده پیر خواهی شد. ریشت سفید خواهد شد, نور چشمت و قوة 
سامعه‌ات ضعیف خواهد شد و تمام قوایت به تحلیل خواهد رفت. از 
حالا مرتبا اعلام می‌کند و همه را نشان می‌دهد. به صورتی که انسان شک 
تس نخان همم شا اسستایزه بش نها کاس بخ فد 


۱.نهج البلاغه خطبةٌ ۲۲۳. 


تفسیر سوره انفطار سس ِ(ح(+-«۱ 


است باید عمل کرد. در آینده نخواهی توانست. اگر بخواهی خودت را 
فریب بدهی و بگویی در آینده عمل می‌کنم. پیشاپیش به تو اطلاع 
موقاهت کد فر [ شوه یگ ایش آمکاتانت و این قرو قدشت‌توجوو 3رد 
نگو «ما حالا جوانیم» این حرفها چیست» در جوانی کار کن که در پیری 
دیگر نمی‌توانی» بعد از پیری هم که دیگر مردن است. 


کلامی دیگر از علیء3 

در جای دیگر می‌فرماید: عباد ای ان فاعملوا و الالْسَن مطقَةٌ و الابُدان 
صحیحد و العضاء لد و الب فسیح . بندگان خدا الان بپردازید به 
عمل, الان که زبانها باز است و می‌شود با ان خدمت کرد الان که بدنت 
سالم است. الان که اعضای بدنت نرم است (فردا اینها کم کم مثل چوب. 
خشک می‌شود). الان عمل کن که میدان حرکثت وسیع و باز است ". 


ادامةٌ حد بث مورد بحث 

پس دنیا با این وعده‌های صادقانه‌ای که از آینده؛ تو به تو می‌دهد. 
صادق‌تر و با وفاتر است از این که به تو دروغ گفته باشد یا این که تو را 
فریب دهد. روی این جهت خیلی تکیه می‌کند که اگر راجع به دنیا 
می‌گویيم دنیا دار الغرور است. به معنی این است که دنیا موضوع فریب 
خوردن توست. نه اینکه واقعا توطئه‌ای علیه تو دارد به آن معنا که انسانی 


۱ نهج‌البلاغه. خطبهً ۹۶ 

۲ فردا در زمان پیری و فرسودگی یک جا می‌افتی و قدرت حرکت نداری» ولی الان 
می‌توانی یک شهر را در ظرف یک ساعت جولان بدهی, می‌توانی تنها از این طرف 
مملکت به ان طرف مملکت بروی. الان میدانت برای حرکت باز است و فردا بسته 
می‌شود. وقتی هم که انسان را به قبر بگذارند نه تنها قدرت ندارد بلکه فرضا قدرت 
داشته باشد جای تکان خوردن ندارد. 


۷۰ سسوم آفایی باقرآن (۱۲) 


یه اسان یی کاپ تشه اف آر دنه که سای وا الم 
بودن دنیا این است. 

بعد می‌فرماید: و رب ناصح ما عندک منم و صادق من خبرها مدب 
چقدر فراوان دنیا ناصحها و اندرزگوها و پنددهنده‌ها پیش تو فرستاد که 
تو را پند و اندرز دهند. ولی تو اندرزگو و ناصح را متهم کردی. مثل این که 
کسی از روی کمال خلوص نیت به انسان بگوید «من فلان کار را 
مصلحت نمی‌دانم. این کار را نکنید» و يا «فلان کار را بکنید. خیر 
شماست» بعد انسان او را متهم کنیکهقضیه این طور نیست که تو 
می‌گویی. امیرالمومنین می‌فرماید: دنیا برای تو مرتب ناصح می‌فرستد 
ولی تو ناصحها را متهم می‌کنی. بعض از افراد واقعيتها را آنچنان که هست 
قبول می‌کنند و همین ناصحها و اندرزگوهای دنیا را که امیرالمومنین 
می‌فرماید. واقعا به عنوان یک اندرزگو می‌پذیرند. ولی غالبا انسان به 
نحوی توجیه و تأویل می‌کند. مثلا اگر به یک نفر از ما بگویند چرا 
دندانهایت افتاده . غالبا واقعیت را قبول نمی‌کنيم» در حالی که اصبل 
مطلب این است که این دارد خبر [از پیری] می‌دهد . 

یک رباعی در دیوان منسوب به امیرالممنین علیبلا هست که 
خیلی زیباست. بیت دومش یادم هست. می‌فرماید: 
پلال ایب فی ودک نادی بای لسوت خی علی لها" 


۱. منل دندانهای خودم که الان از قسمت پایین دیگر چیزی باقی نمانده. البته این علت 
خاصی هم داشته. چون من در جوانی خیلی پسته پا بادام شکسته‌ام, والا دندانهای ما که 
نباید حالا افتاده باشد. 

۲. ممکن است بعضی مواظبت نکردن‌ها هم چند صباحی تسریع کرده باشد. 

۳ [بیت اول این رباعی این است: , 

الی م جر آذٍیال اَصابی شیک قد تضا برد لباب 
تا کی دست از کودکی بر نداری؟ موی سید جامه جوانی از تنت به در اورده.] 


۰ ۹ب۹۰۹۰ب(ِ(«(۰۳ 


تال فوفن عم ادن ان کی است کم ور ای ادزم ای 
جملات را می‌گوید: حی علی الصلاة. حیّ علی الفلاح. حیّ علی خبر العمل. 
بشتابید به نما بشتابید به فلاح... شیب یعنی پیری, موی سفید. فوّد. 
موهای این قسمت ! را می‌گویند که اغلب هم زودتر سفید می‌شود. بلال 
سیاه بوده و این مو سفید است و اینجا تشبیه ضد به ضد کرده. می‌گو بد: 
بلال پیری. بلال موی سفید در این بلندی و در این مأذنة دو فود تو (مأذنة 
بالای سر تو) با صدای بلند فریاد می‌کشد: حَي علّی الدهاب» خی علی 
لدهاب. آمادة رفتن, آمادث رفتنپیک کت کن به سوی رفتن, یک 
حرکت کن به سوی رفتن. 

و یغم داژ من ل برض بها دراو تخل من وَطها لا می‌فرماید: دنا 
ره ۱۶۱ 
خیال نکرده باشد که خانه فقط همین است و خانةٌ دیگری نیست. دنیا 
چه خانهةٌ خوبی است ولی به شرط اینکه بدانی یک منزل از منزلهای 
توست. و خیلی بد است اک تومترّلی را که باید از آن بروی با وطن اشتباه 
کنی. دنیا چه خانهة خوبی است برای کسی که رضایت ندهد که این خانه. 
خانة همیشگی او باشد؛ چون رضایت دادن همان فریب و غرور است ". 


۱ [استاد معنی «فود» را با اشاره برای حضار بیان می‌کنند. در لغت‌نامةٌ دهخدا «فود» را 
این گونه معنی کرده: بزرگتر و معظم‌تر موی متصل به گوش, کرانة سر.] ۲ 

۲. منل این که انسان با قافله‌ای حرکت کند و در منزلی منظرهٌ خوبی ببیند و انجا را بیسندد 
دوخالی که می‌داند فردا که قافله حرکت کند نمی تواند آینجا بماند و به ژورهم که شذه او 
را می‌برند. اگر انسان با خیال راحت بگوید: ما برای هميشه اینجا هستیم این یک غرور 


۷۲« 1(ظ((عافتلاینیاقران (۳۷) 


اشعار منسوب به امیرالممنین و سید الشهداء 
اشعاری است که هم به مولای متقیان حضرت علیعْاً منسوب است و 
هم به حضرت سیدالشهداء سلامالّه علیه. (سید الشهداء در جریان سفر 
کربلا ای اشعار رس خر انتهاتقیا کر ام شمان مال ارا لمع باشهه 
اشغار ندرشانارا می‌هواندهاند.و اکن نهی‌ممکی است اتشتاه خودشنان 
باشد.) می‌فرما بد: 

ون تکُن الدنیا ند تفه داز تواب اثء آغلی و آثیل 
اگرچه دنیا خیلی نفیس یزیا یمجچ‌ضود. اما خانة باداش الهی 
بسیار برتر, نبیل ترء عظیم تر و بالاتراست (یعنی اگر بخواهد با آن مقایسه 
شود قابل مقایسه نیست). 

و ان تکن الفوال بل گ"بعتفهار ."یا بال‌مترژي به الستوه بل 
اگر مال دنیا را آخر کار باید گفاش ۳۵ ۸پس چرا انسان بخل 
بورزد؟! چرا انفاق نکند؟! جرا در راه خیر و راه رضای خدا مصرف 
نکند؟! (وقتی در این راهها مصرف کند. در واقع برای خودش هم ذخیره 
کرده است.) 

و ان نکن البدان رت نت فقثل افری بالسَیفب ف اه ال 
اک تدارا مق شام یه اک وبا ان کار تیامردن اب ره 
زیباتر" از این که بدن انسان در راه خدا با شمشیرها قطعه‌قطعه شود؟! 
مرگ زیبا! مرگ قشنگ! مرگ خوشگل! مرگ هم بدگل و خوشگل دارد. 
مرگ هم زیبا و نازیبا دارد. مرگ هم با شکوه و حقیر دارد. مرگ هسم 


۱. مردن, به صورتهای مختلفی است. گاهی انسان در خانه‌اش نشسته پا در خیابان راه 
می‌رود. سکته می‌کند. پا فلان میکروب وارد بدنش می‌شود و او را در بستر می‌اندازد و 
در نهایت ذلت در حالی که از یک میکروب بیماری زمین خورده می‌میرد. و با به 
صورتهای دیگر می‌میرد. 

۲. این کلم «زیبا» در اینجا خیلی زیباست. 


اد ما 9 9 9 9ه9ه9ه9(ح(«ِِِ‌‌‌۱۳ 


باعظمت و کوچک و پست دارد. 


مرگ زیبا 

بعضی مرگها واقعا زیباست؛ مرگ خود علی را ببینید. چقدر زیباست! من 
مکرر عرض کرده‌ام که زندگی مولا علیعی3 دوره‌های مختلفی دارد که 
در هر یک از این دوره‌ها علی یک نوع زندگی دارد بر حسب آنچه که با 
۳ مواجه است. دورة اول: از اول کودکی تا بعنت رسول اکرم. دور دوم: 
از بعئت تا هجرت رسول اکرم. دورة سوم: از هجرت تا وفات رسول 
اکرم دورهٌ چهارم: از وفات رسول اکرم تا رسیدن به خلافت. دور 
پنجم: آن چهار سال و چند ماه خلافت تا سحر نوزدهم ماه رمضان. و 
دورهٌ ششم: از سحر نوزدهم ماه رمضان تا نیمه شب پیست و یکم که در 
حدود چهل و پنج ساعت می‌شود. این چهل و پنج ساعت از زندگی علی, 
زیباترین قسمتهای زندگی اوست؛ یعنی همان وقتی که با مرگ عملا 
مواجه است و سرش تا پیشانی با شمشیر مسموم شکافته شده. انجا 
تجلیات روح علی عم خیلی بیشتر از هر وقت دیگری نمایان است. تا 
همان آخرین لحظه‌ای که شهادتین را می‌گوید. چقدر این مرگ زیباست! 


زیبایی و شکوه شهادت اباعبداْ 

شهادت ابا عبر ببنید. انسان طبعا از بازگوکردن مرگ نذت نمی‌برد. 
اگر یک مرگ. عادی باشد. انسان یکی دو بار بشنود. خسته می‌شود و 
نمی‌خواهد بشنود ولو آن طرف را خیلی دوست داشته باشد و برایش 
عزیز باشد. مثلا این که فلان کس تب کرد و دمای بدنش ۴۱ درجه بود و 


۱. که باز دنیای دیگری دارد. 


۴ ح___-شایس‌یاقران(۳۲) 


هذیان می‌گفت و دهانش بوی تعفن داشت و شکمش چنین بود... انسان 
یک دفعه بشنود. دفعةٌ دوم اصلا رغبت ندارد که بشنود. 

ولی چرا شهادت اباعبداله در همان حالی که برای انسان رقت آور 
است زیبا و باشکوه است و یک نوع لذتی از آن می‌برد. از آن لذتهایی که 
انسان از مشاهدهٌ عظمت (وقتی خودش را در مقابل یک عظمت می‌بیند) 
برایش حاصل می‌شود. لهذا اگر انسان صد بار هم شنیده باشد. باز وقتی 
که می‌شنود مثل این که چیز تازه‌ای شنیده است. این است که می‌فرماید: 
قل ار پالسَیّف ف اه آمل. اولا کشته شدن با مردن خیلی فرق می‌کند. 
انیا کشته شدن‌ها هم فرق می‌کند. یک وقت انسان کشته می‌شود چون 
اتومبیل او را زیر می‌گیرد, و یک وقت کشته شدن در میدان جنگ است؛ 
با شمشیر و در عالم مردانگی. مرگ اگر فی له بائشد و به صورت قتل و با 
شمشیر باشد (مرگ سرخ باشد) این دیگر زیباترین مرگهاست. ققثل اف 
بالسَیْف ف ال أَمْل. این جمله‌ها خیلی عجیب است. 

این است که ما می‌بينيم شهادت ابا عبداله مه واقعا عظمت دارد. 


خاش میدز هاقکسته ون ومتصیت ردام درغتا تسب ان از 
ندیده‌ایم که در یک روز فرزندانقن و اهل بیت وخانداتقن " کشتد شده 
باشند و در همان حال مثل کوه [آرام و متین باشد.] به تنهایی حمله 
می‌کرد و دشمنان مثل گلةٌ روباه که در جلو شیر قرار بگکیرند فرار 


۱ [در بعضی مقاتل «مکثورآ» ۳ 

۲. لهوف» ص ۱۷۰ (چاپ دارالاسوة)» و نظیر این عبارت در مقتل الحسین (مقرم) ص 
۷۵ (جاپ داراللقافة) نقل شده. 

۳. برادرها» یسر پرادرها, پسر عموها و اصحاب عزیزش که جقدر این اصحاب را عزیز 
می‌داشت. 


تین تن ناو ۱۱۵ 


می‌کردند. مقدار زیادی آنها را تعقیب می‌کرد ولی خیلی جلو نمی‌رفت. 
چون نمی‌خواست از خیم خاندانش دور باشد. قبلا به اهل بیت سپرده 
بود که از خیمه‌ها بیرون نيایید و آنها هم بیرون نیامدند. نقطه‌ای را 
انتخاب کرده بود که از آن نقطه صدای مبارکش به خیمه‌ها می‌رسید. 
ححضیرت که می رفتو برمی کشت وامی‌دالست که اهل بتتن می‌دانند که 
او شهید می‌شود. برای این که آنها مطمتن باشند که هنوز حسین زنده 
تفص کف ترمی کت هآ تم ر کی را تلع کر ده حول 
ولا قرَة الا باثه العی العظم که آنها وقنتی این صدا را می‌شنیدند آرام 
می‌گرفتند. چقدر عظمت دارد! جقدر شکوه دارد! در آن آخرین لحظات 
«فوََ لیْتریح ساعة» توقف کرد یک قدری استراحت و رفع خستگی 
کند. اول» سنگی به پیشاتی,مبارکشان می‌رسند. حضرت خونها را پاک 
می‌کند. بعد تیری می‌رسد, دیگر تاب ایستادن روی اسب را ندارد. در 
همان حال صدا می‌زند: پنم اور او و عَلل ملّة سول ای رضی بقضایک 
و تشلیماً لفرک لا مَعبود سواک یا غیات الْستفیتین . (چقدر اینها عظمت 
دارد!) خداپا! راضی هستم به آنچه که تو بخواهی و در راه تو باشد. این 
قلب من این عقربةٌ روح حسین جز به این قطب, متوجه هیچ چیزی در 
هیچ حالی نمی‌شود. و لا حول و لا قوّة ال باثه العل العظم و صلاله عل 
حمد و اله الطاهرین. 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 


پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان. 


پروردگارا ما را از شر غرورها و فریبهای خودمان مصون و 


۱. لهوف. ص ۱۷۲ (جاپ دارالاسوة). 


۱۶ 


آشنایی با قرآن (۱۲) 


محفوظ بدار به دلهای ما تنبه و تذکر و بیداری و آگاهی عنایت 
1 

پروردگارا نیتهای ما را خالص بگردان. 

پروردگارا ما را از در خانةٌ حسین بن علی دور مفرماء دست ما 
و 

پروردگارا انوار محبت و معرفت خودت و اولیا و انبیای 
خودت در دل ما قرار بده. 

پروردگارا هم اموا 7 #قواین جلسة ماء اموات هم 
دوستان که در اینجا شرکت دارند. منظورهاء پروردگارا همه 
آنها را مشمول عنایت و مغفرت خودت به حسق حسین بن 
علی ما قرار بده. 


تفسیر سوره انفطار 


بسم اه الرحمن الرحيم 


اعوذ باه من الشیطان الرجی. یا ایْها الانسان ما غزک ریک 
الکرم. الّذی خُلنَکَ سیک فعَدلَکَ. فق ای صورة ما شاء 


در ی اول خدای متعال به انسان خطاب می‌کند: ای انسان! چرا در مورد 
پروردگار کریمت مغرور می‌شوی؟! چه چیزی تو را در مورد او مخرور 
کرد؟! این غرور تو غرور بیجاست. پروردگاری و کرم او ایجاب می‌کند 
که غرور نداشته باشی و امر او را فرمان ببری؛ برای اينکه او تاکنون هر 
چه با تو کرده است بر موازین لطف و کرم بوده است و از او جز کرم نياید. 


۱ انفطار ۸-۶ 


۸ (_تاللتاینبافران(۳۲] 


شفی اک دنتوری ‏ کی مین هلت آمری می‌کند. این هم اقتضای کرم 
اوست و می‌خواهد راه را به تو بنماياند. 

در آیات بعد. به سابقة کرم پروردگار درباره انسان اشاره می‌کند و 
می‌فرماید: آلْذی خلفَکَ پروردگار کریم تو همان است که تو را افرید و از 
عدم به وجود آورد. که تو در ذات خود نیستی محض بودی. فسَویک 
علاوه بر اینکه نو را هنت کرده انیته تورا تسو به نیز کرده است. کلمة 
«تسوبه» در قرآن به تعبیرهای مختلفی ات در سورهة سَبْح امْمٌ 
می‌فرماید: آلْذی حَلَقْ فُسَوَی. عرب وقتتی می‌گوید «سوی» یعنی 
شد ؟. 

خدای متعال به انسان خطاب می‌کند: ای انسان! (مخاطب. همه 
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برد و هیچ اعوجاجی در خلقت تو وجود ندارد. تو نیاز به اعضا و جوارح 
داری, احتیاج به شنوایی و بینایی و بویایی داری, احتیاج به عضوی 
داری که با آن اشیا را بگیری و بدهی و احتیاج به عضو دیگری داری که 
با ان نقل مکان کنی. خداوند هر یک از اینها را در جای مناسب خودش 
قرار داد. آیا می‌توان حتی در مجسمه‌ای, مثلا محل چشم را عوض کرد و 
بعد گفت اگر چشم انسان اینجا بود بهتر بود؟! یا برای چشم بهترین جا 
انتخاب شده است. برای دست و پا بهترین و مناسب‌ترین جا انتخاب 
شده است و همچنین برای مغز و اعصاب و برای قلب. این است معنای 


باعل 7 
۲. مثلا یک معمار ممکن است ساختمانی را طوری بسازد که در جاهایی از آن کجی و 
معوجی وجود داشته باشد و ممکن است آن را طوری بسازد که به هیچ جایش نتوان 


ی نم 0 نت دمص ۲ 


این که در خلقت انسان اعوجاج و کجی در کار نیست و هر چیزی در 
جای خود قرار گرفته است. 

فعَدَلَکَ. علاوه بر تسویه, در خلقت انسان تعادل و توازن به کار رفته 
است. مثلا اگر دست رابا پا و یا چشم را با دهان مقایسه کنیم می‌بینیم که 
هر کدام برای هدفی که منظور بوده است به شکل متعادل و متوازنی 


آفریده تنتنه انتت: 


معنی عدل و توازن 

یک ساختمان را در نظر بگیرید. وقتی یک معمار ساختمانی می‌سازد, 
برای آن. آشپزخانه و حمام و هال و مهمانخانه و اتاق خواب قرار 
می‌دهد. وقتی دیگران می‌زوند و این ساختمان را می‌پینند. ممکن است 
یک نفر بگوید این هال کوچک است یا این حمام بزرگ است. این 
کوچکی و بزرگی به چه معناست؟ چرا هال باید مثلا پنج متر در شش متر 
باشد و حمام دو متر در دو متر؟ در جواب می‌گویيم: این بزرگی و 
کوچکی بستگی دارد به احتیاج؛ یعنی باید ببينیم حمام را برای چد 
منظوری می‌خواهند و هال را برای چه منظوری. حمام را برای این 
می‌خواهند که یک نفر بتواند در آن شستشویی بکند؛ برای حمام همین 
قدر بس است. اگر برای حمام فضایی چهل متری قرار بدهند. کار زائد و 
لفوی است. ولی اگر برای هال همان مقداری را که برای حمام قرار 
می‌دهند قرار بدهند. می‌گویند: «اين هال خیلی کوچک است.» اگر حمام 
ده متر باشد می‌گویند: «چه خبر است؟! چرا این حمام اینقدر بزرگ 
انیت ها اگر هال پیست مر باشد می گر بنده «مقدر این هال کوچک 
است!» پس این بزرگی و کوچکی به مقیاس هدفی است که برای آن لازم 


انستا: 


۲۰ ایس باقران(0۲) 


عدل و توازن در خلقت انگشتان انسان 

قر قاتا اجان دست را در نظر ات 79 که کنار تر 
است و در برداشتن اشیاء نقش خاصی دار تس هیر انکشفای 
کر اویش زر ات و نی هر ار فزار داز تست ند 
ظریف تر و کوچک‌تر است. مجموع این انگشتان. چه از نظر کوتاهی و 
بلندی و چه از نظر زیبایی و چه از نظر کاری که باید انجام دهند به 
گوثه‌ای تخلق شده است که باید باشد . 


مثالی دیگر از عدل و توازن در خلقت انسان 
مثال دیگر دندانهای انسان است. دندانهایی که در جلو دهان قرار گرفته 
کارشان بریدن و قطع کردن است و دندانهایی که در عقب قرار گرفته 
کارشان خرد کردن و نرم کردن است. قهرا حجم این دندانها به حسب 
کاری که باید انجام بدهند فرق می‌کند؛ دندانهای جلو (قواطع) باید 
ظریف تر و تیزتر باشد و مانند کارد برد و دندانهای عقب (طواحن ") باید 
پهن باشد به طوری که بتواند غذا را خرد و نرم کند. حال اگر جای اینها 
عوض می‌شد به این صورت که دندانهای کرسی در جلو دهان قرار 
می‌گرفت و دندانهای قواطع در عقب. اولا کاری انجام نمی‌گرفت "و ثانیا 
چقدر بدترکیب و بدگل می‌شد. 

این است که خدای متعال, هم به تسویه اشاره می‌کند و هم به عدل و 


۱. معنی ندارد که بگوییم: «چرا اینها برابر نیستند و مختلف‌اند؟! بهتر این بود که مثل 
سربازها که ردیف می‌ایستند, انگشتان هم ردیف, کنار هم قرار می‌گرفتند!» چون در این 
صورت دست انسان, هم بدگل بود و هم کاری از آن ساخته نبود. 

۲. یعنی اسیاها, 

۳ چون غذا اول باید بریده شود و بعد آسیاب شود. آسیاب شدن به حسب طبیعی [در 


مرتبة] دوم است. 


تست اسان مس ۱۲۱۰۰ 


توازن. (همان‌طور که گفتیم تسویه این است که هر چیزی در جای 
خودش قرار بگیرد به گونه‌ای که اعوجاج و کجی دیده نشود. و تعادل و 
توازن یعنی هر چیزی به اندازهٌ خودش باشد.) می‌فرماید: ای انسان! اگر 
در این امور فکر کنی. می‌بینی که این خدای کریم توست که خلقت تو را 
به این شکل به وجود اورده. 

ی أیّ صورة ما شاء رکُیْکَ. در هر صورتی که خودش بخواهد تو را 
ترکیت هیکنن وزمی‌شاود , بعنی اراده او مقهوو اش دنکز ی تیست: لته 
او زر ی شک مر اه نی از هید ای اس کر 
بر طبق حکمت جریان پیدا کند. اما این که اراده» حکیمانه باشد یک 
مطلب است و این که اراده. محدود باشد و مقهور شیء دیگری باشد امر 


نکش ابش 


فرق اراد؛ مقهور و اراد حکیمانه 
مثلا در بعضی کارها اراد ما مقهور است؛ یعنی نمی‌توانیم جز این بکنیم و 
چون چنین است چاره‌ای نداریم از این که این کار را انجام بدهیم. فرض 
کنید می‌خواهیم از جایی به جایی برویم. آن چیزی که ما اراده کرده‌ایم 
این است که اگر الان در خانةٌ خودمان هستیم ده دقیقهٌ دیگر در جای 
دیگری باشیم. ولی اراده ما مقهور به این است که برای رسیدن به آن 
مکان وسیله‌ای انتخاب کنیم و مقداری زمان صرف کنیم. 

ولی گاهی مقهوربت نیست. بلکه حکمت است. مثلا من در سخن 
گفتن خودم می‌توانم یکی از چند صورت را انتخاب کنم: می‌توانم فریاد 
بکشم که صدایم تا چند خانه آن طرف‌تر برود. يا چنان ارام صحبت کنم 


۱ یعنی جمع و جور می‌کند. 


۲ ۰( اتاینباقوان( ۱۳۷ 


که شخصی هم که پهلویم نشسته صدایم را نشنود(یعنی با هُمّس ! حرف 
بزنم)؛ و با طوری حرف بزنم که کسانی که در اين اتاق هستند صدای مرا 
این انتخاب نیستم ‏ ولی عقل, منطق, شعور و حکمت (یعنی کار را برای 
غایت و نتیجه انجام دادن) ایجاب می‌کند که این کار را بکنم. 

خدای متعال در تمام کارهایش این گونه است؛ یعنی هیچ کاری را 
از روی اجبار و این که غیر از این برای او مقدور نیست انجام نمی‌دهد. 
بلکه هر کاری را مطابق آنچه خودش می‌خواهد انجام می‌دهد. اما این 
مطلب به اين معنا نیست که آنچه می‌خواهد. حتی طبق موازین حکمت 


کلا بل تکذبون بالین. و لد عَلیِکُمْ افظین. کراماً کاتيين. 
یمن ما تفَلون. 


در آیات قبل فرمود: ای انسان! چرا به بهانةٌ این که خدا کریم است» 
دست از عمل صالح و اصلاح خودت پر داش ف فان تاه کر هرن ینوا 
شدی؟! پروردگار کریم تو آن کسی است که تو را آفرید و در خلقت تو 
تسویه و توازن به کار برد و به هر صورتی که می‌خواست تو را ترکیب 

د ‏ اينها همه مظهر کرم اوست. حال آیا کرم خدا باید باعث غرور تو 


۲. پلکه می‌توانم با همس سخن بگویم يا فریاد بکشم. 


شود؟! یا باید باعث شود که تو بفهمی دستورهایی هم که به تو می‌دهد به 
مقتضای کرم اوست و اگر به این دستورها عمل کنی به کرم او چسنگ 
زده‌ای. 

در اینجا لحن آیات تغییر می‌کند. می‌فرماید: لا بل دیون بالّین. 
یعنی حقیقت این است که شما در عمق دلتان روز قيامت را باور اریز 
این در واقع غرور نیست بلکه ناباوری است. گاهی انسان قیامت را باور 
دارد و در عمق دلش تکذیب نمی‌کند و مع ذلک دچار غرور شده و 
می‌گوید خدا کریم است. ولی گاهی اگر عمق این حرف را بشکافی 
می‌بینی که در واقع ایمان درستی به قیامت ندارد. 


حکایت ابن‌سینا و ابوسعید ابوالخیر 

وقتی سلطان محمود خواست بوعلی یا رابه غزنین " نزد خودش ببرد. 
امیر سامانی که در ماوراءالنهر بود محرمانه به بوعلی سینا گفت که سلطان 
محمود تو و چند نفر دیگر را از من می‌خواهد. اگر تو نمی‌خواهی به 
غزنین نزد او بروی. قبل از این که قضیه علنی بشود. فرار کن. بوعلی هم 
مخفیانه به نیشابور رفت. در نیشابور در جلسة موعظه ابوسعید ابوالخیر 
ک او اکای و فاتیت بخاض فده دوان بعلسنه اعد هن مسقله را 
طرح کرده بود و در همین زمینه موعظه و نصبحت می‌کرد که کرم الهی 
نباید موجب غرور انسان شود و انسان نباید عفو خدا و کرم خدا را بهانة 
ترک اصلاح خودش و ترک تهذیب نفس و عمل صالح و بهانه برای گناه 
کردن قرار دهد. بوعلی که در آن‌وقت جوان بود و مغرور, همان جا یک 
رباعی ساخت (خیلی هم شیرین ساخته) و در حضور ابوسعید خواند. 


۱. در افغانستان. 


۷1۰۰( این باقران( ۱۳۲ 


گفت: 
م‌اییم تقو و کو د کیوه و طاعت و یت کرزه 
انجا که عنایت تو باشد. باشد ناکرده چوکرده کرده چون ناکرده 
ابوسعید هم که خودش شاعر خیلی خوش ذوقی بوده. فورا با یک 

رباعی به او جواب داد: 
ای نیک نکرده و بسدیها کرده 

وانگه به خلاص خود تما کرده 
بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود 

پاک و وه کرده چون ناکرده۱ 


عتاب امام رضا به زید الثار 
زید التّار (برادر امام رضا و پسر موسی بن جعفر) آمده بود به مرو و در 
مجلسی که امام رضا هم نشسته بودند عده‌ای را در گوشه‌ای جمع کرده 
بود و مرتب از فضایل اهل بیت سخن می‌گفت که ما اهل بیت چنین و 
چنان هستیم (به این مضمون که ما اولاد پیغمبريم و حسایمان جداست. 
شما بروید فکری به حال خودتان کنید). حضرت متوجه شد. یکمر تبه به 
او نهیب زد: یا زید! (یک «یا زید»‌ی گفت که مجلس تکان خورد) این 
مهملات چیست که به مردم می‌گویی؟! اگر این طور باشد که تو می‌گوپی» 
پس تو از پدرت موسی بن جعفر بالاتر هستیء چون پدرت عمل کرد و 
[به سعادت] رسید و تو عمل نکرده می‌خواهی مثل او باشی! 

کلا بل تین بالّین. این حرفها را رها کنید! خودتان را گول نزنید! 
این حال شما علاوه بر این که اعتماد به لطف پروردگار نیست. حستی 


۱. حق هم همین است. 


یر او ۹۰ب99۰۰(«-(«<<«‌ِ‌۲ 
غرور هم نیست. بلکه اگر عمق آن شکافته شود تکذیب است؛ شما 
نسبت به روز جزا (یعنی روزی که ماهیتش این است که از اعمال تشکیل 
می‌شود) تکذیب دارید. 

و ار کم حانظین. کراماً کاتبین. ما حافظان ‏ و نگهبانان اعسمالی 
داریم که کرام‌الکاتبین‌اند؛ یعنی نویسندگانی بسیار بزرگوار و صاحب 
عزت هستند که هیچ نقصی نمی‌توان به آنها گرفت. این حافظان اعمال و 
نویسندگان بزرگوار اعمال خوب و بد شما را می‌نویسند» چه آن عملی 
که به ظاهر انجام بدهید و چه آن چیزی که در نیتتان باشد. یعون ما 
تَعلون. یعنی تمام کارهای شما را می‌دانند . 


راز ی نع و لا ی جحي. نها یرم الدین. 
و ما هم عنها بغانبین. و ما آذزیک ما یوم لین ما آذریک 
ما یوم لین یرم لا قللک تفس لس شیَاً و لاش برمیذ له 


تنیجةٌ ضبط و حفظ اعمال که در آیات قبل ذکر شد این است که: ان 


راز ینعم و ان الفجار ی جَحم. تیکان و ابزارادر یت لا تصش ۱ 


تشر قعا ر فاص 


انسان دارای دو وجهه است 
ات مطلب که السان دارای دو و ههد ابست در آ بات ویک فرآن تن هسّت 


۱ مفسرین گفته‌اند که مقصود از «حافظین» نگهبانان اعمال است. 

۲ اصلا اقرار به «پوم الدین» یعنی اقرار به اين که تمام اعمال بنی آدم از کوجک و بزرگ 
بدون انکه کوچکترین انها از قلم بیفتد به وسیله ملائکة الهی ضبط و حفظ می‌شود و در 
یوم الدین» انسان بر اعمال خودش وارد می‌شود. 

۳ [یعنی وصف ناپذیری] 


۶ ایس یاقران(۳۲) 


و جزء مسائل مسلمة قرآن است؛ به آن چیزی که به وجههٌ علوی انسان 
مربوط است می‌گویند جنبةٌ یمینی و به انچه که به وجهه سفلی انسان 
مربوط است می‌گویند جنبهة شمالی. در این مورد حدیث هم داریم به این 
مضمون که دل انسان دو گوش دارد, یکی از طرف راست و یکی از طرف 
چب َ وجهه انسان به عالم ملکوت اعلی را می‌گویند و راست و 
وجهه‌اش به طرف سفلی را می‌گویند گوش چپ؛ از گوش راست الهامات 
خیر می‌شنود و از گوش چپ الهامات شر. تا کدام الهام را پپذیرد و به 
کدام‌یک عمل کند. 

در آیه‌ای می‌فرماید: لذ یلق مان عن امین و عَن المال قَعد. ما 
یلفظ من ول ل له رقیبٍ نید . این دیگر نفس یه قرآن است و در آن 

همچنین در این مورد حدیثی است " که می‌فرماید: ملائکه‌ای که 
کاتب اعمال هستند (چون کرام کاتبین هستند و سنخشان سنخ قدس 
است) وقتی انسانی موقع مرگش می‌رسد و می‌خواهند از او جدا شوند. 
اگر عمل صالح انجام داده باشد به او می‌گویند: «خدا به تو جزای خیر 
دهد در این مدتی که با تو بودیم جز خیر از تو چیزی ندیدیم از زبان تو 
همه خیر دیدیم از قلب تو خیر ديديم عمل تو را خیر دیدیم. ما نزد 
پروردگار برای تو شهادت خواهیم داد» و اگر بر عکس, انسانی گنهکار 
باشد. موقع جدا شدن او را نفرین می‌کنند و می‌گویند: «ما چقدر از دست 


چپ و راست ظاهری مقصود نیست. 
۲.ق ۱۷ و ۱۸. 
۳ ظاهرا از حضرت رسول است. 


تفسیر سور انفطار ۲ ررر(عععععع ۱۲۷ 


۲ و ۲ و ۱ 
نزد پروردگان خصیم تو خواهیم بود .» 


معنی کلمهٌ «فخار» 

کلم فجٌّار در آية رو نْ مار آق جح از «فجور» گرفته شده. در بعضی 
زدیا و که شهب کار رفاست این کدی یا 
ک و دز شش اس گام اف تا زان (سکه) هه 


معنی عمل نیک و عمل زیباست). 

در بعضی موارد تعبیر «اثم» گفته شده. («اثم» یعنی کاری که قلب 
انسان بالطبع آن را قبول نمی‌کند.) خدا انسان را با فطرت پاک آفریده لذا 
برخی چیزها را قلب انسان بالطبع قبول نمی‌کند و از آنها نفرت دارد گرچه 
گاهی انسان آنها را به خودش تحمیل م‌کند 

ببینید قرآن مجید در مورد «غیبت» چه تعبیر زیبا و عجیبی دارد, 
می‌فرمای: ول لب نگ تما یط گم بل قشم آضیه ما 
فگرهتموه. آیا یکی از شتما دوَسَتآذارد گوشت برادر مرده‌اش را 
بخورد؟! فرض کنید انسانی قحطی‌زده باشد. در آن حال قحطی هر چه 
کر شنم بترم ورد زپ در همان ها | کر یداد این کتوشتی که 


۱ جایی نوشته بود که یک تریاکی گفته: ما تریاکی‌ها هميشه خیالمان راحت است چون 
هرگز به جهنم نمی‌رویم و ملائکه اعمال بد ما را نمی‌نویسند. پرسیدند: چرا؟ گفت: برای 
اينکه ملائکه‌ای که روی شانه‌های ما هستند زود منل خود ما تریا کی می‌شوند و وقتی که 
خمار می‌شوند ما انها را از خماری در می‌اوریم. بالاخره هر چه باشد غیرت دارند و 
کارهای بد مار گزارش نمی‌دهند. 

۲. از جنبةٌ زشتی‌اش به آن می‌گو بند «سینه». 

۴ همان‌طور که بعضی غذاها موافق طبع انسان است و برای او لذ یذ است و بعضی دیگر 
گرچه ممکن است آن را بخورد ولی کأته به طبع خودش تحمیل می‌کند. (مثل خیلی 
چیزها که اول به زور تحمیل می‌شود و بعد عادت می‌شود.) 

۴ حجرات /۱۲. 


۸ (ع(حع  _‏ ___تاتایی ۱۳۳۵ 


می‌خورد گوشت برادر مرده‌اش است. با حال نفرت این گوشت را 
می‌خورد. غیبت برای انسان چنین حالتی دارد. شخصی که غیبت می‌کند 
مثل گرسنة قحطی زده‌ای اسب که از شنت کشک نطو وت درنده‌ای 
درآمده و گوشت برادر مرده‌اش را می‌خورد و لذت ظاهری می‌برد ولی 
در عین حال آن نفرت معنوی هم سر چای خودش هست؛ هم لذت 
می‌برد و هم نفرت دارد؛ لذت می‌برد از جنبة خوی حیوانی و ملکات بدی 
که پیدا کرده, و نفرت دارد چون هر چه هست انسان است و فطرت 
انسانی‌اش از این کار تنفر دارد. پس؛ از این جهت که گناهان. مورد تنفر 
فطرت انسان است قرآن از آنبا تعبیر به «اثم» کرده. 

در موارد دیگری‌برای عمل بد, تعبیر «وزژر» به کار رفته (وزر یعنی 
بارسقت کی | که این هم تعبیر عجیبی است. واقعا گناه روح انسان را 
سنگین می‌کند و مثل این است که بار سنگینی روی دوش او بگذارند. بر 
خلاف اطاعت که مز؛ ای لسوت کهیار مش را نوی دوش انسان بردارند و 
بلکه ویتامینی به انسان بدهند که او را سبکبار و سبکبال کند. 

و در موارد دیگری تعبیر «فُجور» به کار رفته است ". (فجور یعنی 
منفجر شدن و منخرق شدن .) قرآن از گناهان تعبیر به «فجور» می‌کند. 
کأنته وقتی انسان گناه می‌کند یک حالت انفجار و پارگی و از هم‌دریدگی 
پیدا کرده است. من این تعبیر را خیلی سابق در حرفهای امروزیها 
دیده‌ام " در بعضی کتابهای روان‌شناسی خواندم که نوشته بود: کار بد 
معمولا برای انسان انفجار است. اگر انسان خودش را چنان تربیت کند که 


انرژی‌اش صرف کار خوب شود و فکرش و عملش متوجه کار خضوب 


۱. [اين تعبیر به أیُ مورد بحث مربوط است.] 
۲. مثل کیسه‌ای که به خاطر فشار بار سنگینی که داخلش می‌گذارند. پاره شود. 
از یکدی ات آوبد این شیر وج واه بانم. 


بیس اسان مس :۱۲۹ 


شود خود این مانع گناه می‌شود. ولی اگر انسان راه نیکی را به روی 
خودش بیندد و فکرش و عملش را متوجه خیر نکند. کته انرژی‌اش 
ذخیره می‌شود و بعد به صورت گناه منفجر می‌شود. 

این است که می‌گویند کار خوب و مشروع بهترین مربی انسان است 
و اگر کسی می‌خواهد فکر بد در مغزش پیدا نشود باید برای مغز و روح 
خودش خوراک فکری خوب تهیه کند. مغز باید کار کند قوهٌ تخیل باید 
دائما کار کند. وقتی مسیر خوب برایشان قرار ندهیم در راه کج می‌افتند و 
این همان انفجار است. دست انسان باید کار کند. پای انسان باید کار کند. 
بدن انسان باید کار کند. وقتی که اینها بیکار گذاشته شوند انرژیها جمع 


راه عملی تخلّص از گناه 

سالها پیش در یک سخنرانی همین مطلب را راجع به گناهان گفتم. در 
آنجا مطلب را به این شکل مطرح کردم که برای مبارزهٌ با گناه باید راه 
عملی تخلّص از گناه را پیدا کرد. مثال زدم به این که معمولا می‌گویند 
خسن زن اهل غبیت است: تخال آبا واقعا این طور است؟ بانةء گاهی 
وضع زندگیها را به گونه‌ای درست می‌کنند [که زنها به این سو کشیده 
می‌شوند] خصوصا زنهایی که در خانه. خانم هم هستند. یعنی کلفت 
دارند و دیگران کارهایشان را انجام می‌دهند. معمولا این زنها اهل کتاب 
خواندن و عبادت کردن هم نیستند. در نتیجه غیر از این که با دو سه زن 


همسایه جمع شوند و غیبت کنند کأنته راهی برایشان باقی نمی‌ماند!. 


( مالا گرد نا ند نک وی تشر ان کسق بش کرد عراز آ داد ورف است: کر 
می‌بینید مردهاً وقتی دور هم جمع می‌شوند کمتر غیبت می‌کنند برای این است که حرف 


سب 


۰ سس و و آشایی باقرآن (۱۲) 


چند سال پیش روزنامه‌ای نوشته بود: در یکی از شهرهای کوچک 
واقم ذر ابالت فیلادلفیای آمریکا میرجه ند کل ونها یه قمازبازی 
عادت عجیبی پیدا کرده‌اند. به طوری که قمار در تمام خانه‌ها راه بیدا 
کرده و زندگیها را مختل کرده . به فکر چاره‌جویی افتادند و اول از همین 
راههای معمولی نصیحت و پند و اندرز از طریق رادیو و تلویزیون و 
موعظةٌ کشیشها در کلیساها شروع کردند. ولی هیچ اثری نکرد. بعد یک 
نفر آمد و برای این قضیه طرحی ریخت " به این صورت که اعلام کردند 
مثلا شهرداری به یک سلسله کارهای دستی مثل بافندگی نیازمند است و 
هر کسی از این کارها تولید کند فلان مقدار به او پول می‌دهند و به بهترین 
کار هم جایزه می‌دهند. بعد از مدتی دیدند در تمام خانه‌ها این کارهای 
دستی شروع شده و قمار خود به خود از بین رفت. پس آن قمار نوعی 
انفجار بود. یعنی گناه در اثر بیکاری راه پیدا می‌کند. 

خلاصه این مسئله که قرآن گناه را فجور و انفجار می‌نامد باز بر این 
اساس ابست که می خو اند بگو بو کی بان ترایز قطر نت با کبودراهواست 
آفریده و مقتضای فطرت اولیةٌ انسان گناه نیست و گناه در اثر عارضه 
پیدا می‌شود. 

و ان الا ی جحي. بطلوما یوم الدین. فجار "و بدکاران در 


2 ۳ و هه نی سم بو و م9 
دوزحی هستند که در روز جزا به ان وارد خواهند شد. و ما هم عنا 


چٍ دارند مثلا در مورد کار و کسبشان حرف می‌زنند و نشخوارشان همین حرفهاست. یا 
مثلا اگر چند عالم با یکدیگر بنشینند فورا بحث علمی مطرح می‌کنند. اینها حرفی دارند 
که مطرح کنند ولی زن بیچاره غیر از غیبت کردن حرفی ندارد. 

۱. قمار چنان حرص و مستی ایجاد می‌کند که زندگیها را به طور کلی مختل می‌کند. 

۲ بدون اینکه زنها بفهمند که این طرح توطلهای است برای تجات آنها از قمار 

۴ این که می‌فرماید: «دوزخی» یعنی دیگر حالا توصیفش نمی‌کنیم. 


تفسیر سور انفطار ۰ __-ُ ,۱۲ 


بغائبین. و آنها از آن جحیم پنهان نیستند. این آیه را به دو صورت می‌شود 
تفسیر کرد. یکی (که همان ظاهر ایه است) این است که فجار همین الان 
از جحیم و جهنم پنهان نیستند. و تفسیر دیگر این که فجار در قيامت از 
جحیم پنهان نیستند و هرگز هم پنهان نخواهند شد و خالد در آنجا 
خواهند بود. اگر دومی را بگوييم معنی آبه خیلی واضح و روشن است و 
قهرا آیه در مورد گروه خاصی از فجار است "» چون همة گنهکاران در 
جهنم خالد نیستند ". ولی اگر بگوییم معنای اول مقصود است ( که ظاهر 
آیه هم همین است) شامل همه فجار می‌شود و معنی آیه این است که 
فجار الان هم از جهنم پنهان نیستند و همین الان بدون این که خودشان 
احساس کنند, در واقع در جهنم هستند و وقتی وارد آن عالم شوند 
می‌فهمند که در جهنم بوده‌اند و نمی‌دانسته‌اند. انوقت معنی ایه منل 
معنای اين یه کريمة قرآن می‌شود: و لد جَهن لَحبطَهٌ بالکافرین " 
می‌فرماید: «جهنم به کافران احاطه دارد» نه اینکه احاطه پیدا می‌کند . 
ایک ما یوم الدْین. ای انسان! (باز مخاطب. انسان است) تو 


۱ همان طور که مفسرین گفته‌اند. 

۲ خلود در جهنم مربوط به کسانی است که مشرک با کافر باشند و اصلا اهل توحید و 
لا اله الا الّه نباشند. 

که :7 ۱۵۲ 

۴ مکرر گفته‌ايم که در این زمینه شواهد و دلایل زیاد است. این داستان را هم قبلا عرض 
کرده‌ايم که پیغمبر اکرم با اصحابشان نشسته بودند. یکدفعه جمله‌ای فرمودند (گویا این 
جمله ال اکبر بوده). اصحاب گفتند: «یا رسول الّه خبر تازه‌ای است؟» فرمود: «هفتاد 
سال پیش سنگی را از لب جهنم پرت کردنده الان به قعر جهنم رسید و من صدای آن را 
شنیدم که گفتم الّه اکبر.» بعدا متوجه شدند یک بهودی که هفتاد سال عمر کرده بود, در 
همین لحظه از دنیا رفته بود. فهمیدند مقصود بیغمبر این بوده که این شخص هفناد سال 
در جهنم در حال سقوط بوده و الان به آخرین جایی رسید که باید می‌رسید. 
سوال: آیة و لمکم لا وارها (مریم / 0۷۱ اشاره به همین مطلب است؟ 
استاد: بله تأیید همین است. 


۷ ۰ اتایاقران ۱۳۲ 


چه می‌دانی که یوم الدین چیست! هر چه به تو بگویند. از واقعیت آن 
کمتر است. تم ما آذریک ما یم الدین. بار دیگر تکرار می‌کند که تو چه 
می‌دانی یوم الدین چیست! فکر تو کوچکتر از آن است که بتوانی آن را 
آنچنان که هست تصور کنی. 

در اینجا یکی از خصوصیات یوم الدین را بیان می‌کند: یرم لا ملک 
تفش لتفْس میت مر یرم له. روزی که هیچ انسانی برای هیچ انسانی 
مالک چیزی نیست و تمام کار یکسره در دست خداست؛ در آن روز نه 
پدری به درد می‌خورد و نه برادری و نه عموبی و نه فامیلی و نه زنی و نه 
شوهری, ابدا چیزی به درد نمق خوّرد: آنجا دیگر/دار اسباب نیست. این 
دار [دنیا] دار اسباب است و انسان در این عالم به اسباب دل می‌بندد» اگر 
مریض بشود می‌گوید: «الحمدلّه پول داریم می‌توانیم به بیمارستان 
پرویم. در شهر ما طبیب هست و می‌توانیم از او استفاده کنیم.» در این 
عالم انسان به اسباب توجه می‌کند و به انها امید دارد ولی در ان دار 
دیگر هیچ کاری از اسباب ساخته نیست, خدا هست و بس. در آنجا 
فرمان منحصرا در دست خداست و اسباب و علل ظاهری حکمفرما 
نیست. لعن امک الوم له الواحد القار 


۰ ۰ 5 ۰ امراجو ۲ 
روز دوازدهم محرم است. روز ورود اهل بیتَِمٌ به کوفه و یکی از 
سخت‌ترین روزهایی که بر خاندان مقدس پیغمبر اکرم ده اس 


امروز برای اهل بیت قطعا سخت‌تر و ناگوارتر از روز عاشورا بوده است 


۱ غافر /۱۶. 


تفسیر سور انفطار .و ط_ _ع ۱۳۲ 


همچنان‌که روز ورود به شام هم همین طور است. 

عمر سعد شب یازدهم محرم را در کربلا اتراق کرد برای این که 
کارهایش را انجام بدهد. یکی از کارهایش دفن کردن بدن کشته‌های 
خودشان بود و بعد هم جریان آتش زدن خیمه‌های اباعبداله. کار 
دیگری که انجام داد این بود که سرهای مقدس شهدا را از بدنها جدا کرد و 
پیشا پیش در همان شب یازدهم به طور خصوصی به کوفه فرستاد ". عصر 
روز بازدهم اهل بیت را حرکت دادند و فاصلةٌ بین کربلا تا کوفه " را 
یکسره آمدند به طوری که صبح روز دوازدهم به دروازهٌ کوفه رسیدند و 
سرهای مقدس شهدا راب استباگ ]نو مدنگ چسون می‌خواستند 
سرها را همراه اسرا وارد شهر کنند. 

مردی به نام مسلم -که بتّا و گچکار بوده و علی‌الظاهر آدم غریب و 
لش یر ی بوده -می‌گوید: «در کرااا و وف مشغول گچکاری پودم که 
نا گهان دیدم در شهر غلغله‌ای شد.» از کسی که زیر دستش کار می‌کرده 
می‌پرسد: «چید خبر البات ۲۱ می وتو عجب مرد بی خبری هستتی] 
یک خارجی خروج کرده و لشکریان خلیفه او را کشته‌اند و اکنون 
خاندان او را وارد شهر می‌کنند. مردم به استقبال آنها شتافته‌اند و شادی 
می‌کنند.» می بر سد: «اين خارجی جه کشحع بوده؟» جواب می‌د هد: 
«حسین بن علی بن ابی طالب.» این مرد منقلب می‌شود و با مشتهای پر 
از گچ به سر خودش می‌زند و می‌گوید: «سبحان‌اله, کار دنیا به کجا 


وه ۰ 4 ی حَِ ۳ 2 
رسیده؟! فرزند پیغمبر را شهید می‌کنند و بعد می‌گویند یک طغیانگر و 


۱ مخصوصا سر مقدس اباعبدالّه و به دلیل خاصی سر حبیب بن مظاهر. 

۲. همین فاصلة بین کربلا و کوف فعلی که ظاهرا ده دوازده فرسخ است. 

۳ الان هم خرابه‌های دارالامارهٌ کوفه موجود است. البته این خرابه‌ها و پایه‌هایی که الان 
هست مربوط است به بعدها که دارالاماره را عظمت داده‌اند. در ان زمان به این وسعت و 


عظمت نبوده, ولی به هر حال محل» همان محل است. 


ار 


خارجی " را از بین بردیم.» 

بعد می‌گوید: «کار را رها کردم آمدم ببینم چه خبر است. به نقطه‌ای 
رسیدم که دیدم مردم چیزی را با اشاره به یکدیگر نشان می‌دهند. وقتی 
وان گاه کردم دیدم سر مقدس اباعبداله را به یکدیگر ارائه می‌کنند.» 
در اینجا تعبیرش این است: «هوَ رس قمَری ره » یعنی سری بود 
5 

در ادامه می‌گوید: قذا بل ناسین علی بعیر بطم بر غطاي. 
نا گهان چشمم افتاد به علی ب بن الحسین, دیدم او را سوار پر شتری کرده‌اند 
که جهاز ندارد در حالی که یک پایش هم ی تگگد. 

وس مردی غزبس ال سم ازد درکن شاخ ایتینین شقلب 
می‌شود. پس زینب سلام‌الّه علیها از دیدن سر برادر چه حالی پیدا 
می‌کند که این اشعار را می‌خواند: 

یا هلالاً کٌا | از غأله شْسفه فاندی غروباً 
9 رد ال ال مد و آل الطاهرین 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان. توفیق عمل 
الم هه ماب ک رها ما نات هرترع عم ورجور 
پروردگارا دلهای ما را به نور خودت و به نور محبت اولیای 
خودت روشن بفرماء اموات ما مشمول عنایت و لطف خودت 
قرار بده. 


۱ خارجی یعنی کسی که علیه اسلام طغیان کرده و بر خلیفةٌ بر حق مسلمین خروح کرده. 
با اشکه؛وقتی انسانمی‌میره نی بوسخش سفیك می‌شود.وامی برد ولی در عین حال 
این شخص می‌گوید: چهره‌ای بود نورانی و درخشان. 


تفسیر سوره مطففین 


بسم اه الرحمن الرحيم 


یل مین لین ادا اکُتالوا عَلی الشاس تقو یذ 

ژ وَرَنوهم مسسر 0 این ولیک 0 مبْعوئون. لدم 

۳ یرم یقوم التاش لرَپٌ العالین. کلا ان کتاب انار كی 
مجین. و ما آذریک ما یسجین. تا مَرقومٌ ول یَومَیذ 

کیت اک ون یرم الذین. ها تک به ال کل 


و 


ت 


ُفتٍ یم" 
وا تما رهق یه اس که ا کر سکطداشی. ۰ سور هک ارو 


۱.مطففین ۱۲-۱7 

ی کته نتخیر از بان امش نیقی نکن بشد اسست را 
طور که پرخی نوشته‌اند) خود سوره در مکه نازل شده باشد ولی نظر به این که ایات این 
سوره بیشتر در مدینه مصداق بیدا کرده است, بعضی گفته‌اند که اپن سوره مدنی است. 


۳۶ تالایس یاقران(۳۲) 


سوره‌ای است که با کلم «وَیْل» شروع می‌شود و سور دیگری که با این 
ال ور نم 


کلمه شروع می‌شود سورة وَیْل لکل همَرَةٍ لرَة است. این دو سوره از باب 
اینکه با کلمة «وَیْل» (وای به حال) شروع می‌شود. شد یدا منادی عذاب 
انیت ورزهر دی وه هم ادن موود فردمین ابیت که فر مب بولو فروت را 
خورده‌اند و فريفتة مال دنیا هستند. در سورة وَیْل لکل مره لرَة یک نوع 
خلق و خوی مردم پولدار (یعنی یک نوع غرور و تحقیر کردن و آزار 
رساندن به دیگران فقط به این دلیل که «من پول دارم») [مطرح است:] 
ولی در این سوره یک نوع عمل ظالمانه‌ای که بعضی از کاسبکارها انجام 
می‌دهند و نام آن «تطفیفل» ۲ اش [مطرح است. ] 


توضیح معنای «تطفیف» 

در گذشته معاملات جنسی بولدبه ۳۷۲ هت که وقتی شسخصی 
می‌رفت پیش دکاندا جنس می‌برد و جنس می‌گرفت. (مثلا یک مقدار 
گندم یا جو می‌برد و در مقابلش یک مقدار قند یا چای یا برنج 
می‌گرفت.) آنوقت این مغازه‌دار دو کار می‌کرد. یکی این که جنس او را 
وزن يا کیل می‌کرد و تحویل می‌گرفت و دیگر این که جنس خودش را به 
او تحویل می‌داد. قرآن گروهی را که وقتی جنسی را به نفع خودشان کیل 
با وزن می‌کنند تمام و کمال می‌گیرند ولی وقتی جنس خودشان را به 


۱. گاهی تعبیر «ویل» دز وسط بان ی نف ولی گاهی اصلا سوره‌ای با چنین تعبیری 
شروع می‌شود. شروع شدن سوره‌ای با چنین تعبیری, علامت نهایت اهمیت مطلب 
است. 

۲. تطفیف یعنی کم فروشی به معنای تمام‌گیری و کم دهی. اين معنی از خود آیات معلوم 

۳ هنوز هم در دهات کم و بیش معاملات» جنسی است و تا چند سال پیش این مطلب 


خیلی واضح بود. 


تفسیر سور مطففین ۰۰ «ع«ء ء_,۱۳۲ 


مردم می‌دهند کم ی کات ۶ به شدت مورد حمله قرار می‌دهد [چون 
ای کار ها که در کی کاس ات 

خود قرآن «تطفیف» را تفسیر و تشریح می‌کند. می‌فرماید: وَیْل 
لسن وای به حال کم فروشان! وای به حال کسانی که کالای خودشان 
را که به دیگران می‌دهند کم می‌گذارند! الَذین لد اُتالوا عغ الاس 
یستّفون. کسانی که وقتی کیل می‌کنند بر مردم (یعنی وقتی مال مردم را 
برای خودشان می‌گیرند) به تمام و کمال می‌گیرند و استیفا می‌کنند. و [ذا 
کالوهُم أر وَرْنوهم بخیرون. ولی وفتی"تلتتنرخودشان را کیل یا وزن 
می‌کنند » کم می‌گذارند. 

بعد می‌فرماید: لایظن ولیک نم مبعوئون. نفرموده: «الابلم ولیک 
هم مَعوُونَ» (آیا نمی‌دانند که مبعوث می‌شوند؟!) بلکه فرموده: آیا اینها 
حتی گمان و مبعوث می‌شوند؟! یسعنی یقین پیشکش, آبا 
گمانش را هم ندارند؟! بهنی: [گر هگا هگا هتشر را هم داشته باشد 
اخقباط منکن (مت شک اصلی قیامت. میزان است و تمام قیامت بر 
کاکل میزان و ترازوی عدل الهی می‌چرخد.) آیا اینها که امروز جنس 
مردم را تمام می‌گیرند و جنس خودشان را کم می‌دهند نمی‌دانند که یک 
روزی خودشان و عملشان و کردارشان همه در ترازوی عدل الهی قرار 


ادن ان زمان اجتی کردوشی و جود دا شتدانت 

۲. جنس او را که به نفع خودت می‌خواهی بگیری به سنگ تمام می‌گیری ولی وقتی 
تازه قران مردمی را به شدت مورد حمله قرار می‌دهد که جنس طرف را تمام و کمال 
می‌گیرند ولی جنس خودشان را کمتر می‌دهند, در حالی که بالاتر از اين هم فرض 
می‌شود و آن اینکه در هر دو طرف خیانت کند؛ یعنی جنس طرف را بیشتر از اندازه 
بگیرد و جنس خودش را کمتر بدهد. 

۳ در قدیم پیشتر کیل می‌کر ده‌اند. 


۸ ___ ایس باقران(0۲) 


می‌گیرد؟! اگر انسان بداند جنسی را که به عده‌ای تحویل می‌دهد. یک بار 
گر دقیقا میزان می‌شود. نت چه کار می‌کند؟ ابا باز هم کم 
و آبرویش خواهد رفت. آنوقت است که انسان احتیاطا یک چیزی هم 
عومجم کنق که آبرونشی رود تین گر انسیان کمان هه برد که میران 
است که خودشان و اعمالشان و کردارشان و نیاتشان و همه چیز آنها در 
ترازوی عدل الهی وزن می‌شود. (و ار یرم ال .) 

در سورة مبارکة القازعه می‌خوانيم: لقارة. االقارعة. و ما آثریکت 
ما الْقارعة. یرم یکون لاس کالفراش لیتوتٍ. و تکون یبال کالْعهن فرش 
اما من نت موازیثه. فَهَُ ی عيشّة راضیة. و آما من حقَث موازیته. امه 
ها وی در آنجا هر کسی که میزانهای او بعنی بارهای او و آورده‌های او 
رهم ای هر کی تیم ی ال ی ات مت که نف 
فی عيشَة راضيّة. و اما هر کسی که سبک به آنجا برود (سبک از عمل خیر) 


21 و بل 


تعمیم معنای «تطفیف» 

مفسرین گفته‌اند: تفسیری که در این ایات برای تطفیف بیان شده 
(کم‌دهی و جنس خود را کم دادن) اختصاص ندارد به مواردی که 
ترازویی در کار است. یعنی مورد آیه اختصاص ندارد به امثال عطار و 


۱ اعراف / ۸ 


تفسیر سور؛ مطقفیین .سس +۱۲ 
تقالتوزرر از پل که ماس رید کین فر سا ماو فاد وه است: اسان 
که در اجتماع زندگی می‌کند. از مواهب اجتماع بهره می‌برد و این همان 
چیزی است که از اجتماع می‌گیرد» و در مقابل» هر انسانی کاری و 
مسئولیتی و وظیفه‌ای بر عهده دارد که باید آن را انجام بدهد و این همان 
چیزی است که به اجتماع تحویل می‌دهد. هر کسی که در انچه باید 
بپردازد کم بگذارد و در آنچه می‌گیرد تمام و کمال بگیرد. «تطفیف» 
ات ال مشود 

فرض کنید شما کارمند کسی هستید و قرار دارید ماهی فلان مبلغ از 
او بگیرید. اگر شما کاری را که قرار گذاشته‌اید. تمام و کمال انجام دادید 
و آنوقت مبلغ مورد قرارداد را به تمام و کمال گرفتید. درست است. ولی 
اگر شما حقوقتان را به تمام و کمال بگیرید ولی از کارتان کم بگذارید. 
این تطفیف است و در تطفیف بودن و حرام بودن و شُحت بودن. هیچ 
فرقی [با مواردی که ترازو در کار است] نمی‌کند. مثلا یک معلم که 
حقوقی می‌گیرد برای این که مثلا روزی چهار ساعت درس بدهد. اگر از 
تدریس کم بگذارد این تطفیف است؛ چون او در مقابل عملش پول 
می‌گیرد. 


واعظ مطتّف 

شخصی واعظی را برای وعظ دعوت کرده بود. آن واعظ با او طی می‌کند 
که فلان قدر می‌گیرم و می‌آیم و او هم قبول می‌کند. شب اول آن واعظ 
می‌اید و یک ساعت صحبت می‌کند. شب دوم ده دقیقه دیر می‌اید و 
شب بعد یک ربع و خلاصه هر شبی که گذشته بود مقداری دیرتر آمده 
بود و آن شخص هم تمام اینها را دقیقا حساب کرده بود. شب اخر به 


۱. مثلا پنح دقیقه دیرتر برود و پنح دقیقه هم زودتر از سر کلاس بیرون بياید. 


۰ سس ((((_--آفاایی باقرآن (۱۲) 


جای اینکه مثلا پنج هزار تومان به او بدهد. سه هزار و هشتصد و نود و 
پنج تومان داده بود. واعظ گفته بود: «چرا کم گذاشتی؟!» او هم جواب 
داده بود: «به دلیل اینکه تو کم گذاشتی, تو می‌خواستی کم نگذاری تا من 
۱ 
ی کی ادن ی مادم دونش بو فرط باه )ی کردم ور 
شرعی می‌آورد. 


تطفیف حوزه‌های علمیه از زبان مرحوم اشراقی 

یادم هست در ایام طلبگی ماء مرحوم اشراقی -واعظ معروف قم ۲ در 
منبری که همه علمای بزرگ هم آنجا بودند همین آیه را عنوان کرد: وَیْل 
تن الذین (ذا الوا عل التّاس یِسْتوفون. بعد «تطفیف» را معنی کرد و 
توسعه داد [به این صورت] که کی در جامعه فروشنده است و 
فروشنده‌ها تنها انهایی نیستند که پشت پاچال هستند. بلکه هر کسی. هم 
خریدار است و هم فروشنده و دائما انسان در جامعه می‌خرد و 
می‌فروشد. بعد وارد کار حوزه‌های علمیه شد, رو کرد به طرف علما و 
گفت: ما حوزه‌های علمیه الان خودمان کم فروش شده‌ايم. شما نگاه 
کنید! در پانصد ششصد سال پیش حوزه‌های علميه ما به منزلةٌ دانشگاه 


ی , وتو کی و 
بود ؛ یعنی در این حوزه‌های علمیه فقه تدریس می‌شد . اصول و 
ادبیات عرب تدریس می شد» تاریخ و ریاضیات تدریس می شد» فلسفه 


۱ خدا پیأمرزد او راء ایشان نزدیک سی سال است که فوت کرده و واعظ خیلی زپردستی 
بود. قوة خطابه‌اش خیلی خوب بود و مرد فاضل و ملایی هم بود. در مجالس علما و 
طلاعا بط مت رف وهرن سانش مسش بمالین طلیها ب عا نامر او 
آن طور که بین طلبه‌ها می‌گرفت جای دیگر نمی‌گرفت. 

۲ یعنی دانشکده نبود. دانشکده انجایی است که رشته‌های معینی تدریس می‌کنند. مثلا 
در دانشکدة پزشکی فقط علوم پزشکی تدریس می‌کنند و در دانشکده فنی فقط علوم 
فنی تدریس می‌کنند و در دانشکده ادبیات فقط علوم ادپی. 

۳. این دوره‌های فقهی که نوشته شده, مال همان مقطع است. 


تفسیر سوره مطففین ‏ عغ2ظعغظّسل«دد(۲ 
و نجوم تدریس می‌شد؛ هر عالمی که در آن دوران قدیم بوده, از همین 
حوزه‌ها بیرون آمده؛ بوعلی سینا از حوزه بیرون آمده؛ اپوریحان بیرونی 
از حوزه بیرون آمده... ولی ما کم کم اینها را کم گذاشتیم [و در نتیجه] 
دیگر حوزه‌های ما مورخ و ادیب و ریاضیدان تربیت نمی‌کند. حتی علوم 
ریاضی قدیم خودمان را دیگران بعضی کتابهایش را می‌برند و 
می‌خوانند. پس ما ماندیم و فقه و اصول. در فقه و اصول هم کم گذاشتیم 
و فقط به سه چهار باب معین مثل کتاب البیع و... پرداختیم. پس همه 
کم‌فروش شده‌ایم. ما هم در حوزه کم‌فروش شده‌ایم. 

این یک حقیقتی است. گرچه او به زبان خطابه گفت. مفسرین هم 
گفته‌اند که هر صنفی در کار خودش می‌تواند کم فروش باشد و می‌تواند 
تمام فروش باشد . 

این آولتک نم مبعولون. لیم عظم. آیا اینها فکر نمی‌کنند برای 
روز بزرگی برانگیخته می‌شوند؟ا یعقوم الا رب الْعالی. آن‌روزی که 
مردم برای حق بپا می‌خیزند (یعنی در پیشگاه حق بپا می‌خیزند و احضار 
می‌شوند). کلا یعنی از این مقوله سخن مگو برویم دنبال نتیجه کار. لن 
کتاب الْجّار ی سجّین. همانا نوشتة فاجران در سجّین است. 


۱ مرحوم ابوی ما نقل می‌کردند: در قدیم که این وسایل نقلیه نبود. مالدارها و 
گوسفنددارهایی که در پایین ولایتهای خراسان بودند و چهل پنجاه فرسخ تا مشهد 
فاصله داشتند» نمی توانستند جنس و کالای اضافی خودشان را به مشهد بیاورند. عده‌ای 
در اطراف فریمان بودند که می‌رفتند جنسهای این بیچاره‌ها را که سواد نداشتند 
می خر بدند و بعد می آوردند و در مشهد می‌فروختند. ایشان می‌گفتند: در تربت حیدریه 
شخصی بود که یک نوع ترازوهایی درست می‌کرد و حقه‌ای در آنها به کار می‌برد که فقط 
این پشم فروشها یاد می‌گرفتند. به طوری که اپن ترازوها مثلا یک خروار پشم را پنجاه 
من نشان می‌داد و از این راه چه دزدیهای بزرگی از این بدبختها و بیچاره‌ها می‌کردند. 


۱۷۲+ ۰(۰(۰(۰(۰۰۰((‌ ان ۱۳۳ 


مطّفین از فخارند 

از اینجا معلوم می‌شود که مطفّفین از نظر قرآن جزو فجّار هستند. چون 
قرآن آنها را فاجر خوانده. امیرالمومنین در ایام خلافتشان گاهی آن دژه و 
تازیانه‌ای که داشتند برمی‌داشتند و در کوچدها و خیابانها می‌گشتند. 
گاهی به بازار می آمدند و فریاد می‌کشیدند: لاجر فاجر الا مَن آغطی مق 
ود مق (تاجرء فاجر است مگر اینکه به ح بدهد و به حق بگیرد). 
اینجا هم قرآن کاسبهایی را که به حق نمی‌دهند " فاجر نامیده است و 
فرموده: نوشتة اینها در سجّین است. بعضی این جمله ( کتاب الْفجّارٍ ی 
مجَین) را این طور تفسیر کرده‌اند: «سرنوشت اینها سجٌّین است» چون 
مقصود از مکتوب. همان عمل [نوشته شده] است و نوشتن عمل هم غیر 
از نوشتن روی کاغذ است؛ در انجا حقیقت عملشان تجسم پیدا می‌کند. 


«سین» از ماده «سجن» اس و (سجر» یعنی زندان. اگر در زبان عرب 
لغتی بر وزن «فعّیل» بياید معنایش مبالغه است, مثل وزن «فعال» که برای 
مبالغه است. مثلا یک وقت می‌گویند «فلانی شارب الخمر است». این 
پنشی از این نش اند کفاوتی شیر ایخواز است‌ولی یک یقت من کوینن 
«فلانی شرّاب الخمر است» یعنی خیلی شراب می‌خورد. یا می‌گویند 
«شِرّیب است» اين هم یعنی آدم خیلی شرابخوار و دائم الخمری است. 
تس اور هتفگان امن کر دک اک در مه هار 
«علْیون» بعنی آن بالای خیلی بالا. 


تفسیر سوره مطقنین ۰۰ دص عِ«۱۳ 


کتابٌ مَرْقومٌ نوشته‌ای روشن و بی‌ابهام به طوری که هر کسی آنجا 
برود مکتوب خودش را (یعنی اعمال خودش را) واضح و روشن می‌بیند. 
یل ومد لین لین یکَذبون یم الدین. وای در این روز بر 
کسانی که چنین روزی را دروخ پنداشتند! باز اشاره به همین مطّفین 
است که در عمل, این روز را دروغ دانسته‌اند. شامل فجّار مسلمین هم 
می‌شود (چون اصلاً بحث روی فجّار است). البته شامل کفار مطفّف هم به 


طریق اولی می‌شود. 


و ما یدب به ال کل مفقد آنيم. (ذا تثلن علیه انا قال آساطیه 
الکولین. کلا بل ران عَلی قلوبهم ما کانوا یکسبون. کلام عَن 
رم ومد لمحجوبون. 


این چهار آیه مجموعا مطلبی را بیان می‌فرماید که جزو اصول 
معارف قرآن ات یه اه و این است که 
تکذیبها و تصدیقها همیشه ريشة فکری و اعتقادی ندارد. انسان خیال 
می‌کند که تکذیب و تصدیقش هميشه ريشة فکری و اعتقادی محض 
دارد. یعنی اگر به چیزی گرايش دارد قبلا فکر کرده و مثل یک مسئلةً 
ریاضی نتیجه گیری کرده که اینچنین است. و اگر رد می‌کند قبلا درست و 
پی‌طرفانه فکر کرده و دیده که نمی‌تواند قبول کند و بعد رد کرده. در 
صورتی که این طور نیست و گاهی بلکه غالبا این گونه است که انسان 
اول گرایش پیدا می‌کند و بعد برایش منطقی می‌سازد ؛ یعنی بسیاری از 
حرفهای انسان توجیهاتی است که به صورت عقیده بیان می‌شود و در 


۱. در همین جلسه هم شاید مکرر راجع به آن بحث شده است. 
۲. این نکته. خیلی اساسی است. 


ونععقیده نیست. بلکه می‌خواهد خودش را توجیه کند و بای وضع 


خودش توجیهی درست کند. 


نقش عمل در ساختن انسان 
قرآن می‌فرماید اعمال انسان روی روح و فکر انسان اثر می‌گذارد. به این 
معنا که عمل خیر و عمل صالح. انسان را روشن تر و بیناتر می‌کند و عمل 
شرء انسان را کورتر می‌کند. این همان مسئلة «نقش عمل در ساختن 
اسان یمتا وی کون «انسان کارزامی‌تتتازد و کار انسان را می‌سازد.» 
این اگرچه فلسفه‌ای است که جدیدا به این عبارت درآمده است ولی به 
یک معنای وسیع‌تر و دقیق‌تر و به یک معنای معنوی و روحانی و 
عرفانی. حقیقتی است که قران ذکر کرده است که عمل انسان. انسان را 
می‌سازد آتچنان که آن عمل قشم کت9۵9طلب [در روایات] به این 
صورت بیان شده که در قلب بانط سشق ی است که اگر انسان کار 
خیری بکند. آن نقطةٌ سفید بیشتر می‌شود و هر چه بیشتر دنبال کار خیر 
برود بر آن روشنایی افزوده می‌شود تا جایی که ممکن است دل انسان 
یکپارچه روشنایی و نورانیت شود و اگر عمل شش کناه از انشان میس 
بزند در آن سفیدی یک نقطةٌ سیاه پیدا می‌شود و هر چه گناه تکرار شود 
بر این سیاهی افزوده می‌شود تا جایی که ممکن است از آن سفیدی اثر و 
نشانه‌ای باقی نماند. 

در اینجا قرآن تأثیر عمل شر و گناه بر روی انسان را تشبیه کرده 
است به زنگاری که بر روی فلزاتی مثل آهن می‌نشیند و آنْ:زا زنگ زده 
می‌کند به طوری که دیگر کاری از آن بر نمی‌آید!. تعبیر قرآن این است 


که زنگ زده؛ دیگر کار ساخته تست ور به درد نمی خورد. 


تقشیر سور مطفلین -د_۱۳۸ 


که بعضی دلهاء دلهای زنگ زده هستند مثل شمشیری که مدتها زیر خاک 
مانده و زنگ زده و برای این که به حال اولش برگردد باید آن را در آتش 
بگذارند و صیقل دهند آ. 

قرآن می‌گوید هر کسی که عمل, او را فاسد کرد فکرش هم در مورد 
قیامت فاسد می‌شود؛ چون بعد از اینکه عمل, او را فاسد کرد فکر می‌کند 
که آیا قیامتی هست يا نیست. اگر قیامتی باشد خودش غیر قابل توجید 
می‌شود و بعد که خودش غیر قابل توجیه شد. این وسوسه برایش پیدا 
می‌شود که از کجا معلوم قیامتی وچود ۳ص شد؟! چه کسی رفته از آن 
دنیا خبر اورده؟! نه. این حرفها راست نیست! 

اینجا قرآن اول می‌فرماید: و ما یدب بل کل ُعتٍآثم. می‌خواهد 
بگوید هر فطرت پاکی گواهی/می‌دهد کی یکا حقیفتی هست ". پس چه 
کسی این را که «حقیقتی هسی ت۳۳ ۵2؟ تکذیب نمی‌کند این را 
مگر هر متجاوز بسیار گناهکاری ". حال, به چه عبارت و بیانی تکذیب 
خودشان را توجیه می‌کنند؟ آنها می‌گویند: اینها افسانه‌هایی است که 
گذشتگان گفته‌اند و روشنفکران آمروزاین حرفها را قبول ندارند ". تعبیر 
قرآن این است: [ذا نی علیّه ایاتّنا قال اساطیر الارَلینْ. وقتی که آیات ما بر 
آنها تلاوت می‌شود می‌گویند اینها افسانه و خرافه" است. اینها 


۱. در مقابل بعضی دلها هستند که مثل یک شمشیر صیقل خورده برّاق‌اند که عکس انسان 
هم در آن می‌افتد. 

۲. اصلا اگر قیامتی نباشد حقیقتی در کار عالم نیست. 

۳ «اثیم» مبالغه در «اثم» است» یعنی از کشت که گناد وروی کتاه کرده اننت: 

۴ مردم هر زمانی خودشان را روشنفکرترین مردم دنیا حساب می‌کنند و می‌گویند 
گذشتگان خرافی بوده‌اند و جیزی نمی دانسته‌اند. 

۵ اتفاقا عین این تعبیر «خرافه» در ذیل یه کریمة و ضَرّت نا مقلا و تسی خلقه قال من 
یخی العظام و هی رَمیمٌ ایس / ۷۸ که قران داستان آن مرد قرّشی را نقل می‌کند ذ کر 


بت 


۶ تالایس یاقوان(۳۲) 


اسطووزه‌هاتی اس که کل کتگان ساخته انه: 

کلا بل ران علی قلومهم ما کانوا یَکْسبونٌ. می‌فرماید این زبان نکر و 
فطه تست کر این رت را موی نی زان ان کامای نات که 
اثرش روی قلب تو نشسته؛ این تو نیستی که این حرف را می‌زنی, آن 
گناهان متراکم شده در روح توست که این حرف را می‌زند. کلا یعنی بس 
کن! می‌خواهيم سخن دیگر بگویيم. بل ران علی قلوم ما کانوا یَکبون. 
آنچه کسب کرده‌اند بر روی دلهای آنها زنگار آورده است ". در اینجا 
قرآن عمل انسان را «کسب» می کگو۱۳۳9»محرف خیلی عجیبی است. 
انسان خیال می‌کند وقتی عمل می‌کند فقط انرژی‌ای مصرف کرده و یک 
چیزی داده, نمی‌داند که به ازای آن انرژی که مصرف کرده یک چیزی هم 
می‌گیرد و با عمل خودش تأثیر متقابل دارد؛ یعنی انسان خیال می‌کند که 
خودش عامل و علت است و عملش معمول و معلول, در حالی که قرآن 
می‌گوید در همان حال, عملت عامل است و تو معمول و همان طوری که 
تو عمل را میآفرینی؛ عمل هم تو را می‌آفریند و در تو چیزی می آفریند. 


چ شده است. قرآن می‌گو بد «برای ما یک مَثل زده.» آن مرد رفت از قبرستان استخوان 
پوسیده‌ای را پیدا کرد و امد در مقابل پیغمبر اکرم ایستاد و ان استخوان پوسیده را پودر و 
در هوا فوت کرد. بعد گفت: کیست که بتواند این استخوان پوسیده را زنده کند؟! قرآن 
جواب داد: «همان کسی که اول بار او را خلق کرد و به وجود اورد.» (تو با مقیاس 
قدرت خودت قضایا را در نظر می‌گیری.) دربارهُ همین ادم نوشته‌اند که به خانه رفت و 


ی 
رک لذة الصَهباء و لما وعَدوه ین لین و خثر 
۵ 
حَیاثْ نم مرت ثم حَشو حَدی خرافة یا ام رو 


اینها چجیست که می‌گویند زندگی و بعد مردن و بعد محشور شدن؟! اینها خرافات است ای 
ام عمرو! (ام عمرو زن اوست که مخاطبش در این شعر است.) 
۱. «رّین» یعنی زنگار. 


1 


تفسیر سوره مطففین  _‏ _ ۳ 


لذا تعبیر به «یکُیبون» می‌کند . در بسیاری از جاهای قرآن از «َعْملون» 
تعبیر به تشون می‌شود. برای اینکه از آن جهت که کار انسان اش 
زر اسف ان جهت که به انسان چیزی می‌دهد «یکُسبون» 
ایشا 

ادف گام باکر که اسان ال م‌گیرد زگره کی زیت 
یعنی می‌شود یک انسان زنگ زده, یک روح زنگ زده, یک فکر 
زنگ‌زده و یک قلب زنگ زده, و این زنگ زدگی را چیزی جز عمل خود 
او در او ایجاد نکرده؛ یعنی خود او خودش را زنگ زده کرده است. 

کلا هم عَنْ رم ومد مَحجویون. وقتی که انسان یک آینهٌ زنگ 
زده " بشود. اولین اثریژ نتیجةّ بیثی که از زنگزدگی آینةٌ وجودش 
می‌گیرد چیست؟ قرآن مَیّفرماید: ایین,ژنگآ زدگیء تو را از چیزی 
محجوب آمی‌کند. یعنی میان تو و چیزی که عزیزتر از او در عالم نیست 
حجاب قرار می‌دهد. 

از علی اه سو ال کرد وت ربکت؟» (آبا پروردگار خودث 
را دیده‌ای؟) فرمود: م أَعُبْد ر با 11 ره (خدای ندیده را اصلاعبادت 
نکرده‌ام). مد برای اینکه بنهمند آن دیدن با چشم سر نیست بلکه با أیتةٌ 
دل است فرمود: لته الیو یُشاهَدة العیان و لکن ره الْعلوبٍ حقایق 
الایان "(اين چشمها خدا را نمی‌بیند. خدا جسم نیست. ولی دل با حقایق 


رای که دوتقر نکن ان وطسات هت میا شین اس و تا سطال شین 
آنها را آنچنان که باید تشریح نکرده است. اتفاقا در فلسفه‌های جدید اروپا روی مسئله 
انسان و عمل و تاثیر متقابلشان [بحث شده است.] 

۲ این که بگوییم «اینة زنگ زده», بهتر است از «فلز زنگ زده»؛ چون قاعده دل این 
است که اینه باشد نه اهن. 

۴ محجوب یعنی در حجاب, در پرده. 

۴ نهج‌البلاغه خطبٌ ۱۷۷. 


۸" _ و -آاایی باقرآن (۱۲) 


ایمان خدا را می‌بیند). 

می‌فرماید: ای انسانی که قيامت را تکذیب می‌کنی به دلیل اینکه 
معتد اثیم هستی و قلبت را رین و زنگار گرفته, بدان که در قیامت. تو از 
پروردگارت محجوبی و بین تو و پروردگارت حجاب وجود دارد؛ تو 
خدای خودت را در اینجا نمی‌پینی و در قیامت هم کور از حقیقت هستی. 
در یه دیگری می‌فرماید: و مَنْ کان نی هو آغمی قَهرّ ن الاخرَة آغمی و 
ال قیباا .هر که ذراین دنا کووباشد کر آن دنا نیز کور آست و 
گمراه‌تر. مقصود. کوری چشم ظاهر نیست چون در جای دیگر 
می‌فرماید: قَانها لا تغتی الصا و لکن تفمی لوب النی فی الصُدور . 
چشمها کور نیست. دلها کور است. 


رباعی فخرالدین رازی 
یک رباعی است از فخرالدین رازی که من مرتب آن را می‌خوانم و 
رباعی خوبی است " می‌گوید: 
ترسم بروم عالم جان نادیده 

بیرون روم از جهان. جهان نادیده 
در عالم جان چون روم از عالم تن 

در عالم تن عالم جان نادیده 
شعر خیلی خوبی است. می‌گوید من می‌ترسم از این جهان بروم در حالی 
که عالم جان و عالم روح و عالم حقیقت را ندیده باشم و حقیقت جهان را 
درک نکرده باشم. بعد می‌گوید از عالم تن (یعنی عالم دنیا) چطور به عالم 


۱ اسراء ۷۲ 
۲ حج ۴۶. 
۳ اگرچه خود او آدمی بود که اقرار داشت کور دل است و کور دل هم [از دنیا] رفت. 


تفسیر سور مطفّفین ۱۳ 


حقیقت بروم در صورتی که باید در عالم تن عالم جان را می‌دیدم. (وقتی 
من در اینجا حقیقت را ندیدم و کور بودم. آنجا هم کور خواهم بود.) 

لصو ابمح. یقال هذا ای کنر به تَکذبون. این مطمّفهای 
مکدّب معتدی انیم که دلهایشان زنگار گرفته و محجوب از 
پروردگارشان هستند, به کجا می‌روند؟ می‌فرماید اینها فرو رفتة سوختد 
رسیده در جهنم خواهند بود. و به آنها گفته می‌شود این است آن چیزی که 
شما تکذیب می‌کردید. تا اینجا این قسمت از آیات تمام شد و بعد از این 
مسئئله «کتاب الابرار» مطرح می‌شود: 


آية دیگری که اشاره به تأثیر عمل دارد 
در قرآن ی دیگری هم هست که تأثیر فوق‌العادة عمل را ذکر می‌کند. 
می‌فرماید: نم کان عاقبةٌ لیاوا الوًی آن گذبوا بایات لو پایان کار 
کسانی که بد کرده‌اند*ايي اسیت که آباش_رمقدگار را تکذیب می‌کنند آ؛ 
یعنی فساد عملی به فساد اعتقادی کشیده می‌شود و منجر به فساد 
اعتقادی می‌شود. انسان نباید اشتباه کند و بگوید «من اگر عملم بد است 
دلم و نیتم و عقیده‌ام خوب است» قرآن این را قبول ندارد. این که با 
وجود عمل بد. عقیده درست باشد برای مدت کمی درست است ولی 
پایان عمل بد. عقیده فاسد است. 

این آیه را حضرت زینب سلام الّه علیها خطاب به پزید پسر معاویه 
خوانده است. یزید کارش به جایی کشیده بود که اظهار می‌کرد و داد 
می‌کشید که این حرفها دروغ است. نه خبری آمده و نه وحیی نازل شده 
تام کت 


روم /۱۰7. 
اکن از اسر یی با 


ببس( اب۱۳۳۵ 
لت هایم بالملک فلا خبرٌ جاء و لا وخ نزل 
لشث ین خنیت ان لم ام . ین بنی امد ماکان فعل 
پزید با این شعرها اقرار به کفر کرد ". حضرت زینب سلام اه علیها 
وقتی جوايش را داد از جمله این آید را خواند. یعنی تو باید هم این 
حرفها را بزنی. این زبان» زبان آن همه گناهان و فسق و فجورهایی است 
که مرتکب له اف ادمی مثل تو غیر از این بایان و سرنوشتی ندارد. و 
صلی الّه علی حمد و آله الطاهرین. 


باسک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا اله... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان. دلهای ما را از 
زنگار معاصی به لطف خودت پاک بفرما. توفیق توبه و 
شستشوی روح و قلب و دل به همه ما کرامت کن. 

پروردگارا به ما توفیق عنایت بفرما که وظیفة خود را بدون کم و 
کاست و کم فروشی انجام بدهیم. 

پروردگارا انوار محبت و معرفت خودت و اولیای خودت را در 
دل ما بتابان. 


پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


. در جنگ بدر پیغمبر اکرم با قریش جنگید و قريش شکست خوردند. بعد جنگ احد 
بش هک اوه ود قیاق رات برا ارات نک سکس این ی 
مسلمانان شد که شصت هفتاد نفر از آنها کشته شدند. مردی از کفار قربش که شاعر هم 
هست به نام عبداله بن زبری, در آنجا شعرهایی علیه مسلمین و به نفع کفار گفته بود. 
پزید همان شعرها را تکرار کرد به علاوهٌ چند شعر که خودش اضافه کرد. 


تفسیر سوره مطففین 


بسم اه الرحمن الرحيم 


اعوذ بالّه من الشیطان الرجی. کلا ان کتاب الرار ی علَْ. و 
ما آذریک ما علیّون. کناب عقوم یشَْده بابرا 
ی تعم. عَلْ الرانک ینظرون. رف فق رژجوههم نطر؟ انعم 
یقن من رحيي تخنوم. ختامهٌ مشک و فی ذلک یتنس 


یره ی رن وق و کی یقرت کدی خن 1 
التنافسون. و مزاجه من تشنم. عیناً يشرَبْ مها لبون . 
در جلسه پیش راجع به گروهی بحث شد که قرآن از آنها به «فجٌّار» تعبیر 


کرده بود و بعد در مورد کتاب آنها (مکتوب آنها) مختصری توضیح داده 
شد و در این جلسه هم توضیحات دیگری عرض می‌کنيم. 


۱. مطثفین /۲۸-۱۸. 


۵۷«پبستس_   ____‏ این بای ۱۳۳۵ 


دزر ای یاک امروز خواندیم از نقطهٌ مقابل «فجار» نام برده شده 
با عنوان «ابرار» و در مقابل آنچه که انا به نام «سچّین» من بود. در 
رف رب هو اس وت 
اینجا می‌فرماید کتاب ابرار در علیّین است. در آنجا دربارة ایینکه 
یه هی تن کر کر مان یت 
کتابٌمَرقوم. در اینجا دربارة اینکه علیّین چیست, همان کلم کتابٌ مرقوم 
آمده است به اضافهٌ کلمهٌ دیگری که در آنجا نبود و آن اینکه در دنباله 
کتابٌ مَرْقومٌ می‌فرماید: يشَْده لبون بنابراین در مجموع. از سه گروه 
نام پرده شده است: گروهی به نام «فجٌار». گروهی به نام «ابرار» و گروهی 
به نام «مقرّبین». در اینجا چند مطلب می‌خواهیم عرض کنیم. 


مقژّبین, ابرار. فجٌار 

مطلب اول راجع به همین سه گروه است. این تقسیم بت کا نها که دز 
اینجا به طور اشاره " آمده است. در جاهای دیگر قرآن با تعبیرهای 
دیگری ذکر شده است. از جمله در اوایل سور مبا رک واقعه می‌فرماید: 
فاضحابٍ امه ما ضحاب الْیمنَّ. و آضحابٍ الْشَمَةَ ما آضحاب الْشَْمة. و 
السَایقونْ السایقون. ولیک لبون ". در این آیات. این سه گروه به این 
ضیژت بیان شده است: اتسات التقه (راستها) اصتخات اس ید 
(شوم‌هاء دارای شتامت‌ها) " و السَایقونٌ السایقون. أولتک این گروه 


۱ یعنی به صورت تقسیم ذکر نشده ولی به اقسام اشاره شده است. 

۲ واقعه ۱۱-۸ 

۳ اب لته معازل اس با اناد ا بات مورد بخ 

۴ قرآن در بسیاری از جاها این مطلب را بیان می‌کند که شئامت هر کسی از خودش یعنی 
تما ای ی قود کما که هن وس ز تا نتباده نمی امتتاا و کفطر 


بت 


تفسیر سوره مطففین دد_ و عٍ_ ۱۵۳ 


سوم پیشروان و سابقان هستند که این گروه. مقزبان‌اند. همچنین در 
بعضی دیگر از آیات قرآن, مثل آیاتی که در اواسط همین سور واقعه ! 
است. از «اصحاب المیمنة» و «اصحاب المشئمة» تحت عنوان «اصحاب 
الیمین» و «اصحاب الشمال» یاد شده است. 

ولی در آیات مورد بحث. همین سه گروه با تعبیرات دیگری ذکر 
شده‌اند. گروهی که در انجا «اصحاب المشئمه» يا «اصحاب الشمال» 
نامیده شده است در اینجا «فچّار» نامیده شده است و گروهی که قز انا 
«اصحاب المیمنه» يا «اصحاب الیمین» نامیده شده است در اینجا «ابرار» 
نامیده شده است و گروهی که در آنجا «سابقون» نامیده شده و بعد به 
«مقرّبون» توصیف شده است. در اینجا «مقربون» نامیده شده است. این 


ت و 1.۰ 7 ۲ 
تقسیم بندی مردم به این سه گروه. مکرر در قران مجید امده است . 


سجّین و علیین / 

مطلب دوم در مورد «سجین» و «علیّین» است. در جلسة قبل عرض 
کردیم که «سجّین» بر وزن «فعیل» است و در زبان عربی این وزن افادة 
مبالغة می‌کند. مثلا بک:وقت: هی کو ند (فلان کسن شروز اشست» بعنی- یه 
اصطلاح ما فارسها - آدم شرّ و بدکاری است. و یک وقت می‌گویند: 
«فلان کس شوّیر است» یعنی ادم فوق‌العاده بدکاری است. يا مثلا یی 


ی کسی از عمل خودش شروع وا قشی که مقصود از «اصحاب المیمنة» افراد 
برخیر و برکت هستند و مقصود از «اصحاب المشئمة» افراد پر شتامت. 

ه ۳ 

ی رن ری ی هی وان کی اضر 
اينکه از اپرار هستند دارای درجه و مقامی بالاتر نیز هستند و بدیهی است که کسی که 
دام بای لت مقام ی مار مه طر یی او مق هدیس اززر تیگو ند ری 
که فقط ابرار محض هستند و ابراری که به درجه بالاتری هم رسیده‌اند که همان درجهٌ 


مقرّبین انست: 


ببس اب۱۳۳۵ 


وقت:می کو ید «فلان کنین آدم صادقی است» یعنی آدم ۱ 
است. و یک وقت می‌گویند: «آدم صدّیقی است» یعنی مجسمةٌ صدق و 
راستی است. «سجین» به آن زان هی کف تاه که یی هیر ثراو دی 
شدید است. انچه که مقوّم مفهوم زندان است محبوس بودن است. زندانی 
را از آن جهت که در محیطی محبوس است " زندانی می‌گوبند. زندان 
یعنی محوطةٌ محدودی که کسی را در آنجا قرار داده‌اند که به واسطهٌ 
حجابی که دورش است نمی‌تواند از آنجا بیرون بياید. آن زندانی که در 
زندان بودن فوق‌العاده شدید باشد ؟ محوطةٌ خیلی وسیع و بزرگی است 
که در داخل آن محوطه دیگری است و باز در داخل ان محوطه 
محوطه‌های دیگری است و خدا می‌داند چند محوطه به این صورت 
وجود دارد, به طوری که اگر شخص زندانی یکی از این دیوارها را خراب 
کند و از یکی از این محوعهگزگرگین یل پا بمحوطة دیگری گرفتار 
است و برای چنین زندانی‌ای اط9ه۳۳۹99 رگن از این زندان نیست. 
حال؛ تکتذ اساسو اه تن کولس که کرد ای متعال می‌فر ما ید 
«در سجین هستند و کتابشان در سجین اپست» در پاره آنها می‌فرماید: کلا 
ام غن رون توعد لب‌جویون. «این بسچینی‌ها در آن روز از 
پروردگارشان در حجابند.» ان حجابی که مانع ابنهاست که خدای 
خودشان را ببینند و با خدای خودشان اشنایی داشته باشند. همانی است 
که برای اینها زندان شده؛ زندان " اینها و آن حجاب ‏ هر دو یکی است. 


دنم است کهدوو ریا وهای لتق کر فده شتا که تس اند از ان 
بیرون برود. 

۲ مثل جایی که برای زندانیهایی که کارشان خیلی شدید است [در نظر می‌گیرند.] 

۳ این زندان» آزادی واقعی انسان را می‌گیرد. انسان باید به سوی پروردگار خودش پرواز 
کند. حال اگر انسان در زندانی قرار بگیرد که بين او و پروردگارش حجابها و دیوارهای 

خیلی ضخیمی واقع شود. دیگر اصلا امید این که به خدای خودش نزدیک شود در او 


یت 


۴ منتها گاهی انسان در یک حجاب نازکی است که قابل دریدن و پاره کردن است و گاهی 


تفسیر سور مطففین ____ _ سس و۱۵۸ 


نقطهً مقابل «سجین» که مفهوم زندان و محدودیت و محبوسیت 
دارد. «علْیون» انتتتا: «علْیّون» ‏ جمع «عِلی» است. (البته اصطلاحا به آن 
شبه جمع ین کدی | «علن» که از ماده «علوّ» گرفته شده, منل «سچّین» 
بر وزن «فعّیل» است که به اصطلاح علمای صرف صیغهٌ مبالغه است و 
افادهٌ مبالغه می‌کند. بنابراین «علن» یعنی آن بالای بالا". 


معنی «کتاب فخار» و «کتاب ابرار» 

مفسرین در مورد معنی «کتاب فجار در سچین است» و «کتاب ابرار در 
علیین است» نظریات مختلفی دازند کة وقتتی خوب دقت کنیم شاید 
بتوانیم هم آنها را به یک نظر برگردانیم. مخصوصا با توجه به روایاتی که 
در این زمینه آمده است یگیم این رلاشو له کلهاند که «کتاب» یعنی 
کتونی» : سوّال این است کمن کی هط به اینهاست چه کتابی 
است؟ آیا کتابی است کي ایوها تروشم انش با یواست که خدا نوشته 
است؟ [جواب این است که] ایندو. یعنی کتابی که خودشان نوشته‌اند و 
کتاپی که خدا نوشته (سرنوشت اینها» در واقع به یک چیز بر می‌گردد و 
اخهیان کقاف اغهال است ین تخود آخیال انیت له خی هیک 
با توجه به این که این تعبیر در مورد اعمال زیاد آمده است که هر عملی 


ج- در حجابی است که مثل پل ابریشم است و دیگر اصلا قدرت بیرون آمدن ندارد. 

5 اه کدی با مدای ین چهت ابیت یزاین ماع وههابی ستت و سرب 
جسته‌اند. قهرا از اینجا فهمیده می‌شود که در «سجّین» مفهو م «سقل» هم هست؛ یعنی آن 
زندنها را باید جاهای پست تنزل یافته دانست. 

۲. این که ما به کتاب می‌گوبيم «کتاب»» مقصودمان «مکتوب» است. اصل «کتاب» به 
معنی «نوشتن» است ولی ما معمولا به «نوشته» می‌گوييم «کتاب». خود قران هم معمولا 
هر جا می‌گوید « کتاب». مقصود « «نوشته» است. , مثلا به نامه حضرت سلیما ن که «نوشته» 
است فرموده «کتاب»: قالث يا یه اْعلا ی ای ال کنات کریه 2 1 ترش فان بای 
بشم ال امن الرحیم (نمل ۲٩‏ و ۳۰ 


بسح حاآسچس_س این بافران ۱۳۳ 


که انسان انجام می‌دهد به منزلة نقشی است که در وجود خودش یا توابع 
وجود خودش ایجاد می‌کند؛ یعنی هر عملی یک کتابت و نوشتن است و 
با هر کاری که انسان انجام می‌دهد. در صفحهٌ وجود خودش چیزی 
می‌نویسد. نوشتن فقط این نیست که انسان با خودنویس پا خودکار روی 
صفحهٌ کاغذ بنویسد. اين یک نوع نوشتن است. برای همین می‌گویيم 
عالّم کتاب خداوند و کتاب حق است ". 
لته ان ک نتفر عیرس 

بس «کتاب فجار در سین است» بعنی کارها و اعمالشان؟ در 
سجّین است و اصلا اعمالشان مستقیما به سوی سجن می‌رود و هر کسی 
همچنین «کتاب ابرار در علییر)اسس 9۳ تهال آنها در علتین است و 

حدیث خیلی عالی‌ای اس گدکناسفانه جزئیات آن یادم نیست, 
ولی اخمالا نه این عفتمون اس داهی که اسان نمازی آمی‌خو انده تماز 
او را در خرقه‌ای سفید و نورانی می‌پیچند و به علیین می‌برند (معلوم 
می‌شود گاهی باطن و واقعیت اعمال انسان از ملاتکه‌ای هم که مأمور 
هستند. مخفی می‌ماند). بعد این انسان حرفی می‌زند. مثلا بازگو می‌کند 
که ما موفق شدیم به فلان نما دستور می‌دهند یک درجه بیاورید پایین. 
دوباره بازگو می‌کند. می‌گویند یک درجه دیگر بیاورید پایین. یک بار 
دیگر که بازگو می‌کند. می‌گویند: «اجْعَلوه نی سجَین» یعنی همان عمل را در 


۱. وقتی انسان نقشهایی معنی‌دار روی صفحد کاغذ می‌کشد این نوشتن است. عالم هم 
وقتی مصنوع یک صانع باشد نوشته و کتاب و مکتوب اوست. 
۲. سرنوشتشان هم همان اعمال است و چیز دیگری نیست. 


تفسیر سور مطففین ۱۵۷ 


سجین قرار بدهید. این عملی که می‌بایست برود در علیین» می‌رود در 

پس اعمالی که 0 انجام می‌ دهد در دو حهت مختلف ممی رو ند. 
اعمال علیینی به علیین ملحق می‌شوند و اعمال سجینی به سجن ملحق 
می‌شوند. تاعتهوه انشای خکو ب باشده ملد متا کون آیانت 
قرآن بیان شده است [همین است.] می‌فرماید: و نع الوازین الط لیم 
قيامَة ".پا در جای دیگر می‌فرماید: فا من لت مَوازیئ قَهر فی عیشَة 
راضیة. و آقا من خََتْ موازیثه. فأمههاوَيَة + آن کسی که اعمال علیینی‌اش 
سنگین و بیشتر است خلدشاهم#په ای آین اگمال علیینی و بهشتی 
کشیده می‌شود و آن کلسی ک اعطلال سجگنیللی بظشتر است و غلیه با 
اعمال سجینی اوست. خودش هم به همان نوشته‌های سجینی ملحق 


میبنواد. 


معنی «مر قوم» 
در مورد این که «سجین» چیست. می‌فرماید: کتابٍ مَرقوم نوشته‌ای 
روشن. آقای قمشه‌ای در ترجمه نوشته‌اند: کتابی است مرقوم شده 
(رقم‌یافته. رقم کرده شده). این اصطلاح «رقم کرده شده» به این معنایی 
که ما الان در فارسی می‌گویيم» طاها در عربی قدیم نبوده. ما «رقم 
کردن» را به «نوشتن» می‌گوبيم و وقتی می‌گو بيم «رقیمه» يا «مرقومه» 
مقصودمان «مکتوب» است و «رقم شد» یعنی «نوشته شد». 

مفسرین گفته‌اند «هر نوشتدای را مرقوم نمی‌گوییم» و برای «مرقوع» 
در کر کته دی را اک مت شریی کردوه رت کی ۳ 


ماع ۴۷ 
۲ قارعه ٩-۶‏ 


۸ _ عععععع«_ _عٍ-آهنایی باقرآن۸۲ 


«مرقوم گاهی به نوشته‌ای که با خط درشت نوشته شده باشد گفته 
می‌شود و گاهی به نوشته‌ای که روشن و واضح نوشته شده باشد ». این 
دو معنا هر دو به یک معنا برمی‌گردد. چون در آن جایی هم که «مرقوم» به 
خط درشت اطلاق می‌شود. از جهت خوانا بودن است. در أبِه کتاث 
رقم مفسرین بیشتر معنی دوم را انتخاب کرده‌اند. یعنی «نوشته‌ای 
است خوانا». «خوانا» بعنی انسان درست می تواند بفهمد که ماهیت آن 
نوشته چیست. مثلا این عمل " چه عملی است. با چه نیتی انجام شدء کی 
انجام شد. ریشه‌اش چه بود. هدف و غرضش چه بود؛ یعنی تمام 
جزئیات عمل انسان معلوم است و خلاصه عمل انسان در آنجا. یک 
عمل و نوشتة فوق‌العاده خواناست. 

درباره ابرار هم عين همین مطلب را می‌فرماید. کلا ان کتاب الابُرار 
است. و ما آذریک ماعلیورم. و مبیه ی هانی گبملیون چیست! البته وقتی 
علیون چیست! چیزی که در عالم بعد از این عالم است. برای مردم این 
خالم تو هیک گزدان تسیل شنک کم هر هد بای ستیی کددز 
رحم است آنچه را که در این دنیاست توصیف کنند. کتابٌ مَوَقوم نوشته‌ای 


است واضح. روشن و خوانا. 


شهود مقرّبین 
یه لین مقربین کتاب و نوشتة ابرار را شهود و معاینه می‌کنند. از 
اینجا انسان می‌فهمد که مقربین مقام بالاتری از ابرار دارند. همان طور که 


۱ یعنی خوانا باشد. 
۲. [قبلا بیان شد که «نوشته» یعنی عمل.] 


اتسیو ره طقف ۱۵٩‏ 


در سوره واقعه فرمود: آلسَایقون السَابقون. آولیک ا لقن کشتهوشن 
این است که مقربون بر اصحاب‌المیمنه پیشی دارند اینجا هم از این تعبیر 
یهد لبون معلوم می‌شود که مقربین مقام بسرتر و بالاتری از مقام 
علیین ابرار دارند. البته «علیین» مقام دون انهاست. یعنی این را دارند با 
چیزی بالاتر, و لهذا ابرار را شهود می‌کنند؛ و این تطبیق می‌شود با 
اما اراس شا 

شهود اعمال انسانها توسط مقریین: اختصاص نهد قیامت و اخرت 
ندارد؛ اولیای خدا یعنی پیغمبر اکرم و هر پیغمبر و امام و حجتی در زمان 
خودش. در دنیا نیز اعمال انسانها را مشاهده می‌کنند؛ بعنی. چه وقتی که 
از دنیا رفته باشند و چه در زمان حیاتشان ناظر اعمال مردم هستند. و 
لهذا در اخبار و روایات زیادی وارد شده که اعمال انسانها هميشه بر 
حجت زمان خودشان و حجتهای پیشین که از دنیا رفته‌اند. عرضه 
می‌شود. (مسئلة عرص اومال هی شمان کات شیعه است.) پیامبر 
اکرم همیشه شاهد و ناظر اعمال امت خودش است کم اينکه الان حجت 
ما یعنی امام زمان (عجّل اله تعالی فرجه) ناظر و شاهد اعمال ما هستند و 
این همان سبعلة بنهده آلمبون است: 

در آیة دیگری می‌خوانيم: و فُلٍ اغعلوا یی اه عَملکم و رَسوله و 
نون و ستردون لن عم ایب و الشهادة یتک بان تفتلون". «بگو 
عمل کنید که این عملهای شما را خداء پیامبر و مومنان " خواهند دید و 
می‌بینند.» در آیات دیگر قرآن هم این مطلب را داریم. 


۱. واقعه /۱۰7 و ۱۱. 

۲ توبه /۱۰۵. 

۳ اين مّمنان, گروه خاصی از مومنان هستند که در اینجا (سوره مطففین) از آنها تعبیر به 
«مقربین» شده أست. 


+۷۶ _ تالایا قران(۳۳) 


تقاوت هام شیسن تاکز 
حدیثی است که می‌فرماید: حَسَناتٌ الابرار میات الغقوین. از این حدییت 
کاملا فهمیده می‌شود که مقام ابرار با مقام مقریین چقدر متفاوت است! 
وا مان سای راشای هر وه 
شابن ا سفق نع سجقه وا رده اس . 

مکرر گفته‌ایم که اگر چیزی برای مقربین گناه شمرده می‌شود. همان 
چیز برای غیر مقربین اطاعت محض و واب محض است. مردم خیال 
می‌کنند اگر چیزی برای مقربین و اولیای "خدا گناه شمرده شد و تعبیر گناه 
در مورد آن به کار رفت؛ آن یر کناهی اسئت دژ/حد گناهانی که ما 
مرتکب می‌شویم. لاه باق چتان نیسم. ایاعتهایی که ما می‌کنيم. 
بلکه آنچه که سلمان فارسی و ابوذر غفاری می‌کنند و در حد خودشان 
طاعت است و بالا برنده همان/کارد رقتل علق پن ابی طالب گناه است و 
پایین آورنده؛ یعنی اگر علی بن ابی طالب یک ساعت سلمان بشود. 
گناهکار است بلکه اگ" یک تکام بشود گناهکار است چون او از 
سلمان بالاتر است. این مطلب حتی در مورد ائمه که درجات متفاوتی 
دارند صدق می‌کند. مثلا چه بسا کاری در حد یکی از انمه. برای 
اتیراتتومین کداز تتایر اه افسل اند گتام اس 

پنن گناه داریم با اه یک کام‌همان است. که عضصیت :و فسی از 
فجور است و انسان را در زمره فجار قرار می‌دهد. چنین چیزی در مورد 
1 
نیست و برای مقربین گناه است: بلکه شاید شان بعضی از مقربین بزای 


۱. یعنی اگر ابرار کاری انجام دهند که آنها را از آن درجه‌ای که هستند یک قدم بالاتر 
ببرد» مقربین اگر همان کار را در همان حد انجام بدهند آنها را از مقامشان تنزل می‌دهد. 


این مقدار تفاوت است میان ابرار و مقربین. 


بعضی از مقربین دیگر گناه باشد. 

نّ الارار ی نعم. «ابرار» جمع «برٌ» است به معنی نب تیک گر کار ۱ 
می‌فرماید: ین در نعمتِ غیر قابل توصیفی هستند. («نعیم» 
کوریی: بکرم دا ردق در غلغ سعانی زو بان می‌گون این تبون علرنت 
تفخیم و تعظیم است.) بعد یک مقداری این «نعیم» را وصف می‌کند: عل 
الآرانک پر ون ارس هی هت کین تس نی که کر ای کنانی تسویرن) 
چشم انداز پیشتری دارد. و لهذا پها[کاعشراني, کلم یرون آمده 
است؛ یعنی بر تختهایی (بر مقامهایی) که به آنها چشم انداز می‌دهد قرار 
گرفته‌اند و نگاه می‌کنق. دراحدلاث است/ که‌آگمنرین حد و کمترین 
منظره‌ای که می‌توانند در آن جهان مشاهده کنند به اندازهٌ تمام دنیا و 

تغرف فی وجوههم نَضرّة النعيم. در چهره‌شان, خرّمي سعادت و نعمت 
را می‌خوانی و می‌شناسی. یعنی این موفقیت عظیم. یک موفقیتی است 
کذ ید چهره آنها که نگاه کی ره هر عبر می دهد که دز ضفیر آنها 

یسفن من رَحیق مختوم. سیراب می‌شوند و آشامانیده می‌شوند از 
رحیقی سر به مُهر. «رحیق» شراب خالص را می‌گویند که در قرآن زیاد 
از آن نام پرده شده؛ یعنی شراپی که هیچ یک از عوارضی که به موجب 
0 1 یعنی سر به مهر. به 


یو و 


( تک خاتتماه له ال است: می‌فرما بد: اه هو الب الحيم (طور /۲۸). خدای متعال 
جون محسن و احسان کننده است, ا زاين جهت به او «برّ» گفته می‌شود. «برّ» یعنی نیکی» 
مثل «احسان». 


۱۶۷۲«(+»-- شاب یاقران(0۳۷) 


اپرار دارد. 

ختامهُ مشک از پایان آن. بوی مشک استشمام می‌شود. و ف لک 
لافس التافسون. («تنافس» به معنای رقابت کردن چند نفر برای 
میت آورهت یک هد مت این آکراست ها رامین 
یکدیگر رقابت کنند. این همان چیزی است که باید برای ا رقابت کرد و 
وی کرو ار را هدس اور 

و مزاجهُ من تشنم. این رحیق یک چاشنی‌ای هم از آب دیگری دارد 
که آن ین باق «تستیم) ات او چه آبی انتت؟ عفا و یا 
لبون تسنیم» چشمه و ۳ است که از «رحیق» خیلی بالاتر و برتر 
است و مقربین فقط و فقط از این چشمة معنویت می‌نوشند. اینجا باز 


مقصود از رحیق و تسنیم 

تفال‌ وال ان انست گ ایا مقصود از «رحیق» و «تسنیم» که در اینجا به 
عتوان دور آشامیدنی از آنه ات بط آشامیدنیهای جسمانی 
است (در این که در آن عالم نعمتهای جسمانی وجود دارد شک و 
تیا یواست توا ایو ات کف نو اکتا 
است و این تعبیرات «آشامیدن» و «آشامیدنی» تعبیراتی است که در 
مورد آمور معنوی و روحی هم به اندازهٌ امور جسمانی و مادی به کار برده 


و3 


معنی آشامیدنی خالص 
بعثی این که ابراز آشامدنها یشان ختالصی ات این است که ذر آن 
آشامیدنبها رگه‌هایی از اباطیل و اکاذیب و حرفهای مفت نیست؛ یعنی 


تفسیر سوره مطففین  _‏ _»ء»ء»ء» _». «دد 


آنچه در دنیا از غذاهای زوخی و معلوی آشامینده اند که دز شرفت تجسم 
پیدا می‌کند آ. یک نوع غذای خالص است. 


تقسیم انسانهابه سه گروه در حدیث 

نظیر اين تقسیم بندی انسانها به سه گروه که در قرآن است. به تعبیر 
دیگری در حدیث آمده است. می‌فرماید: یا را عَلل آل الَخرة و 
الاخرَة خرام علی آفل ای و کلاهما حرامان عی ال له ۱ (یعنی 
دنیاپرستی) حرام است بر اهسل-انفتتزتت»رو آخضرت حرام است بر 
دنیاپرستان و هر دوی اینها (یعنی پرستش و خواستن اینها) حرام است بر 
اهل اّ.» اهل ال همان مقربین هستند. اهل الخره همان ابرار هستند و 
اهل الدنیا همان فجا رال الخ؛ ملاملً هستند که واقعا کار 
می‌کنند و زحمت می‌کشند تا سلجم متعال به آنها لطف و 
تفضل کند و نعست و بهشت دهد اینهانگاه#کرهایی می‌کنند که بالاتر 
از حد پهشت است و محض رضای خداست که این می‌شود همان مزاجهٌ 
ین تشنم؛ یعنی از آن سرچشمه‌ای که مقریین همیشه از آن می‌نوشند و از 
اه تاش ک ای بن ایی طالب هميشه از آن می‌نوشد (و هیچ وقت 


5 در تفسیر آیذ قأیثْر اسان الی طعامه از سورة عبس گفتیم که ظاهر آیه این است 
که انسان در غذاهایی که می‌خورد فکر و دقت کند به این معنا که بیند ريش این غذاها 
چیست و از کجا می‌آید؛ ب یعنی در عالم خلقت فکر کند و درس بیاموزد. همچنین گفتیم 
که در روایات برای این آیه علاوه بر اين معنا (که حتما مقصود است) معنی دیگری هم 
به عنوان بطن ایه ذکر کرده‌اند و ان این است که انسان باید در غذاهای روحی‌ای که 
می‌خورد فکر و دقت کند؛ جون انسان همان طور که جسماء دائما در حال تغذیه است. 
روحا نیز در حال تغذیه است؛ یعنی آنچه که بر روح انسان وارد می‌شود به منزلة غذاها و 
ابهایی است که [بدن] انسان با انها پرورش پیدا می‌کند. این بود که فرمودند انسان باید 
در معلوماتی که کسب می‌کند و در اطلاعاتی که به دست مین آوزة.و دار غداهنای 
روحی‌ای که جزء روحش می‌شود دقت کند. 


ای باقوان(۳۲) 


چشمش را هم به بهشت نینداخته و هميشه چشمش به خدا بوده و بس) 
گاهی یک چاشنی‌ای در آشاميدني (رحیق) این اهل الاآخره وجود دارد. 
ولی مقربین خودشان همیشه از آن سرجشمه (تشنی) می‌توشنتد و از غیر 
آن نمی‌نوشند. 

در سورة هل آق هم فرمود: عَیتاً یفرب 2 عباد اثه یروا تفجیرا 
و بعد از چند آیه می‌فرماید: و سَقمم زب شراباً طهورا۲ پروردگار آنها به 
آنها آشامیدنی‌ای آشامانید که طهور بود (یعنی پاک کننده بود و آنها را از 
همه چیز پاک کرد). 


آبات قرآن و روابات. منشاً اصطلاحات اهل عرفان 

همین آیات. منشاً اصط گر الیل عرفال ثلدهگه معنویت را با مسی و 
معشوق و جام و امثال اينها میس مت لمات امیرالمومنین, 
کلمات ائمه و دعاها نیز زیاد داریم که مقامات معنوی با الفاظ شراب و 
مشروب و خمر و امثال اینها بیان شده باشد. متلا در نهج‌البلاغه تعبیر 
حضرت راجع به مردمی که در زمان حضرت حجت هستند و در آن وقت 
به یک حد کمال عقلانی و فکری می‌رسند. این است: و ری کاس 
امكة بَغد الصّبوح. (صبوح " جام صبحانه را می‌گویند و غبوق جام شبانه.) 
حضرت می‌فرماید: «آنها جامهای صبوح حکمت را بعد از جامهای 
غبوق می‌نوشند؛ شب جام می‌نوشند و صبح جام می‌نوشند.» از همین 
جامهایی تعبیر کرده که در مورد شراب می‌گویند. چون صبوح و غبوق را 


۱ انسان ۶7 
۲ انسان /۲۱7. 
۳ اصطلاح عربی است که بعد در زبان فارسی هم آمده. حافظ می‌گوید: 
می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند به ورد نیم شبی کوش و گریةٌ سحری 


تفسیر سور مطففین ____ _ ددع۱۶ 
در مورد لاف می‌گفته‌اند. ولی فان در مورد حکمت به کار برده‌اند: 
«صبحگاهان جام حکمت می‌نوشند و شامگاهان بعد از آن باز جام 
حکمت می‌نوشند.» 


دیروز روز شهادت وجود مقدس زین‌العابدین سلام له علیه بود. یکی از 
با ارزشتر تن میراثهابی که برای مشلمانان باقی مانده است و در دست 
شیعه است -اگرچه آنچنان که باید, قدرش را نمی‌دانیم - دعاهای امام 
زین‌العابدین و معارف و حقایقی است که ایشان در حال دعا ذکر 
کر 

دعای ابوحمزه تمالدگیکی از ده ها سلهر ماه مبارک رمضان 
دعای ابوحمزه می‌فرماید: له نی اجد سل الطالب ایک مُشْرَعة] و 
مَناهل الرّجاء یک مَُرَّعَ. پروردگارا منهل‌های تو برای کسانی که وارد آن 
بشتسو لا یو از ات است. («مْنْهلْ» به آن قسمتهابی از کناره‌های 
رودخانه‌های پزز کته فرانتت کمتهمی‌ شوه که حالت »سر ای :ذازد 


و انسانها و حیوانها می‌توانند بروند و استفاده کنند و سیراب شوند.) 
صحیفةً سجاد به 


[تمونة دایگر از دعاهای حضرت. دعاهایی است که در] صحيفهٌ سجادیه 


۱. نمی‌گویم ایشان می‌خواسته‌اند اينها را بگویند و به شکل و صورت دعا در آورده‌اند 
(العیاذ بائّه)؛ این تعبیر غاطی است. 


۶۶ سس ننایی با قرآن(۱۲) 


است و الان به صورت یک کتاب است. مکرر این را پيشنهاد کرده‌ام ! که 
یکی از کارهای بسیار خوب -اگر اهل خیری پیدا بشوند -اين است که 
صحيفهٌ سجادیه را به چاپ خوبی چاپ کنند و در ابتدايش یک صفحه 
اضافه کنند و در آن یک متن اهدا بنویسند و فقط جای مشخصات را 
خالی بگذارند. به این صورت که مثلا «اين کتاب از طرف برادر شما... 
اهتشا اهل کشور کهدر سال ند مکه آمدهاین هدام شود 
آنوقت هر ایرانی که به مکه می‌رود. با خودش ده بیست تا از این کتابها 
بپرد و به مردمی که از اطراف آمده‌اند"هتَیّهکند. این کتاب, دعای محض 
است و یک کلمه از آن کلماتی که موجب بهانة سعودیها بشود در آن 
وجود ندارد. [اول کتاب] هم بنویسند که اینها دعاهایی است متعلق به 
علیخ بن الحسین بن مت ی الب فا زنی سل اه که در سال ۳۸ 
هجری قمری متولد شد و در سال ۹۵ هجری قمری از دنیا رفت و امام 
چهارم شیعیان است. به نظر من این بهترین شیوهُ تبلیغ است؛ تبلیغ 
بی‌سرو صدایی است که در آن نه فحش است و نه مباحثه‌ای که طرف 
بخواهد عکس‌العمل نشان بدهد. خلاصه برای شیعه یکی از بهترین 
تبلیغها پخش صحیفهٌ سجادیه در میان مسلمین دنیاست که اصلا از چنین 
کتابی خبر: ندازند. جهل یتخاه سال بیکن که طنطاوی, (صاجب تفسیر 
معروف) زنده بود نسخه‌ای از همین صحيفهً سجادیه برایش فرستاده 
بودند. تعجب کرده بود و بعد در نامه‌ای به یکی از آقایان نوشته بود: 


سزاوار است که این کتاب را «زبور آل محمد» بنامیم. 


۱. حتی چند سال پیش در حسينية ارشاد پيشنهاد کردم. 


تفسیر سوره مطففین _عع_آ(رع ۱۶۷ 


دعای مکارم الاخلاق 

به هر حال حضرت زین‌العابدین سلام له علیه از راه همین دعاها خدمت 
بزرگ و جاودانه‌ای به اسلام کرده‌اند. یکی از دعاهای صحيفة سجادیه, 
دعای مکارم الاخلاق است. یکی از چیزهایی که هميشه در ذهن من 
خلجان دارد این است که این دعا را به فارسی شرح و منتشر کنم. این دعا 
دستورالعمل اخلاق است به صورت دعا؛ یعنی در این دعااین که 
مسلمان اخلاقي ایده آل باید چگونه باشد به صورت دعا بیان شده است. 
در اول دعا می‌فرماید: له صَل عَل ید و آل مد و لو بایانی کل 
الایان و اجعل یقینی افضّل الْیتین. بعد [در قسمتی از دعا] می‌فرماید: و جر 
لاس علی یی ابر ولا تفه ال خدایا خیر را به دست من برای مردم 
جاری کن. اما این را با منت گذاشتن من ابود مکن. یعنی مئت, هر عمل 
خیری را نیست و نابود و سجگیی هگ هل اه عی تقد و آله 
الطاهرین. 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 


پروردگارا! ما را بیامرز. دلهای ما به نور ایمان منوّر بکتردان 
نیتهای ما را خالص بفرما. 


آ ف ست کین صرفا نات اطا یی ابته اس 


تفسیر سوره مطففین 


بسم اه الرحمن الرحيم 


اعوذ باه من الشیظان ارجم. ان لین جوا کانوا من این 
امنوا یَضَحَکون. و اذا مرّوا هم یَتَغامزون. و اذا انقلبوا ال 
آفلهم انقلبوا فکهین. و [ذا رم قالوا ان هوّلاء لضالون. و ما 
آزسلوا عم حافظین. فلْیوم این امنوا مالفا یَحکون. 
الگراتک ینشرون. هل باه ماکان یلو 


یره فا رک مین یت در ات ره یک تضعی را از 


معاندین و مخالفین در دنیا نقل می‌فرماید و متعاقبا کیفر آنها را در آخرت 
که مشابه [همان کاری است که در دنیا نسبت به مومنین انجام می‌دادند] 


۱ مطففین ۲۶-۲۹ 


تقتیر ساره مطقفی ۱۶۹ 


ذکر می‌کند. 


مقد مه 

اینجا مقدمه‌ای عرض بکنم و آن اینکه وقتی حقیقتی بر انسان عرضه 
می‌شود گاهی او ان حقیقت را نمی‌پذیرد و زير بار نمی‌رود. این یک 
مطلب است. و گاهی با آن حقیقت مبارزه می‌کند که مطلب دیگری است. 
مبارزه با یک حقیقت هم شکلهای زیادی دارد؛ یکی از موثرترین آنها در 
تودهُ مردم (عامةٌ مردم که کمتر اهل منطق هستند) مبارزه از طریق هو 
کردن و مسخره کردن و تحقیر کردن است؛ اثر این کارها از اثر هر نوع 
مبارزه‌ای " پیشتر است. به هر نسبت که انسان از نظر فکری قویتر و 
نیرومندتر باشد و استقلال "فکری بیشتری داشته باشد. کمتر تحت ند 
این امور قرار می‌گیرد. ولی چگین له ۳۹ ی هستند که تحت تأثیر 
تلقین و تشویق و تخطئه و مسخره کردن‌های دیگران قرار نمی‌گيرند. 
اینها -به تعبیر امام صادق -مثل آن کسی هستند که وقتی در دستش 
گوهری است. اگر تمام مردم بگویند «اين گردو چیست که در دست 
گرفته‌ای؟!» اعتنا نمی‌کند و وقتی در دستش گردویی است. اگر هم مردم 
بگویند «به به. چه گوهری در دست گرفته‌ای!» باز هم اعتنا نمی‌کند و 
گول حرف مردم را نمی‌خورد. 


حکابتی درباره تلقین 


مولوی داستانی آورده راجع به اثر حرف و تلقین دیگران. می‌گوید یک 
ملا مکتبی بود که عده‌ای بچه‌مکتبی داشت. روزی یکی از این 


۱. مثل مبارزه با شمشیر و سلاح و برهان و منطق و امثال اینها. 


۱۷۰ سس« آفایی باقرآن (۱۲) 


بچه‌مکتبی‌ها که خیلی بچه شیطانی بود به بچه‌ها گفت: بيایید نقشه‌ای 
بکشیم که امروز ما ما را مرخص کند برویم بازی کنیم. بعد دستور داد که 
هر کدام به طور جداگانه به او می‌گوييم که شما حالتان خوش نیست. 
طبق قرار بچة اول که از در وارد شد سلامی کرد و بعد نگاهی به چهرة ملا 
کرد و گفت: جناب مللا خدا بد ندهد. مثل اینکه حالتان خوش نیست. ما 
کت :ند خالم غیلی خواب استه برو شین سا بت:دوستی. امد 
نگاهی کرد و گفت: مثل اينکه حالتان خوش نیست. گفت: نه پسر برو 
بنشین سر جایت. سومی که آمد و همان خرف را تکرار کرد. خود ملا هم 
شک کرد و گفت نکند حالم خوش نیستء شاید اینها بهتر از من 
می‌فهمند. چهارمی کمآمد واگفق: مثل الکطحللتان خوش نیست. 
جواب داد: خودم هم احساس می‌کنم یک کمی حالم خوش نیست. 
پنجمی و ششمی که آمدند. کم کم وحشتش گرفت و گفت: بله. من حالم 
خوش نیست. شما بروید. من باید امروز کسالتم را معالجه کنم. غرض 
اينکه با همین تلقينها او را انداختند و بستری کردند. 


مسخره کردن 

مسخره کردن و مسخرگی در آوردن یکی از آن عوامل بسیار مور در 
مردم است. شما همین الان هم می‌توانید این قضیه را در مردم ببینید. یک 
وقتی در جلسه‌ای مردی که معلوم بود مقام اداری بزرگی هم دارد. با 
می‌خوانم!» معلوم بود جرئت نمی‌کند رفقایش که تارک الصلاة بودند این 
مطلب را بفهمند. چون مسخره می‌کردند. 


تا ۳۰۹۰۹۰۹۰۹۹ 
کلمهٌ «أفْل» 
همین کلمة «اُل» چه بدبختیهایی به وجود آورده است و چه زنهایی رااز 
ققاف تیاه کف نله استتر اک ار آ ها شرشی شع ای تلع سس 
نمی‌دانند و همین قدر می‌گویند اگر این طور بروم بیرون مسخره‌ام 
می‌کنند و تن کرت نو عقب‌مانده و امل هستی. این القائات و تلقینات 
خصوصااگر با مسخره کردن همراه باشد. در اذهان مردم ساده‌دل و 
بالاخص در طبقة نسوان و نیز در طبقهٌ جوانان به طور کلی, فوق‌العاده اثر 
دارد. 

در این آیات. قرآنمنظیلا کاب سگیخره کنندگان را نقل 
می‌کند. [ن الْذینَ أَجْرموا کانوا من این اما تَضِحِکوان. گروهی از مجرمان 
اینچنین بودند ‏ که به هايگ مگ خند بلاند با نیهارا مسخره می‌کردند. و 
[ذا مَرُوا م ینامز ون آ. و هر گاه که بر اینها عبور می‌کردند (یعنی از کنار 
اینها می‌گذشتند) با اشارات لب و لوچه و چشم و ابرو اینها را مسخره 
می‌کردند و زیر باران تحقیرهایشان می‌گرفتند " این برنامة روزشان بود. 
و اذا انوا ان آفلهم انتلبوا فکهین. شب وقتی برمی‌گشتند در میان 
خاندانشان خوشحال بودند که نمی‌دانید امروز ما چطور اینها را مسخره و 
تحقیر کردیم و چقدر خندیدیم! و [ذا رهم قالوا نْ هوّلاء آضالون. وقتی 
که اینها را می د بد ند کمن بیچاره‌ها! گمراهها! راه گم کرده‌ها! (تنها بد 


اد در بعضی از ترجمه‌ها «کانوا» به غلط «هستند» ترجمه شده. «بودند» معنی استمرار 
می‌دهد بر خلاف «هستند», و از «کانوا» [استمرار فهمیده می‌شود.] در اینجا منظور این 
است که اینها کارشان مسخره کردن بود و این یک برنامه بود. 

۲. باز اینجا «یتغامزون» مثل «یضحکون» مضارع و مفید استمرار است. 

۳ اين یک وسیله‌ای بود برای کوبیدن دین و اهل دین. شما ببینید چند نفر پیدا می‌شوند 
که در چنین شرایطی بتوانند تحمل کنند. گاهی انسان هر گونه رنج بدنی را قبول می‌کند 
ون تست ورام هن کر 


۷۲ ایس یباقران(۳۲) 


عملِ مسخره قناعت نمی‌کردند. تبلیغ هم می‌کردند.) 

در اینجا بعد از همه اينها قرآن می‌فرماید: و ما أزسلوا عم حافظيت. 
مگر مسئولیت نگهبانی مومنین را به این مجرمین داده‌اند که غصة آنها را 
می‌خورند؟! یعنی این جز از خبائت ذات اينها از چیز دیگری ناشی 
نمی‌شود. به شما چه ربطی دارد؟! گوپی اپنها را خلق کرده‌اند و 
فزتتها ده ارت کم افو هو ات موم اسف که خا دسا وه ال آنها 
سوخته! حداکثر اینکه -به اصطلاح امروز -به دیگران آزادیشان را 
آزادی بدهی که با ایمان خودش زندگی کند؟! 


جزای مسخره کنندگان موّمنین 
به حکم اینکه هر عملی در دنیاء پاداش و یا کیفری نظیر خود آن عمل در 
آخرت دارد. برای این مجرمین در آخرت وضعی پیش می‌آید که مومنین 
به آنها خواهند خندید و این وضع برای هر کسی که انها را ببیند 
خودبه خود خنده آور است. می‌فرماید: الیرم این امنوا من الکُفار 
یَضَحکون. علی الأرانک ینْظرون. در آن روز اینها وضعی دارند و به گونه‌ای 
هستند که موجب خنده اهل ایمان می‌شوند که بر ارانک و جاهای بلندی 
مشرف بر اینها هستند. 

لب الا ماکانو یفن آیا کار به عین عمل خودشان (عملی 
نظیر عمل خودشان) باداش فاده شندند؟۱ (در دیا خدیدند و فر آخریث 
مایة خنده واقع شدند.) 


این سوره با این آیات پایان پذیرفت. 


۱ یک مَنْل فارسی می‌گوید: مرا به خیر تو امید نیست, شر مرسان. 


سیر دا 


بسم اه الرحمن الرحيم 


سوره انشقاق مضامینش شبیه سورةٌ تکویر و سورة انفطار است. برخلاف 
سور مطففین که شکل و سیاقش با این سوره‌ها فرق داشت. یعنی این 
سوره هم مثل دو سورهٌ تکویر و انفطار از اول مسئلهٌ وقوع قیامت و 
مقدمات وقوع قیامت و اشراط الساعه را بیان می‌کند. ولی با یک فرقی 


که عرض خواهم کرد . 


تفای و ۲ 

۲. در سورةٌ تکویر بعد از ذکر چند جمله که با «اذا» شروع می‌شد فرمود: عم تفش ما 
خْضَرتْ انسان در آنجا می‌فهمد که چه چیزی برای خود احضار کرده (یعنی اعمال 
خودش). در سور انفطار هم بعد از چهار جمله که با «اذا» شروع می‌شد فرمود: عَلمَتُ 


بت 


۷۴" _‌(---اشایس یاقران(۳۲) 


مه 


لا الا انَْمّْ. آنگاه که آسمان شکافته شود و انشقاق پیدا کند و 
عالم خراب شود. و أذتث لا و خقّث. جمله دنت رها را در اینجا به دو 
صورتِ نزد یک به هم معنی کرده‌اند.«ن له؛ یک معنایش که ظاهرا در 
اینجا به همین معناست -اين است: «گوش داد به او» به معنی اینکه 
دی را تا و با بر فا مخ دریگ «اذِن له رانضازه دا۵ است, که 
در این صورت معنی یه چنین می‌شود: آسمان به پروردگار خودش 
اجازه داد. یعنی برای پذیرش فرمان پروردگار آماده شد. این معنی به نظر 
من بعید می‌آید چون خلاف تأدبی است که در قرآن سراغ داریم و بعید 
است قرآن دربارة یک مخلوقی راجع به خالقش این طور تعبیر کند. اکثر 
مفسرین دنت لیا را به معنی «سخن پروردگار خود را گوش کرد» 
گرفته‌اند. 

ر حقتْ -که در اینجا به و9۳۳ است -افاد؛ این معنی 
را می‌کند: و سزاوار چنین کاری هر دافه 4 یت؛ یعنی آسمان فرمان 
پروردگارش به انشقاق را می‌پذیرد و برای این پذیرش سراوار قرار داده 


تساه 


ج تفش ماقم و ارت یعنی آنوقت که این اشراط الساعه واقع بشود هر کسی می‌داند 
یا ی ی 
5 «یحقّ» ۱ یعنی سزاوار. در قرآن می‌فرما ید: حَقیقٌ عَلَِ ان 
لا آقول علی اه الا الق (اعراف /۱۰۵). این شعر هم در نصاب است: 
حقیق و جدیر و قمین و حری ترا شتا کمو وود عل درا 

این شعر را دو جور می‌شود خواند: یکی اینکه «ها», «ها»ی جمع و متصل به «سزاوار» 
باشد؛ یعنی حقیق و جدیر و قمین و حریّ همه اینها به معنی سزاوارند. دیگر این که «ها» 
جدای از «سزاوار» باشد؛ یعنی «ها» به معنی «گیر» یعنی بگیر ( تن است. [در این 
صورمعتی سن ین ای سود : کلمات حقیق و جدیر و قمين و حری به معنی سزاوار 
است, «ها» به معنی بگیر و «ادغل6 به معنی درای است.] 


تفشیر نو ره انشفای و « ۱۷ 

و ذا الَرْض مُدَتْ. و آنگاه که زمین گسترانیده شود. زمین الان یک 
حالت گسترش و گسترانیدگی‌ای دارد ولی از این آبه فهمیده می‌شود که 
حالت گسترشی بیشتر از آنچه که فعلا دارد پیدا می‌کند. و لت ما فها و 
لت و هر چه در دل خود دارد بیرون می‌افکند و خود را از آنچه که در 
درون دارد خالی می‌کند. (ققر مسفن اجساد و بدنهای خاک شد؛ه 
انسانهاست.) و أنث رها و مْ. زمینْ فرمان پروردگار خودش را 
کون کرو ستاو ارس کار راز داده تهه اتیت عیی | تسه 
دربارة آسمان گفته شد. در اینجا در مورد زمین گفته شده.) 


یا الاْسان نک کادخٌ ان ریک گدحاً فلاقیه. 


اینجا به جای اینکه ید اصطلاح علمای ادب - جواب «اذا» ۲ دص 
شود. چیزی ذکر شده است که به منز جواب «اذا» است؛ بعنی بعد از 
انلکه تن هر نمی کیت «آنگاه که ن ققد 209 تقیی کوب جته نی شود 
بلکه می‌فرماید: «ای انسان! تو به سوی پروردگارت با سختی و رنج سیر 
می‌کنی و او را ملاقات خواهی کرد» یعنی وقتی که این شرابط واقع بشود 
ملاقات پروردگارت و حضور در نزد پروردگارت [رخ می‌دهد.] یکی از 
ات عجیب قرآن همین راید هر نا است که منهوم و ماهیت 
معاد را روشن من گناد 


معاد 
قدر مسلّم این است که در اصطلاح قرآن کلمةٌ «معاد» نداریم و شاید در 


۱ در سوره تکویر در جواب «اذا» فرمود: عَلْمَتْ تفش ما احضرَت, و در سورة انفطار در 
جواب «اذا» فرمود: عَلمَت تفش ما قَدمَت و احْرَتّ. 


۷۶( این باقوان(۳۲) 


اصطلاح حدیث هم برای قیامت لفظ «معاد» به کار برده نشده باشد. در 
قرآن برای قیامت دهها اسم دیگر امده است مثل «یوم الحشر». «بوم 
التغاین» «یوم اللشور» و «الماب», ولی کلم «معاد» نیامده است. کلمه 
«معاد» اصطلاحی است که متکلمین آورده‌اند و خیلی رایچ شده. 
متکلمین به این اعتبار به قیامت «معاد» گفته‌اند که در ان روحها به بدنها 
بازمی‌گردد و «معاد» از مادةٌ «عود» به معنی «رجوع» است. 

با اینکه کلم «معاد» در قرآن نیامده ولی اگر ما بخواهیم این کلمه را 
با توجه به تعبیرات دیگر قرآن معنی کنیم باید بگوییم به قیامت از آن 
جهت «معاد» می‌گویند که هم انسانها به سوی خدا باز می‌گردند؛ یعنی به 
اعتبار بازگشت به سوی خدا «معاد» گفته می‌شود نه به اعتبار بازگشت 
روح ۷ له مرجعکم جُیعاً. بازگشتها و رجوعها و عودها به 
بمتود یل انتییت: 

ینجا هم می‌فرا بای ادتبا متتنجی و با یک حسرکت 
غنیف :و اشدیا واسکی. بل سوی و3 کار خودت در خترکتی. کته 
عمده این است که فرموده «کادح» و نفرموده «سَتَکَدَح»؛ یعنی تو همین 
الان در حال سیر و حرکت به سوی پروردگارت هستی (نه اینکه در 
آینده چنین می‌کنی) و قیامت پایان این حرکت است. قیامت یوم اللقاء 


یشت: 


۱ [جند ثانیه از صدای استاد ضبط نشده.] 

۲ وتهن ۳7 

۳ حرکت با سختی و شدت و توأم با رنج را «کدح» می‌گویند. مثلا اگر انسان بار سنگینی 
بر دوش دارد و حرکت می‌کند و يا بر خلاف جهت ابی حرکت می‌کند, این را «کدح» 
می‌گو بند. 


تفسیر سوره انشقاق سٍ«۱۷ 


تقسیم مردم به دو گروه 
ما من آوق کتابَه پیمینه. قسَوّف جحاسب حساباً سرا و یقلت ال آفله 
فتوو روهام از ق کتابه وراء 2 ظهرد. قسَوّف یذعوا ثبورا. و یی سَعيراً 
کان ق آفله عشرورا ظَنٌ آن ن بجور. بل ان ره کان به بصیرا. 

در اینجا مردم را تقسیم می‌کنا. یدیفم مردمی که نامه‌های 
عمل انها از طرف راستشان به آنها داده می‌شود و مردمی که نامه‌های 
عملشان را از جانب چپ دریافت می‌دارند. 


مقزیسن حسایرسی ندارند 

در اینجا برای مفسرین سوّالی مطرح شده و آن اپنکه قرآن معمولا مردم را 
به سه دسته تقسیم می‌کند؛ به تعبیر سورة واقعه: اصحاب المیمنه و 
اصحاب المشئمه و السابقون السابقون و به تعبیر سورة مطتفین: فجّار و 
ابرار و مقزبون؛ آیا اینجا که فرموده بعضی از مردم از جانب راستشان 
کتابهایشان داده می‌شود و بعضی از جانب چپ آن طبقة پیشرو (مقرّبین) 
را ذکر نکرده است یا اینکه آنها هم کتابشان از طرف راست داده می‌شود 
و دراين جهت با اصحاب الیمین یکی هستند؟ بعضی گفته‌اند مقربین با 
اصحاب الیمین در این جهت شریکند. ولی بعضی دیگر می‌گویند این آید 
در مقام حصر نیست و فقط این دو گروه را ذ کر کرده و از گروه دیگر نامی 
نبرده؛ چون سخن دربارة افرادی است که انها را به پای میزان حساب 
می‌آورند و به حساب اعمالشان رسیدگی می‌کنند و مقربین از کسانی 
هستند که اساسا فوق این مطلب هستند و اصلا حسابی ندارند؛ یعنی 


۱ انشفای ۱۵۷7 
۲ این تقسیم [با تعبیرهای مختلفی] در سوره‌های اسراء, حاّه. واقعه و مطففین نیز آمده 


است. 


۷۸" --آشاایی باقرآن (۱۲) 


حساب آنها پاک شده. به نظر ما همین قول دوم درست است. 

گفتیم که مسئلةٌ اصحاب الیمین ‏ و اصحاب الشمال " کنایه از این 
مطلب است که انسان هميشه در میان دو عالم قرار دارد. عوالمی هست 
کل اتیات اشو انس سس اه و ار نتاس است انب 
گاهی از عالم بالا فیض می‌گیرد و به سوی عالم بالا می‌رود و گاهی به 
سوی عالم پایین می‌رود. [به تعبیر دیگر] گویی نیمی از عالم» طرف 
ایا ی ار اس | کم رس تن 
پستی و عذاب و این جور چیزهاست مربوط به طرف مشئمه و شمال و 
چپ عالم است و آنچه که یمن و خیر و برکت است از آن تعبیر به یمین 
شده است. انسان گاهیل از جلانب (است ولشودشی نام عملش را دریافت 
مي‌کنضتو کاهی از جانب چپ. 

امن وق کناب پمینه. توف باب حساباً یسیرا. آن کسی که 
کتاب او به راست و یمین او داده شود به حساب او رسیدگی می‌شود 
حساب اندکی " یعنی به سرعت حسابش تمام می‌شود. و ینقِب ی آفله 
منروراٌ. و باز می‌گردد به اهل و آشنایان و رفقا و خاندان خودش در 
حالی که فوق‌العاده مسرور است. 

و آما من وق کتابهٌ وّراء ظَهْ. از آیات قرآن یک مطلب دیگر هم 
استنباط می‌شود و آن مطلب این است که بعضی از مردم نامةً عملشان از 
پشت سرهای یه آنها داده می‌شود. ذرسوزه سای فرما یدیا نها الریخ 
وا الکتاب امنوا با ترا مصدقا با معکم من بل آن تطمس وجوهاً رده 


۱. یعنی کسانی که کتابهایشان از طرف راستشان به آنها داده می‌شود. 
نع کمانی که کتا ها فان از طر ف فان یه آنها دا ددم شوی: 
۳ معلوم می‌شود که بحث مقربین در بین نیست؛ چون مقربین اصلا حساپی ندارند. 


تفیر سور انشفاق ۱۷۹ 


عَلْ آذبارها. بعضی از افراد حالتشان در قیامت (که همان انعکاس 
تقالکقان فرمد انس اوه است روهار فص فسفت است . اسهااد 
آن اصحاب شمال‌هایی هستند که دیگر اصلا رویشان به طرف خیر و بالا 
و یمین نیست رام فزما ینت و اما ان کسی که کناشن از بشت؛سرقن,به او 
داده شود. فُسَوّف یذعوا ثبورا. و یضلی سعیرا فریاد فسوس و دریغ و 
واویلای او بلند است و به آتشی سوزان خواهد رسید. 

کان فق آفله منروراٌ اه َو آن آن مجور. بی نرب کان به بَصيرا 
برمی‌گشت در میان خاندان خودش [در حالی که] از جنایات خودش 
راضی بود به گمان اينکه خوری (یعنی رجوعی) به سوی خدا در کار 
نیست و با مردن همه چیز پایان می‌پذ یرد ". نمی‌دانست پروردگاری دارد 
که بصیر به احوال اوسرگر گروردگلب او( باسوی منزلی حرکت 
می‌دهد. نمی‌دانست که الان که/در,دنیَالتتستل,کسی است که در کشتی 
یا هواپیما سوار است؛ انسان وقتی که در کشتی سوار است و بیرون را 
نگاه نمی‌کند. نمی‌فهمد که اين کشتی دائما در حال حسرکت است و از 
مبدثی به مقصدی می‌رود. او خودش را نسبت به این چهار دیوار کشتی و 
اتاقها و اوضاع و افرادی که در این کشتی هستند و وضع انش دوه 
می‌بیند. نمی‌داند که قدم به قدم به مقصد نزدیک می‌شود. نمی‌داند که این 
کشتی ناخدایی دارد که آن را به طرف سرمنزلی حرکت می‌دهد و چشم 
بینای این ناخدا تمام جزئیات اعمال او را می‌بیند. 


افسام ۰۳۷ 
صورتش به طرف پشت باشد. 

۲ات همان ادمی اس که تغودشن ی فقسه یر قا هگا رات ول دهاش ایق 
بود که رجوع به خدایی وجود ندارد. در دنیا فکرش این بود که کی به کیه! این حرفها 
یعنی چه؟! چهار روز اینجا هستیم باید خوش باشیم و بزنيم و ببریم و بخوریم! 


۰ و و -آاایی باقرآن (۱۲) 


لا يم بالشْمّ. نهء سو گند به سرخی اول شب. «شفق» و «فلق» از 
مظاهر خلقت‌اند که قران به انها قسم می‌خورد. سپیدهٌ صبح را «فلق» و 
سرخی اول شب را «شفق» می‌گویند. بعد از اینکه خورشيد غروب 
می‌کند. در افق مشرق ابتدا یک مقدار قرمزی دیده می‌شود که بعد این 
قرمزی مثل اینکه از بالای سر انسان رد بشود. می‌آید در مغرب و به 
صورت یک مره و قرمزی نمودار می‌شود. یکی از آن مناظر زیبایی که 
هميشه اهل شعر و ادب آن را توصیف می‌کنند همین شفق است. 

و ال و ما وَسَق. سوگند بیجع کردن شب. شب. عامل 
جمع آوری جاندارها اعم از انسان و غیر انسان است. بر خلاف روز که 
عامل پهن کردن و بیرون آمدن است. در شب انسانها و همه حیوانات از 
درنده گرفته تا حشره و پرنده به مراکز خودشان می‌روند و آرام می‌گیرند 
و در روز پهن می‌شوند. 

و الم انسَقَ. و سوگند به ماه آنگاه که اتساق و انّزان کامل 
می‌پذ برد. سوگند به ماه تمام (ما معمولا می‌گوييم ماه شب چهارده) 
رین طبقً عَنْ طبٍِ که شما سوار خواهید شد مرحله‌ای بعد از مرحله‌ای. 
قرآن انتجا تقبیربه هرگوض نی کند هی فرماید قما وله ببوار فان 
هستید که از مرحله‌ای به مرحله‌ای سوار خواهید شد و خواهید رفت؛ 
فقط تا اینجا نیامده‌اید» از اینجا هم می‌روید؛ مرگ برای شما یک مرحله 
است برزخ و حشر و حساب مراحل دیگری هستند, بهشت برای عده‌ای 
و جهنم برای عده‌ای مرحلةٌ دیگری است. 

بعضی ای نکن طبقاً عَن طبق را طور دیگری معنی کرده‌اند که در 
تشه نمی امه ما رس سایق کرو 


۱ در آیات قبل, تشبیه کردم به سوار شدن در کشتی. 


تفسیر سوره انشقاق ۱۸ 


درنمی آید. گفته‌اند این آیه از بحث قیامت خارج شده و این مطلب را 
بیان می‌کند که شما امت اسلام هر مرحله‌ای را که امتهای پیشین 


گذرانده‌اند خواهید گذراند؛ یعنی آنچه در امتهای پیشین واقع شده در 
این امت واقع خواهد شد . و صلیى اه علی حمد و آله الطاهرین. 


باسک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان. 

پروردگارا نیتهای ماء فکرها و اندیشه‌های ما را خالص بفرما. 
پروردگارا آن دوع سکينة الهی بر قلب همه ما نازل بگردان. ما 
را از ظلمات خارج و به نور وارد بفرما. 


پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


۱. [در جلسدّ بعد استاد دربار؛ اين آیه توضیح بیشتری می‌دهند.] 


سر سوه شا 


بسم اه الرحمن الرحيم 


اعوذ باه من الشیطان الرجی. لا أقیمٌ بالشّی. و الیل و ما 
وشق. و الق لتق کی طباً عَن طبق. ام لبون 
و اذا ری هم فان لا ینجدون. بل لین قرو ییون 
ها برع 2 و 


ابا ارو رف رکه اتفهای ی فشک یا وک نا 
شفق. عرض کردیم که چند دقيقه بعد از غروب آفتاب در افق شعاع 
افانت کف انار دز یی هماع وت یگ قیفر کرت 


انشفای ۱۶7 ۲۵ 
۲. راجع به ترکیب «لا أقسم» مکرر صحبت کرده‌ايم. 


تقیر سور انشفاق ب سس ۱۸۲ 


نمایان می‌شود. «شفق» همان سرخی اول شب است که از مناظر زیبا و 
عالی طبیعت است. معمولا شعرا و اهل ادب و آنهایی که زیباییهای 
ضت ات گنک زر رها کب رسای کل کی 
«شفق» است و گاهی عکس برداری‌هایی هم از آن می‌شود. سرخی نور 
اقتاف کف ناهام افتدو ابرقارا کوخ می ند منظره غالی ورزیانین 
تا هلگ رفن کی و ام شیم سح 

و الیل و ما وَسَقَ. و سوگند به شب و آنچه که در خود جمع می‌کند. 
عرض کردیم که از نظر جاندارها مطلقا (ائتتمان و غیر انسان) الا ما شَذ و 
در روز مظهر پخش شدن و پراکندگی است و شب مظهر جمع شدن و 
پنهان شدن است. در روز انسانها و حیوانها از مسکنها و مأواهای 
خودشان بیرون میآیند و پخش می‌شوند و شب هر انسانی و هر حیوانی 
به مسکن و مأوای خودش [بازمی‌گردد]. به نظر می‌رسد که اين مسثلة 
تمام شدن روز و آمدن شب و بار دیگر آمدن روز که در اینجا آورده شده 
تمثیلی است از زندگی دنیا و بعد مردن و در زیر زمین و خانه اصلی پنهان 
شدن و باز در یک روز بزرگی كلي دیگر که اسمش قیامت است. پخش 
شدن و منتشر شدن. 

و الم لا اَسَقَ. و سوگند به ماه آنگاه که اتّساق نور و اجتماع نور 
پیدا می‌کند. یعنی آن وقتی که ماه با نور کامل ظاهر می‌شود ". 

در جواپ این سوگندهای به این مظاهر می‌فرماید: کین طقاً عن 
طبق. البته (با تأکید تمام, یعنی شک بردار و تردید بردار نیست) که شما 


سوار خواهید شد بر حالی بعد از حالی. 


۱. [یعنی مگر به ندرت] 
۲. به تعبیر ماء ماه تمام و ماه شب چهارده. 


۴ ___س__ ایس یاقران(۳۲) 


توضیح معنای «طتاً عن طب» 
این کلم «حالی بعد از حالی» درست مطلب را تفهیم نمی‌کند و باید کمی 
توضیح بدهم. در اینجا مقصود این است که شما انسانها نشئه‌ها و عالمها 
و مراحل و منازلی را بعد از اين. یکی پس از دیگری طی خواهید کرد. 
این مراحل و منازل با کلم «طبق» ذکر شده؛ یعنی مراحلی که با یکدیگر 
متطابق هستند. گاهی منازلی که انسان طی می‌کند میان آنها هیچ شباهتی 
وجود ندارد. مثل اینکه انسان با هواپیما اول برود به اروپا و بعد از انجا 
یکمرتبه برود به آفریقا؛ یعنی از میان مردمی با یک سلسله روحیات و 
اخلاق و عادات و آداب و سنن و با یک رنگ و شکل و زبان خاص 
یکمرتبه برود در میان مردم دیگری که همه چیزشان مغایر با اینهاست و 
هیچ شباهتی میانشان وجود ندارد. ولی گاهی انسان منزلی را بعد از 
منزلی طی می‌کند در حالی که این منازل با یکدیگر متطابق و متشابهاند. 
گرچه یکی از دیگری کاملتر و بالاتر و شدیدتر است. مثل اینکه انسان 
اول به یکی از کشورهایی که به اصطلاح متمدن هستند برود و بعد به 
کشور دیگری برود که درجة عالیتر و بالاتری از همین تمدن را دارد!. 
مور روت انم را فان کاماا عاغیی تسین نا 
انسان نرود نمی‌تواند آنجا را بشناسد. همین قدر قرآن می‌فرماید شما 
وارد عالمهایی خواهید شد (عالمی بعد از عالمی) که میان این عوالم یک 
نوع تشابه و تطابقی وجود دارد؛ حتی میان آن عوالم و عالم دنیا هم 
تشابه و تطابق وجود دارد منتها به این صورت که طبق گفتة اولیای دین 
آنچه را که انسان در این دنیا عمل کرده بوده است. در آن جهان می‌بیند 
ولی در شکل و صورت دیگری؛ همان را با یک وضع و حالت دیگری 


۱. مثلا اگر مغازهٌ خاصی در کشور اول می‌بیند. در اینجا همان را با یک وسعت و 
گستردگی بیشتری می‌بیند. 


تفسیر سوره انشقاق _سصس و۱۸۰ 
یلد او رآ نها اتشیا ی | سا تیه کنق با هم نها است کدهر دیا 


با آنها بوده, اما در دنیا به یک شکل با آن چیزها بوده و در آنجا به شکل 
دیگری. 


کتاب «سباحت غرب» آقا نجفی قوچانی 

مرحوم پدر ما دوستی قدیمی داشتند که سالهای اوّلی که ما به قم رفته 
بودیم (سنهٌ ۱۶ تا سنهٌ ۲۰) ایشان ماههای رمضان به قم میآمد و در قم 
می‌ماند. عالم بزرگی بود و آن وقتی که ما در حدود بیست سالمان بود او 
یک پیرمرد شصت هفتاد ساله بود. با اينکه مرد خیلی محترمی بود و 
علمای قم از او دعوت می‌کردند و خیلی مایل بودند وارد بر آنها شود. اما 
طبعش به گونه‌ای بود که بیشتر دلش می‌خواست پین طلبه‌ها و در حجره 
زندگی کند و اتفاقا حجر؛ُ ما و حجرة ایشان به یکدیگر نزدیک بود. 
ایشان در شهر خودش که قوچان بود شخص درجه اول بود و مردم به او 
خیلی اعتقاد داشتند و الان هم قبرش در قوچان به صورت یک مزار 
درآمده. بعد از مرگش کتابهایی از ایشان منتشر شد که یکی از آنها 
زندگینامة طلیگی او بود؛ یعنی سرگذشت طلبگی‌اش را از آن روز اول 
( که پدرش او را به قوچان برده بود تابه مدرسه برود و او دلش 
نمی‌خواسته برود) تا آن آخرین روز (که از نجف به ایران باز می‌گرده)! 
بیان کرده. سالها در قوچان و بعد در مشهد و مدتی در اصفهان بوده (در 
اصفهان طلبةٌ خیلی فاضلی بوده) و بعد می‌رود به نجف و بیست سال هم 
در نجف می‌ماند و در سال ۱۳۳۸ یا ۱۳۳۹ از نجف برمی‌گردد و وارد 


۱ از ورودش به ایران به بعد, در کتابش نیست. 


۶ _ ایس یاقران(۳۲) 


ژان ژاک روسو است؛ یعنی شرح حال و زندگی شخصی‌اش را هرچه رخ 
داده عینا نوشته. اسم این کتاب را سیاحت شرق گذاشته است. 

ایشان کتاب کوچک دیگری هم نوشته به نام سیاحت غرب که به نظر 
من از یک نظر جالبتر است گرچه کتاب سیاحت شرق بیشتر معروف شد. 
در کتاب سیاحت غرب فرض کرده که موقع مرگش فرا رسیده و بعد قضية 
مرگ خودش و احتضار و قبض روح و دفن و سوّال قبر و عالم برزخ و 
غیره" را مطابق آنچه که از اخبار و احادیث استفاده می‌کرده به صورت 
سرگذشتی درآورده که خیلی جالب است. 

در این کتاب همین مسئلة «تظایق)) را -یدوناینکه اسمی از آن برده 
باشد -خیلی عالی تشریح کرده. می‌گوید همراه من یک شیء نورانی بود 
(اسمش را «هادی» می‌گذارد) و گاهی هم یک شیء سیاه همراهم بود (به 
او «سیاهی» می‌گوید). ایندو هیچ وقت با همدیگر نبودند. گاهی این بود 
و گاهی آن. می‌گوید یک بار به این هادی گفتم: چرامن را تنها 
می‌گذاری؟ گفت: وقتی سیاهی بیاید دیگر من نمی‌توانم بمانم. در آخر 
ریا من فوداین هایگ رای ون ستاو ار راشای 
می‌کند ولایت علی بن ابی طالب است. 

می‌گوید به فلان سرزمین که رسیدیم گفتند سرزمین حسد است؛ 
جابی را گفتند سرزمین کبر است. جای دیگری را گفتند سرزمین بخل 
است. خلاصه تمام این زندگی دنیا در آنجا به صورت دیگری مجسم 
می‌شود.البته هم اینها حقیقتهایی است که اولیای دین به ما گفتهاند و او 
به صورت حکایت و داستان درآورده. و لهذا در اخبار و روایات وارد 


۱. تا عوالم برزخ را ذکر می‌کند, منتها د ددکر به قيامت نیرت و اخرین سلهی ی شووا یه 
آنجا که موضوع رجعت پیش می‌آید و او به دنیا برمی‌گردد و قضیه را این جور تمام 


کرده. 


تفسیر سوره انشقاق ۱۸ 


شده که انسان وقتی می‌میرد مثلا «صبر» مجسم می‌شود و در پایین پایش 
می‌ایستد. «نماز» مجسم می‌شود و در بالای سرش می‌ایستد و همچنین 
«روزه» و غیره. اينها می‌گویند ما فعلا مأمور هستیم با تو باشیم. بعد 
اعمال سیئه‌اش مجسم می‌شود و [نهایتا] بستگی دارد که کدام‌یک از 
اینها پیشتر باشد و غلبه کند و هر کدام غلبه کرد دیگری مجبور است 
برود. 

غرض این است که در آن عالم انسان کاْئّه در این دنیا زندگی 
می‌کند اما به این صورت که در نتایج این دنیا زندگی می‌کند. قرآن از این 
عوالمی که یکی بعد از دیگری پیدا می‌شود تعبیر می‌کند به طبقاً عَنْ طبق 
(«عرن» به معنی «بعد» است) یعنی عوالمی که با یکدیگر منطبق و متطایق 
می‌شنوند, 

فا هم لا یْمنون. چه می‌شود اینها را که ایمان نمی‌آورند؟! چرا 
نمی‌خواهند حقیقت را بپذ یرند و قبول کنند؟! و [ذا قَرِیَ عَلیم القوان 
لایَسْجُدون. قرآن به حکم اینکه سخن خداست. روی قلب و فطرت پاک 
اثری دارد و آن اثر این است که خود به خود قلب و روح انسان را خاشع 
و خاضع می‌کند. («ساجد» در اینجا به همان معنای اعم است. یعنی 
خاشع و خاضع.) می‌فرماید: اینها را چه می‌شود که وقتی قرآن برایشان 
خوانده می‌شود سجده نمی‌کنند؟! بعنی چرا مثل ممنین خضوع و خشوع 
نمی‌کنند. [) نون لین (ذا ذکر ال وجلّث فلوم و |ذا یت عَلنهم ایائهُ 
زادتم ایانا". فل امنوا به آز منوا لد لین وا الم من قله ذ بل 
هم مخرون للاذقان سُجٌداً, و یخرون للاذقان ییکون و یزیدهم خشوعاً ‏ 
۱ انفال / ۲. 


۲ اسراء / ۱۰۷. 
۳ اسراء / ۰۱۰۹ 


۸ سس  _‏ و و -آناایی باقرآن (۱۲) 


بل لین کفروا یکذبون. و ال الم پا یوعون. فْبَشرَْهم بذاپ 
الیم. لا لین منوا و عَملوا الصاحات کم اجه عبر تنون. 


می‌فرماید: بلکه کسانی که کفر و جحود می‌ورزند. اینها هستند که به 
خاطر آن روح جحود و انکارشان تکذیب می‌کنند. و خدا می‌داند که اینها 
در ضمیرشان چه چیزهایی پنهان کرده‌اند. یعنی ملکات خبیثه و ردیّه‌ای 
که در اثر گناهان در روح اینها پیدا شده, مانع ایمان آوردن و خضوع در 
مقابل قرآن است . َبَترَهم بغذاب آلم. اینجا به طریق تحکم و لحن 
استهزاء می‌فرماید: اينها را به اب دردناکایشارّت بده این اقنوا و 
عملوا الصَاات هم جر عبر تمنون. مگر کسانی که توبه کنند و ایمان بیاورند 
و عمل صالح انجام دب نها پاداتیل قطغ ناشدنی (يا پاداشی 


بی‌منت) داده خواهد ۳۵ 


۱. در سوره مطثّفین هم به این مطلب اشاره شده است. 


۱ تفسیر سوره بروج 


بسم اه الرحمن الرحيم 


و المَماء ذاتِ البروج. و الیرم الوعود. و شاهد و مشهود. قتل 
اضحابٍ الاَخُدود ... 


سورهٌ بروج است که از سوره‌های کوچک مکیه است. شکل سوره‌های 
مکیه با مدنیّه فرق می‌کند. سوره‌های مکی معمولا دارای چند 
خصوصیت است: یکی اینکه سوره‌های مکیه از سوره‌های مدنیّه 
کو کت بت دیکز ابید آتسرافاع شک تاهتر تقوم 
اکن و هی وک شدای مت ات وهای 
دعوت و آشنا کردن مردم به مبدأً و معاد (بالخصوص معاد) است. لحن 


۰ بروح ۴-۱7 


سس 9ظچ ظ(۰(9(9(9۰_--_ شدای با قتران )٩۲(‏ 


خاص کوبنده‌ای است. ولی در سور مدنیّه پیشتر احکام نازل شده است. 
چون بعد از این است که مسلمانها عدة زیادی پیدا کردند و احتیاج به 
مقررات و قوانین پیدا شد. 

اما این سوره با اینکه مکیه است و اغلب آیات سوره‌های مکیه در 
مورد معاد است. اینچنین نیست؛ البته در این سوره از قیامت اسم برده 
شده ولی مثل دیگر سوره‌های مکیه نیست. در این سوره با اشاره به یک 
داستان, امر دیگری بیان شده و آن مسثلهٌ تحمل موّمنین شکنجه‌های 
شین یی کاف راد رای 

می‌فرماید: و السّماء ذات ایروج. سوگند به آسمان صاحب برجها. 
(بروج» جمع «برج» ات کل در لارسی هم این کلمه امه است. لغویین 
گفته‌اند: ماد «برج» و «بَرجَ» مفهوم طهو یاو بلز و می‌دهد. ا گر شیئی در 
میان اشیاء دیگر بارزتر باشد, به آن حالتِ پُروزش «برج» می‌گویند. این 
که خطاب به زنهای پیامبر می‌فرماید: و لا رن تبرْج اناهليّة » بعنی 
تتووتنانی تیه خوی < ۰ ی گت رونسایی کردن و آزشنکه زن 
بخواهد مرتب خودش را به نمایش بگذارد و در منظر و مرای چشمها 
قرار بدهد و این همان منهوم ظهور و بروز را می‌دهد. همین «بشرج» 
اقطاای کف درهیان ماو توا زین رین اوه[ زرا هم 
ظهور و بروز است.] در قدیم اگر لشکری به جایی یورش می‌برد باید از 
همان دروازة شهر وارد می‌شد ". این بود که دور شهرها و حتی قصبات. 
حصار محکمی می‌کشیدند و درهای خیلی محکمی برای آن درست 


می‌کردند. آنوقت قسمتهایی از این حصار را برای دیده‌بانی بالا می‌بردند. 


۱. احزاب /۳۳. 
۲ مثل حالا هواییما و این وسایل جدید نبود که ظرف جند لحظه دیوارها را خراب 
فیک 


تفسیر سورة روج سس ______ ۱ 


افرادی بالای این برجها می‌رفتند و هميشه مراقب بودند. گاهی هم وسط 
بیابانها برج درست می‌کردند (. 

غرض اینکه به «برج» از ان جهت که شیء اشکار و بارزی است 
شا کر 

بغدها کلم «برج» به عنوان یکی از اصطلاحات علمای نجوم به 
کار رفت. علمای نجوم برای نشان کردن ستارگان» کمربندی از ستارگان 
فرض کردند. آنوقت برای هر مجموع از ستارگان که شکل مخصوصی 
داشت و شباهتی به چیری داشگ شتند و بیشتر هم از اسامی 
حیوانات استفاده کردند. این برجهای دوازده گاند که عبارتند از حَمّل و 
ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و قوس و عقرب و جَدی و 
دلو و حوت ‏ هر کداأم یکی زان مجمواعه‌هایاستارگان است..." این 
میل خورشید (بر حسب چشم ما) در آسمان که گاهی به طرف شمال 
می‌رود و گاهی به طرف جنوب. از این کمربند خارج نمی‌شود. وقتی 


۱. بالای کوههای بین راه قم و تهران گاهی برجهایی دیده می‌شود. در حدود همین 
فریمان ما هم شاید هنوز آثار این برجها هست. در بیابانهای خراسان هم خیلی بسرج 
می‌سأخته‌اند جون تا حدود هفتاد هشتاد سال پیش ترکمن تازی بوده؛ ترکمنها از حدود 
بلیغ و بخارا و... حمله می‌کردند و مال مردم را غارت می‌کردند و افراد را اسیر می‌بردند. 
بعد مردم مجبور بودند بروند و این اسیرها را با پول بخرند وگرنه برده می‌ماندند. لذا 
معمولا دیده‌بانهایی در این برجها بودند برای اینکه او دور وی فهمیدند با دود 
مردم را خبر کنند یا خودشان را زود با اسپ برسانند و قضیه را اطلاع بدهند. 

۲. بعد از نزول قرآن. 

۳ کمی شباهت داشت., نه اینکه شباهت زیادی داشته باشد. 

۴ حمل یعنی برّه» ثور یعنی گاو نر جوزا [یعنی گوسپند سیاهی که میان او سپید است / 
لغت‌نامةٌ دهخدا] سرطان یعنی خرچنگ, اسد یعنی شیر, سنبله یعنی خوشهٌ گندم» میزان 
یعنی ترازو قوس یعنی کمان, عقرب یعنی همان عقرب. جَدی یعنی بزغاله, و [یعنی 
ظرفی که بدان اب از جاه کشند / لغت‌نامة دهخدا], حوت [یعنی ماهی]. 

۵ [جند لحظه از صدای استاد ضبط نشده] 


۲ تالایس یاقران(۳۲) 


خورشید از نظر مجموع وضع آسمان مثلا در اول بهار (ایام عید) در 
محاذات آن شکلی قرار می‌گرفت که به نام حَمَل است. منجمها می‌گفتند 
خورشید در برج حمل است. خلاصه این برجها را اصطلاح کردند برای 
اینکه به این وسیله می‌توانستند چیزی را نشان بدهند. 


معنی بروج در قرآن 
همان طور که مفسرین گفته‌اند مقصود از «پروج» که ۳ قرآن مهن ارق 
برجهای اصطلاحی نجومی که یک امر قراردادی و فرضی و موهوم است. 
نیست؛ بلکه ی خود ستارگان است. (بعضی گفته‌اند مقصود. مطلق 
ستارگان است و بعضل کفتبند صود. تلاغانل است که در میان 
ستارگان دیگر بارزتر و ظاهرترند.) بنابراین معنی آیه چنین می‌شود: 
سوگند به آسمان صاحب ستاره‌ها. 

و الیرم الوعود. سوگند به روز موعود یعنی قیامت. و شاهد و مَشهود. 
سوگند به شاهدی و شتگند۳ و ۳شاهد» یعنی آن کس که چیزی 
را معاینه می‌کند و می‌بیند و «مشهود» آن شیء دیده شده را می‌گویند. 


مقصود از شاهد و مشهود چیست؟ 

این آیه از جمله آیاتی است که راجع به اینکه مقصود از آن چپیست 
حدود سی قول گفته شده است؛ ولی در روایات ما این‌که مقصود از شاهد 
و مشهود چیست. بیان شده است (. شخصی می‌گوید: در مسجد مدینه "با 
مردی برخورد کردم و از او پرسیدم که مقصود از «شاهد» و «مشهود» در 


قران چیست؟ گفت: مقصود از «شاهد» روز جمعه است و مقصود از 


اینجاست که وقتی روایتی از محصوم داشته باشیم, قضیه را حل می‌کند. 
۲. ظاهرا مسجد مدینه بوده. 


تفسیر سورة بروج سس _______________ِ ۱ 


«مشهود» روز عرفه است. (گفته‌اند این شخص ابن عباس بوده.) با مرد 
دیگری برخورد کردم و همین سّال را پرسیدم. گفت: مقصود از «شاهد» 
روز جمعه است و مقصود از «مشهود» روز عید قربان است. بعد می‌گوید: 
با جوانی برخورد کردم که صورت فوق‌العاده زیبایی داشت و برای مردم 
از احادیث پیغمبر می‌گفت. به او گفتم مقصود از «شاهد» و «مشهود» در 


قران هت ؟ کفت: «خود قرآن این مطلب را پیان کرده. راعش 
«شاهد» خوانده در جایی که فرموده: یا 9 اللی 7 ازسلناک شاهداً و 
و ۲ 


مه 


یت . و مقصود از «مشهود» قیامت است» این شخص 
می‌گوید: پرسیدم این جوان کیست؟ گفتند: حسن بن علی بن ابی طالب. 

این که جواب این قسمها چیست. از قرینةٌ بعد معلوم می‌شود. قبل از 
آنء داستان ظالمانه‌ای بیان می‌کند: قتل اضحاثٍ الأْخْدود. مرگ بر (هلاک 
باد) آن صاحبان گودال (خندش کب «اخذود» تین دا سای 
بزرگ, ولی خود قرآن توضیح می‌دهد که مقصود. گودالی از آتش است. 
الثار ذات الوقود. آتش متوقّد و شعله‌ور و برافروخته. لد هم علّها شعود. 
آنگاه که اينها در حالی که مشرف "بر این آتش بودند, نشسته بودند و از 
نزدیک تماشا می‌کردند. و هم عَلْ ما یعون بالّمنین شهود: و کاملا 
حضور داشتند و معاینه می‌کردند که با مومنین چه می‌کنند. 


و ما تتّموا مهم لا آن منوا باله العزیز انمید. الذی له ملک 
السَمواتِ و الارض و ان علی کل ی ء شهید. 


۱. احزاب /۴۵. 
۲ «عَلها» یعنی میرف بر ان 


لایس یاقران(۳۲) 


حال, این مومنین چه گناهی مرتکب شده بودند که از نظر اینها 
مستحق چنین عذاب و شکنجه‌ای بودند؟ قرآن می‌فرماید یک گناه, و آن 
اینکه به ال عزیز حمید که هم محمود و هم حامد است" ایمان آورده 
ی ورن کر بویت 9۱ میات عم مرسی اد ننک 
ایمان به ال عزیز حمید داشتند؛ خدایی که ملک آسمان و زمین از آن 
ور هو فا سا هر و را 

اینجا قرآن پیش از این توضیح نمی‌دهد؛ همین قدر اشاره می‌کند که 
در گذشته جرپانی بوده که مردمی موْمن را به گناه اينکه ایمان دارند در 
گودال آتش می‌ربختند.و خود می‌نشنشتند و تماشا می‌کردند و از این 
عمل ننگین خود لذت می‌بردند. بعد قرآن داستان مسلمانهای مکه را ذ کر 
می‌کند که به وضع رقت بای شکنجه می‌شدند: این توا لین و 
لمات م1 یتوبوا قَلَْمُ عذابِ جَهَ و کم عَذابٍ انحریق. 


قضيه اصحاب اخدود 
عرض کردم که قرآن در این زمینه که اصحاب اخدود و این ستمگرها چد 
اکنتبا تین بوده‌اند و آن ستم شده‌ها چه کسانی بوده‌اند. تو ضیحی نمی‌دهد. 


۱. محمود است. یعنی باید او را ستایش کرد. و حامد است. یعنی او نیز شا کر و سیأسگزار 
اعمال بندگان خودش است. 

7ق امه وی ات دشرا خر تما که مج رت تس سر لام 
می‌فرماید: نی قاتّلون باه طلموا و لاه علی نضرجم لقدیژ. اْذین آخُرجوا من 
دیارهم بعیر لا آن یو لوا ریت اه ۱ (حج ۳۹و ۰ اوانق ابش انیت که ۵و ان 
اش زخخهاد. به مساست فاده‌شنه: می‌فرما بد: اجازه داده شد به مردمی که دیگران به 
جنگشان آمده‌اند» که از خودشان دفاع کنند (ب به مظلوم اجازه دفاع داده شده) و خدا بر 
پاری کردن اینها قادر است؛ مسلمانانی که انها را به ناحتق از شهر و دیارشان اخراج 
کردند به اين گناه که گفتند پروردگار ما الّه است و ما غیر از خدا هیچ حقیقتی و هیچ 


تفسیر سور؟ بروج سس _____________ِبُد۱ 


اجمالا ذ کر می‌کند که جریانی بوده که مردمی مومن و خداپرست به جرم 
زابرس نت بش افکینه فیه تفر نکن با سانشان ایسهاهه اند 
که و ی تاه تفن ی یی از تا دس 


برندارند. ولی در تفاسیر و تواریخ و بعضی احادیث [درباره اینکه اینها 
چه کسانی بوده‌اند] موارد زیادی ذکر شده است. آنچه که به احتمال 
میشتن کر ان یاف مقصود قرآن است. داستان مردم نجران اشبت , مردم 
نجران عاشق و شيفتة مذهب مسیح بودند و مذهب مسیح در آن وقت 
مستبدی بود به آنها گفت که باید از این دین برگردید و آنها قبول نکردند. 
دستور داد گودالی کندند و آن را پر از هیزم و چیزهای قابل احتراق 


۱ يمن (همین یمن فعلی) قبل از اسلام تاریخ متحولی دارد و هر چند وقتی عده‌ای بر آن 
مسلط می‌شدند. مخصو شا بر خیقی ما هاش دا 4و گاهی حبشی‌ها : با نها مساظ 
می شدند و گاهی استقلال بیدا می‌کردند و ضمنا تحت‌الحماية ایران هم بودند. مقارن 
بعثت حضرت رسول ایرانیها بر يمن تسلط بیدا کرده بودند و حاکمی که در انجا بود. 
ایرانی بود و همین هم زمینه شد برای اينکه یمن زودتر از جاهای دیگر مسلمان شود 
چون معمولا ایرانیها از هر قوم دیگری آمادگی‌شان برای پذ یرفتن اسلا بیشتر بود. اگر از 
سلمان فارسی بگذریم که اسلام او فردی بوده» از جنبةٌ گروهی, اسلام ایرانیها از یمن 
شروع شده. تسلط ایرانیها بر یمن هم از زمان انوشیروان بوده که یکی از حا کمان معزول 
ا تخاب تشون و تربار آبان ایو مها انا برد ور ار شنووام رای ابا ندیگر 
یمن را تصرف کند» کمک خواست 

. نجرانیهایی که می‌خواستند با حضرت رسول مباهله کنند از بقایای همینها بودند. وقتی 
حضرت رسول برای مباهله حاضر شدند و حضرت امیر و حضرت زهرا و حسنین را با 
خودشان بردند و آنها با آن چهره و وضع و روحانیت روبرو شدند. گفتند: این پیغمبر 
است و اگر با او مباهله کنیم از بین می‌رویم. اجازه خواستند که در سایهٌ حکومت اسلام 
زندگی کنند و پیغمیر هم اجازه دادند. ی قرآن اشاره به همین داستان است: غْقل تعالزا 
َدع نا تاه سا هک وی نا و نسا کم و سنا و سکم تم تبتهل: آل‌عمران ۶۱ 
(مباهله د یعنی این که دو طرف در یک جا جمع شوند و هر کدام دیگری را نفرین کند به 
این صورت که هر کدام دروغ بگوییم خدای متعال بر او عذاب نازل کند.) 
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کردند و آتش زدند. بعد گفت: یا باید یهودی بشوید و یا در این آتش 
بروید. آنها هم گفتند: ما حاضریم در این آتش برویم و از دینمان دست 
برنمی‌داریم. 

قرآن این داستان را نقل می‌کند که ببینید! مردمی مومن تا کجا به پای 
ایمان خودشان می‌ایستند. و بعد اشاره می‌کند به داستان ایمان مومنین 
صدر اسلام. که آنها هم واقعا به پای ایمان خودشان ایستادند. و اگر 
ایستادگیهای آنان نبود» امروز اسلامی در دنیا وجود نداشت. و صلی ال 
علی حمد و آله الطاهرین. 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

پروردگارا ما را بیامرز, دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان, 
779 

پروردگارا ما را از ظلمتها به نور بیرون بیاون 1 سکیند خودت 
را بر قلب همه ما نازل بفرماء ما را از شر نفس امارةٌ خودمان 
محفوظ بدار. 


پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


۱ تفسیر سوره طارق 


بسم اه الرحمن الرحيم 


و المَّماء و الطّار ی. و ما آذریک ما الطار ق. النجم الاب ان 
8۶ مو ۳ مک رهگ یه ره م گرد فرر اه 

کل تفس لا علها حافظ. فلینْظر الانسان ممٌ خُلق. خلقَ من ماء 
۳ هد ۳ 9 ِ ۳ 2 و ۱ م ۵ و حم 2 
دافق. مخرّح من بَينٍ الطلب و الترائب. انه علی رجعه لقادر. یوم 
2 اش ۳ 

یی السَرائر. فا له من قَوَة و لا ناصر (. 


این سوره هم از سوره‌های مبا رکه مکیه و از سوره‌های کو چک مربوط به 
اواتان تفیل توص ابیت کالب دی آها تدکر قيامت است: اوه سور نه: 
مثل سورة قبل با قسَم شروع می‌شود و نوع قسّمها هم شبیه یکدیگر است 
با یک تفاوتی که عرض می‌کنم. 


۱. طارق /۱۰-۱7. 


ا99ظ(ظ دای با قرآن (۲) 


خصوصیات سم 
مکرر گفته‌ايم که یک جهت مشترکی که در هم سوگندها هست. تأکید 
1 
قسم توأم می‌شود. ملاحظهٌ دیگری که در بعضی قسمها هست این است 
که به چیزی قسم می‌خورند برای اینکه بفهمانند آن چیز مورد احسترام 
قسم خورنده است. مطلب سوم در مورد قسم. تناسب خاصی است که 
میان قسّم و مُقسَم علیه وجود دارد؛ یعنی گاهی -بلکه هميشه -میان نوع 
قسمی که انتخاب می‌شود با آن چیزی که قسم به خاطر آن ایراد شده 
است. تناسب خاصی وجود دارد ی 

می‌فرماید: سوگند به آسمان و ایند در شب (یعنی ظاهر شوند؛ٌ در 
شب در آسمان). «طار ییاز لماده «طرّنَ» است. اصل لغتش به معنی 
«کوبیدن در» است ". سابقا که زنگهای برقی نبود. روی ار خانه‌ها چیزی 
بود که به آن کوبه می‌گفتند " و برای اینکه کسانی که در خانه هستند 
بفهمند کسی پشت در است این کوبه را به صدا درمی آوردند. از آنجا که 
در قدیم معمولا روزها در منزلها باز بود و شبها آن را می‌بستند » «طارق» 
به کسی می‌گفتند که شب وارد بر منزلی شود و در آن را بکوبد. پس وقتی 
می‌گفتند «طارق» مقصودشان آینده و وارد شونده و کوبندة در ۵ در شب 


بو د. 


۱. تناسب قسم و مفَسَمعلیه در آیات مورد بحث را عرض خواهم کرد. 

۲ یعنی کوبیدن در به منظور اینکه صدایی بکند و کسانی که در داخل منزل هستند متوجه 
بشوند که کسی پشت در است و در را باز کنند. 

۴ هنوز هم روی در خیلی از منزلها کوبه وجود دارد. 

۴ الان هم در دهات و قصبات همین گونه است. 

۵ کوبنده به معنی وارد شونده. 


تفسیر سور طارق ۳-۵ _ دص ۱٩‏ 


مقصود از «طارق» در این سوره 
در ابنجا خداوند کلم «طارق» را که به ها تسا آ ده و ظاهر شونده 
تون شنت پیت هه ان کاس ره از اد کر کرت ون 
چون این لغت به این معنایی که قرآن در اینجا قصد کرده, در جایی به کار 
برده نشده, لهذا خودش فورا می‌فرماید: و ما آذریک ما الطارقَ تو چه 
می‌دانی که طارق چیست؟! 

آن چیزی که شب ظاهر می‌شود چیست؟ آن چیزی که شب گویی 
در آسمان را می‌کوبد و وارد فضای آنشمان 0 چیست؟ اشْجم 
الاب مقصود از طارق. ستاره است* بعنی سوگند به ستاره‌هایی که در 
یرت طلوع می‌کنند. «تَثب» بعنی سوراخ کردن. بد ستاره از آن حهت 
«نأقب» می‌گویند که وقتی طلوع می‌کند. نورش در فضا پخش می‌شود و 
گویی این نور پرد شب را سوراخ می‌کند و می‌شکافد و وارد می‌شود. 
پس مقصود این است؛ سوگند به آسّمان"و سوگند به ستارگانی " که در دل 
شب تاریک طلوع می‌کنند و در صفحد آسمان ظاهر می‌شوند. 


استدلال بر معاد با یک تشبیه 
حال باید ببينیم ارائه دادن منظرهٌ آسمان و شب و ستاره‌ای که در شب و 
بعد از تاریکی طلوع می‌کند (ستاره‌ای که مسلما در فضا بوده و غروب 
کرده و بار دیگر طلوع می‌کند) اشاره به چیست. باید ایات بعد را ببینیم 
تا تناسب مطلب را خوب درک کنیم. 

بعد از این سم می‌فرماید: ن کل فلس تا ها حافظ. هیچ نفسی 
ی گر نک بر آن تقس کیان ینت :نی هیچ آفین ابسست رک 


۱ البته این یک تشبیه است. 
۲. ستارهٌ خاصی مقصود نیست. 


۰ سس سسسسسسع_ ‏ -آننایی باقرآن (۱۲) 


آنکه خدای متعال با قوای غیبی‌ای که موکل بر عالم کرده او را حفظ و 
نگهداری می‌کند. 


مقصود از «حفظ نفوس» در آیه 
نمی‌رود و خدا همه نفوس را حفظ و نگهداری می‌کند. که این مطلب از 
آیات زیادی (آیات روح) استفاده می‌شود. قرآن می‌فرماید ماهیت 
مرگ, توفی است. توفی یعنی استیفا کردن و تحویل گرفتن انسان به طور 
تام و تمام. اگر مرگ را از نظر حیات بدنی در نظر بگیریم مثل خشک 
انسان و من واقعی انسان و به تعبیر قرآن نفس انسان در نظر بگیریم, 
می‌شود توفی. یعنی خداوند متعال ملائکدای"دارد که نفس و حقیقت 
جان و من واقعی آدمی را از بدن تحویل می‌گیرند و بعد هم این حقیقت 
محفوظ است و از بین نمی‌رود. لتق لس حین مَْتها و الق مت ق 
منامها فیک الق تّضی علیا ات و یرل الأْخری ال آجل مُسَمَیَ. 
می‌فرماید: حقیقتِ جان انسان و من انسان (نه حیات مکانیکی بدن) در 
اوست. حقیقت جانش نگه داشته می‌شود و کسی که حکم الهی. خواب 
بو دا اوستت؛: بار دیگر حقیقتِ جانش فرستاده می‌شود. 

و یا اينکه مقصود از حفظ نفس در این آیه, حفظ اعمال است. که 
این هم از آیات دیگر قرآن استنباط می‌شود. یعنی مقصود این است که 
نهتنها ذات هر نفسی حافظ دارد. بلکه اعمالش هم حافظ دارد. در سور 


ای ۱۳۲ 


تفسیر سوره طارق__ ۲۶ 
نفطار می‌فرماید: ون یک مافظین. کراماًکاتبین. بر شسما حافظان و 
نگهبانانی است و آنها نویسندگانی بزرگوار هستند. یعنی نه تنها ما 
محفوظ هستیم. تمام اعمال ما هم اعم از نیک و بد محفوظ است. 

از اینجا تناسب قسم به اسمان و اینده و ظاهر شوندهٌ در شب (یعنی 
ستارة غایب‌شده و بعد ظاهرشدء در شب) با مَتَهٌعلیه که آیة ان کل تس 
تا لها حافظٌ می‌باشد. روشن می‌شود. یعنی شما خیال می‌کنید وقتی 
مُردید. نیست و نابود می‌شوید و دیگر در صفحة این عالم و اسمان این 
عالم برگشت و طلوع دوباره‌ای ندارید» ولی اشتباه می‌کنید. همان طور 
که آن ستاره که غروب رلی‌کن. 5 چشثتم شک غرآوب کرده و پنهان شده 
ولی معدوم نشده است. هر مرگی غروبی است و این غروب پشت سرش 
طلوعی هست. از نظ آتتاف اسان نیز سلطا هچگان طور است. اعسمال 
انسان در دید دنیایی یک سلسله اور گذشته و فراموش‌شده و 
تمام‌شده‌ای است که پرونه‌اشن سب شده ات( ولی از نظر الهی آبا 
کاری و عملی هست که پرونده‌اش بکلی بسته شود؟ غروب کند و دیگر 
طلوعی نداشته باشد؟ هرگز, بلکه تمام اعمال انسان مثل ستاره‌هایی که 
بعد از مدتی پنهان شدن دوباره در شب در فضای آسمان طلوع می‌کنند. 
در فضای معنوی و روحی و نفسانی انسان» روزی طلوع خواهند کرد و 
تمام گذشته‌ها دوباره زمان حاضر می‌شوند و بروز می‌کنند. پس شما 
قصه این ستاره‌ای را که غروب کرده و مخفی شده و در شب دوباره ظاهر 
می‌شود و سر از افق برمی‌آورد. نمونه‌ای بگیرید در نظام عالم برای 
خودتان و اعمال خودتان. 


۱ یک کار خوب یا بدی که انسان کرده, در میان مردم بعد از مدتی فراموش می‌شود و 
اصلا یادی از آن نمی‌شود کته دیگر تمام شد. واقعا هم از نظر بعد دنیایی, یک کارهایی 
تمام می‌شود و اصلا پروندة نها در زندگی انسان بکلی بسته می‌شود. 


۲۰۲...__سس سس -آننایی با قرآن (۱۲) 


استدلال بر امهاد نا تنظی از وجوه انسان 
بعد از اينکه با این تشبیه و تمثیل مطلب بیان شد. با یک تنظیر ! از وجود 
خود انسان باز بر همین موضوع قیامت و معاد استدلال می‌فرماید. مین 
الانسان ممٌ خُلقَ. این انسان اگر نمی‌خواهد از این طلوع و غروب‌ها بد 
طلوع و غروب خودش پی ببرد. از مراحل گذشتة زندگی خودش که 
می‌تواند چیز بفهمد. به گذشته خودت نگاهی کن تا وقتی خدای متعال در 
کتاب اشتمان ۲ | فدهات را انس کته استعا دنک رو بلاط غیت 
نياید. این انسان در اين احسن اتقو کتهوقتی روی زمین می‌آید 
بزرگترین کتاب الهی است " و عالّم اکبر است " چه بوده و از کجا شروع 
شده؟ وقتی ببینید انسان از کجا شروع شده و تا اینجا رسیده و وقتی به 
قدرت آن قادری که جیرگمیندگر و آورنلاه بلاحر‌کت دهنده و سیردهنده 
است پی بردید. دیگر مسئلة معاد به نظرتان عجیب نمی آید. 

یر الانسان مج خلِق. انسان دقت کند از چه آفریده شده است. خلقَ 
من ماء دافق. آفریده شده از آپی جهنده (مقصود نطفه و منی است). بعد 
می‌فر ما بد: بیج من بن الطلب و الرآییه رو ی از میا خلت 


(مهرةٌ پشت) و ترائب (استخوانهای نرم سینه). 


مرجع ضمیر «یخر ج» چیست؟ 
در اينکه ضمیر «بخرج» به چه چیزی برمی‌گردد " اقوالی گفته شده. یکی 
راد یی رت ی 


یعنی نظیر آوردن ۲ 

۲ و انت الکتابٌ المَبین الذی باخوفه یر المضمر 
۳ زغم الک جوم صغیه و فیک انطوی العالم الاک 
۴ یعنی در اینکه چه چیزی از بین صلب و ترائب بیرون می آید. 


تفسیر سورة طارق . ۲۰ 


«یخرج» به ان بر کر قده ی انسای دزی و درا رس لیا و 
ترائب خارج می‌شود. در مرحلهٌ اول فرمود منشا خلقت انسان یک اب 
جهنده است و در اینجا می‌فرماید بعد که این نطفه در رحم به صورت یک 
انسان درآمد, از میان پشت و پهلوهای زن خارج می‌شود (چون در 
مدتی که در رحم است. از یک طرف استخوانهای پشت زن او را احاطه 
کرده است و از طرف دیگر استخوانهای پهلو و سین زن, و استخوانها مثل 
ستونهایی هستند که او را حفظ می‌کنند.) پس اگر ضمیر «بخرج» را به 
انسان برگردانیم. در اين آیات دو مرخله ذکر شده است: یکی مرحلهةً 
نطفه و دیگری مرحلة خروج از رحم. در این صورت معنی آیه خیلی 


روشن | ست. 


اقوال دیگر 
ولی غالبا ضمیر «یخرج» را به «ماء دافق» برگردانده‌اند نه به «انسان». در 
اینجا باز اقوالی است که دو قولش به اصطلاح سر راست‌تر است. بعضی 
گفته‌اند مقصود این است که آب منی از میان پشت و استخوانهای سینة 
مرد بیرون می‌آید. و باز در همین قول بعضی گفته‌اند ترائب اختصاص به 
اویش رو هه اتسار پاتاس ور 
نتیجه معنی چنین می‌شود که آب منی از تمام بدن خارج می‌شود؛ یعنی 
تمام بدن برای خروج آن فعالیت می‌کند. 

احتمال دیگری که این احتمال از روایات روشن می‌شود و با بعضی 
نظریات امروز نیز سازگار است این است که مقصود از صلب. مرد است و 
مقصود از ترائب. زن است. در این قول ضمیر «یخرج» به «ماءٍ دافق» 
(یعنی آب جهنده که مقصود منی است) برمی‌گردد. ولی می‌خواهد بگوید 
نطفه تنها از مرد نیست بلکه از زن هم هست. روایت می‌گوید: یج من 


-آشنایی با قرآن (۱۲) 
الرجلِ داد عفن تفه و وف مر هو اه خاش کش خار له 
«صلب» یعنی استخوانهای محکم و کنایه از مرد است» چون مرد مظهر 
سختی و صلابت است. و «ترائب» یعنی استخوانهای نرم روی سینه و 
کنایه از زن است. چون زن مظهر نرمی و لطافت است. کانّه می‌گوید: 
خارج می‌شود از میان موجودی سخت و صلب (یعنی مرد) و موجودی 
نرم و لطیف (یعنی زن). 

قدما بر خلاف علمای جدید فکر می‌کردند که زن هیچ نقشی در 
نطفه ندارد. می‌گفتند نطفه متعلق به مرد است و رحم زن فقط به منزلة 
زمینی است که بذر مرد را در درون خودش رشد می‌دهد. روی همین 
حساب هم بود که می‌گفتند بچه به پدر تعلق دارد نه به مادر. چون هر 
گیاهی به صاحب بذر تعلق دارد نه به صاحب زمین . مخصوصا در 
جاهلیت در مورد مرد و زن چنین عقیده‌ای بود. و لهذا نوه‌های پسری را 
نوهٌ خودشان می‌دانستند و نوه‌های دختری را نوه پدر دامادشان. این شعر 
از شعرهای جاهلیت اشت: 

بنونا بُنو آُناینا و بناشا وه با ار جال الاباعد 

می‌گوید اولاد ما همان اولادی است که از نسل پسران ما به وجود آمده 
باشند. اما اولاد دختران ماء اولاد ما نیستند بلکه اولاد پدر داماد ما 
هستند. خلاصه اینها می‌گفتند زن نقشی در ایجاد فرزند ندارد جز نقش 


۲ اد اوه ی ۱ ۲ 
یک زمین و او فقط فرزند دیگری را پرورش می‌دهد . 


۱. اگر [کسی در زمینی بذری بپاشد] و از آن زمين محصولی مثل گندم یا جو بروید و یا 
اینکه درختی در زمینی بکارد» حتی اگر این کار بدون اجازه و حتی غصبا باشد, محصول 
بهاضا هس بو تماق داد وهای وین فقط مس تراند انرب تارف استفاده از بسن 
وکو موض عف ونر گر اند محصول رآ مه کی 

آنهفان طور که یهام را زین یر اد ماد خیش شیر بدهق قظط او زاب یز 


سب 


تفسیر سورة طارق سس____چِ ۲۰۵ 


مسئلة فرزندی حسنین علیهما السلام نسبت به رسول خدا 
روی همین تفکر بود که در صدر اسلام عده‌ای از خلفا و کسانی که در 
دست‌کاد لاف زود نت ی لها یی کف ود | ها وراه بودلد یی کشتن سح 
و حسین اولاد پیغمبر نیستند بلکه اولاد علی و ابوطالب‌اند. این عقیده 
دربارهٌ حسنین. روی منطق قرآن با بیانهای مختلفی رد شده. یک بیان 
بیانی است که ائمه به اصحاب یاد داده پودند و آن اینکه قرآن می‌فرماید: 
و من ذرَیته داود و سین و وب و يوشف و موسی و هارون و کَذلک نجزٍی 
المْخسنین. و زکریا و ی ل و عیسی و الیاس کل من الصَاین . در اینجا قرآن 
عیسی را از ذریة ابراهیم ذکر کرده. ائمه می‌گفتند از اینها بپرسید عیسی را 
که قرآن از اولاد ابراهیم می‌شمرد. از کجا منتسب به ابراهیم است. عیسی 
که پدر بشری نداشته و چون فرزند مریم بود و مریم از ذریة ابراهیم بود 
خدای متعال او را فرزند ابراهیم شمرده. پس منطق قران غیر از منطق 
تجاهلیت مات ۲ 

علاوه بر این امروز از نظر علمی این مسئله مسلم شده است که در 
مورد فرزند این گونه نیسخلکة پدر صاحب بذر باشد و مادر فقط زمینه 
باشد شب بلکه تابیت‌تشده استت که آن هبته اولی که نهد ان | ن پیدا می‌شود از 
یکی از سلولهای زیادی که در نطفةٌ مرد است و سلولی که در رحم زن 
است (تخمک) تشکیل شده است و اسپرم مرد و تتخمک زن به طور 
متساوی در ژنها " موثرند؛ یعنی زن به اندازة مرد در آن بذر اوّلی شریک 


ج خودش پرورش داده و این بچه بچه واقعی این زن نمی‌شود گرچه شرعا به او محرم 
می‌شود. 

۱. انعام / ۸۴و ۸۵ 

۲ آیات دیگری هم در قرآن شاهد بر این مطلب است. 

۳ ژنها ذرات ریزی هستند که در سلولهای نطفه وجود دارند و استعداد انسان شدن و 
خواص ارثی نسلهای گذشته در آن ذرات وجود دارد. 


۶ تالایا قران ۱۳۳ 


پدر فزونی می‌گیرد. چون ایندو در بذر به طور متساوی شریکند و مادر 
علاوه بر این, نُه ماه هم بچه را در زمین رحم خود پرورش می‌دهد و اگر 
روشنفکر و متجدد نشده باشد یک سال و نیم الی دو سال هم بچه را از 
شیر خود تغذیه می‌کند. و لهذا زن در وجود فرزند سهم پیشتری دارد. از 
دورهٌ شیرخوارگی به بعد کم کم سهم مرد در وجود فرزند بالا می‌رود و 
حقوق دیگری پیدا می‌کند چون وظیفهٌ تغذیةٌ فرزند بعد از دوران 
شیرخوارگی بر عهدهُ مرد است ( گرچه در دوران شیرخوارگی هم اگر زن 
مطالبةٌ اجرت کند مرد باید پرداخت کند). در مورد تربیت هم. هر کدام از 
پدر و مادر به هر اندازه که عهده‌دار تربیت فرزند شوند. حق پیدا می‌کنند. 

بنابراین معنی آیایك اخل چقلن می‌ود:)ای آنسان! چه کسی تو را 
که چنین گذشته‌ای داشتها یه این حالب که ۷ راداری رسانده است؟! 
خدا و قانون خدا و قدرت و حکمت الهی است که چنین کرده. 

ان عغلی رجْعه لقادد. همین خدرا که در ایتدامهسطضلقت چنین قدرتی از 
او دیدید بر بازگرداندن انسان بعد از مرگش قادر است (مانند همان الجْم 
لاب که بعد از غروب بار دیگر طلوع می‌کند). 


روز آشکار شدن باطنها 

کی خدا انسان را باز می‌گرداند؟ یوم تبل البران زور که با اسروز یی 
تفاوت اساسی دارد, روزی که در آن اختبار و آزمایش می‌شود (و یا 
آشکار می‌شود ) سریره‌ها؛ بعنی روزی که در آن, چیز پنهانی وجود 
دار دوهی اسکا داش درادی آمور کی افکار است رکنم" 
ما چقدر از وجود و شخصیت و کارها و نيتها و ملکات اخلاقی و خوبیها 
و بدیهایمان بر دیگری آشکار است؟ خیلی خیلی کم و واقعا هیچ کس 


۱ هر دو معناً در اینجا یک نتیجه می‌دهد. 
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دیگری را نمی‌شناسد. انسان چهل پنجاه سال شب و روز با یک نفر 
زندگی می‌کند و بعد از این مدت چیزی در او می‌بیند که می‌گوید من این 
آدم را نمی‌شناختم؛ این برای این است که ما ظاهر یکدیگر را می‌بينيم. 
ولی در قیامت همه چیز آشکار است و نهانی وجود ندارد؛ نيتها و عقاید 
وا کار یتیاس سای اه شین 
هدفها آشکار است. در اینجا غیر از خدا چه کسی می‌داند که فلان انسان 
در خفا عملش چیست. آیا گناه می‌کند يا نه, واجبات الهی را انجام 
می‌دهد با نه, با چه قصد و نیتی اعمالش را انجام می‌دهد؛ همه از یکدیگر 
پوشیده هستیم و حکم به ظاهر می‌کنيم. ولی در آن روز شما من را با 
هرچه در درون و باطن دارم می‌بینید و وقتی که دیدید انچه از من اشکار 
شده با انچه در دنیا دربارهٌ من می‌بنداشتید متفاوت است. این چقدر 
برای من موجب سرافکندگی 6 حجالتا استا! دز( آنجا هر کسی در مقابل 
دیگری همین گونه است. خلاصه این برده‌هایی که امروز افتاده است در 
آن روز همه برداشته می‌شوند و همه باطنها را می‌بینند. 

ا له من قوّة و لا ناصر. در آن روز انسان نه خودش نیرویی دارد که 
بخواهد خودش را از این وت نجات دهد و نه دیگری می‌تواند به کمک 
او پیاید؛ خودش هست و واقعیت خودش و عمل خودش و چاره‌ای هم 
ندارد. 

و السّماء ذاتِ الرجُع. نو کته آسمان صاخ بر کر دآند میسن دز 
مورد این آیه احتمالاتی داده‌اند. به نظر من با توجه به تفسیری که در 
مورد آیات ابتدایی سوره کردیم معنی این آیه خیلی واضح و روشن 
تاه «رَجع» در اینجا اشاره است به همان «طارق» و «نجم ثاقب». از 
آن جهت که فرمود خداوند بر رجع و برگرداندن انسان قادر است» در 
اینجا که دوباره قسم می‌خورد. همان و السَماء و الطارق را په صورت و 
المَماء ذاتِ الرجْع 5 رفن کنق :یتسه کنز ره آسمان صضا خمت :یر کر داندن: 


سس شایی باقرآن (۱۲) 


سوگند به این نظام آسمانی که ستاره‌هایی که غروب می‌کنند دوباره 
دیگری که با مقس علیّه یعنی موضوع محشور شدن مردم در معاد. خوب 

و الارْض ذات الصَدْع. و سوگند به زمین صاحب شکاف. اگر أیةٌ قبل 
را به همان گونه که گفتم معنی کنیم. معنی این آیه خیلی روشن است. کار 
زین اند ات کشکاخته اس و ویو ات یاه از ان تبرت می ای 
اصلا روییدن به معنی شکافتن زمین است. اینکه قسم می‌خورد به زمینی 
که چنین خاصیتی دارد. می‌خواهد بفرماید یک روزی زمین شکافته 
می‌شود و شما هم مثل گیاهی که از زمین بیرون می‌آید. از زمین بیرون 
ی ۳ 

بعضی گفته‌اند «رجع» در اینجا به معنی بایلل است ۱ و معنی آیه این 
است: و ییاه میا بان تاه و زمین صاحب شکافتن. دز این صورت 
باز مقصود همان است که گفتیم منتها به تعبیر دیگری. یعنی این که 
می‌فرماید سوگند به باران که از پالا می‌آید و زمین را می‌شکافد (که 
شوخ رود دای ات کر رف انیت ابا هتسد 
اين که قيامت هم چنین چیزی است. ولی آن معنی که اول عرض کردم 
بهتر است: 

رل فُصل. این سخنی است فصل, یعنی فاصل و قاطع و بدون 
شک.و نردید و تخلف‌نابد بر که توخیه و تاویل در آن:راه ندارد. و ما هه 
بافزل. هزل و شوخی نیست. جدّ و حقیقت است و تخلف‌ناپذیر یعنی 
محال است که محقق نشود. 


۱. چون عرب به باران می‌گوید رجع. 


یم یکیدون کیداً. و اکید کیدا. فَُل هل الکافرین أفهلَهُم ر و 


این آیات اشاره است به وضع کفار و مخالفین و منافقین. می‌فرماید: 
اینها مکر می‌کنند مکر کردنی؛ یعنی برای مبارز؛ با تو و قرآن تو و برای 
خاموش کردن نور خداء چه مکرها و نیرنگها و حّه‌هایی به کار می‌برند! 
(اشاره است به نیرنگهایی که اینها زدند از قبیل تطمیع و تهدید و توسل به 
عواطف امثال ابوطالب و تصمیم به کشتن پیغمبر و سخت‌گیریها و 
محصور کردن در شعب ابی‌طالب و تعذیب اصحاب پیغمبر.) 


مکر و خدعه خدا 

خدا می‌فرماید: من هم مکر خود را به کار می‌برم. در قرآن این تعبیر زیاد 
آمده است که مردمی با خدا وت کننلایهی خدا آنها را فریب 
می‌دهد. می‌فرماید: ان النافقین یضادعون الّه و هو خاعَهما. در بعضی 
تعبیرات دیگر این گو فا لمیه امت تکفا عون ان و الذین امنوا و ما مخُدعون 
[ اَفتهم و ما 1 در مقام فریب دادن تخس تمس انا ولی 
نمی‌دانند که خودشان را فریب می‌دهند؛ یعنی همین کار خودشان فریب 
وان اف اب روضان اش ها بات ی وا کشت ی کر 
و معنای خیلی لطیفی به دست می‌آید که آن معنا این است: اینها خدعه 
می‌کنند و فریب به کار می‌برند ولی خدعهٌ خدا با آنها این است که همین 
خدعه خودشان علیه خودشان تمام می‌شود؛ یعنی همین 
خدا گول‌زنی‌هاء خود گول‌زنی است: 


تساه ۶ ۱۳۱ 

۲ بقره /. 

].٩ / [بقره‎ ۳ 

با وید( 


۰ سس آشایی باقرآن (۱۲) 


توضیح مطلب 
کسی که نقشة فرببکارانهای می‌کشد و نمی‌داند که این نقشه در نهایت امر 
به ضرر خودش تمام می‌شود, گاهی شخصی است که استحقاق آگاه 
کرفن دنت بقلین کاض قشضی ابیت که اتعهای | کاد کی نذا ردو ای 
را رها می‌کنند تا با همین نقشه‌اش زمین بخورد و نتیجهٌ مکر و نیرنگش 
را ببیند. و این یعنی همان «یخادعون الله رَ هو خادعهُم آ» و «یخادعون ال و 
لین اقنوا و ما بخذعون ال هم ». یعنی اینها که چسنین نقشه‌ای 
می‌کشند خیال می‌کنند که دیگری را فریب داده‌اند. در صورتی‌که در 
واقع فقط خودشان را فریب داده‌اند چون ضرر بیشتر را خودشان برده‌اند. 
اننتیان هیچ‌گاه نمی توانذ - العْیاذباله - خدا را گول‌بزند. انسان به این 
کوچکی نمی‌تواند با نظامات کلی عالم نیرنگ‌بازی کند. حافظ چه خوب 
می‌گوید: 
صوفی نهاد دام و در حّه باز کرد 

بنیاد مکر با فلک حتقه‌باز کرد 
بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه 

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد 

ها کش کار که رشان مس نله این اش اسان ما 

خودش را فریب دهد و الا انسان نمی‌تواند قوانین این عالم را فریب دهد. 
مثل " اين که کسی بگوید «من طب را فریب می‌دهم». انسان طبیب را 
می‌تواند فریب بدهد ولی طب را نمی‌تواند فریب بدهد. طبیب را به این 


۱. به این صورت که دیگری به او بگوید اشتباه می‌کنی و این نقشه به ضرر تو است» و یا 
حتی به زور او را منع کند. 

اه ۳۲ 

۳ 

۴. در مقام مثال عرض می‌کنم. 


تفسیر سوره طارق - ۲ 


صورت می‌تواند فریب بدهد که سوّالاتش را با دروغ جواب بدهد تا 
طبیب بر اساس اظهارات او نسخه بپیچد. ولی ایا طب را که یک قانون از 
فوانیخ غالم و قلفت استامی توان فربت داد؟ آن وشتی که اسان یال 
می‌کند طبیب را فریب داده در واقع خودش را فریب داده, چون طب را 
نمی‌شود فریب داد. پس کسی که طبیب را فریب می‌دهد. در همان حال 
خودش را فریب داده؛ یعنی فریب دادن طبیب عین فریب دادن خودش 
فجن 

همان طور که طب قانون است و قانون را نمی‌شود فریب داد. دین 
خدا هم قانون است. اگر انسان به خیال اینکه خدا را فریب دهد علیه دین 
خدا قیام کند. در همان حال قیامش علیه دین و مصالح دین. در واقع 
خودش را فریب داده؛ چون خدا را که صاحب این قانونهاست نمی‌شود 
فریب داد. فقط زمان می‌خواهد [تا این مطلب معلوم شود.] 

کسی که فکر می‌کند طبیب را فریب داده و نسخة عوضی گرفته. 
1 وقتی که در بستر افتاد و نفسهایش به شماره افتاد می‌فهمد که درواقع 
خودش را فریب داده. 

لذا قرآن می‌فرماید: آنها مکر می‌کنند مکر کردنی و ما هم مکر 
می‌کنيم مکر کردنی (ولی مکر ما همان عملکرد قانون ماست) هل 
الکافرینَ تو فقط به آنها مهلت بدهء فقط زمان می‌خواهد که پبینی مکرشان 
با خودشان چه می‌کند. نله تأکید می‌کند: باز هم مهلت بده. رویدا فقط 
اندکی مهلت. اندکی مهلت می‌خواهد تا بفهمی این نیرنگها همه علیه خود 
اینها تمام می‌شود 2 . 


۱. مثل بچه‌ای که تکلیفهایش را برادر یا خواهر بزرگترش بنویسد و خوشحال باشد که 
معلم را گول زده. آیا اين بچه. معلم را گول زده یا درواقع خودش را گول زده؟ در وقت 
امتحان معلوم می‌شود که خودش را گول زده. 

۲ [تفسیر این سوره تا همین جا ضبط شده است.] 
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متن آیه نام سوره 
نیبم قافن نمی اتمه 
الحمد له رب العالمین. فانسد 
ین یومنون بالغیپ... بقر ه 
بخادعون لو الذین... ۳ 
ی و بقره 
الحم... و تزوّدوا فان... بقره 
زین... حسن الماب. آل‌عمران 
یوم تجد کل نفس... اه عمران 
فمن... فقل تعالوا... ال عهران 
یا لها الذین اوتوا... اشامت 
انْ المنافقین یخادعون... ‏ نساء 
من بصرف, عنه پومئد... انعام 
1 انعام 
و... و من ذریٌند... انعام 
و زکریٌا و بحیی و عیسی... انعام 
1 اعراف 
حقیق علی آن لا اعراف 
ائما المومنون ی انفال 
عنا اه عنک لم... توبه 

و قل اعملوا فسیری... تون 


صفحه 

0 
۸۵۱ ۱۳۵ ۷ ٩ 
۸۸۲ ۷۳ ۸ 
۱۹۷ ۸۹ 

۶2۱۸۸ 

5 

۳ 

۹۷ 

۹۳۲ 

۱۷۶ 

۷۰ ۹ 

۱۹۵ 

۱۷۹۷۸ 

۷۳ 

۳۲ 

۱۴ 

۲۰۵ 

۲۰۵ 

۱۳۸ 

۱۷۴ 

۱۸۷ 

۳ 

۱8۹ 


۴ سس سس | تایبا قتران (۲۲) 


لقد... حریص علیکم... یه .۵2 ۱۵ 
الیه مرجعکم جمیعا... تن ۳ ۱۷۶ 
یقدم قومه یوم... هود ۹۸ ۶۸ 
یوم تبدّل الارض... ابراهیم ۴۸ ۸۶ 
ان تحرص علی هدیهم نحل ۳۷ ۱۵ 
این تتوفیهم الملانکة.. نحل ۲۸ ۲۵ 
لد تتوفیهم الملائکة... . نحل ۳۲ ۲۵ 
یوم ندعوا کل اناس... شاد ۷ ۶۸ 
و من کان فی هذه... انشات - ۷۲۰ ۱۴۸ 
فا اتوا یداو رد ی ۱۸۷/۰ 
و یخرژون للاذقان ف و نوا اسراء ۱۰۹ ۱۸۷ 
فلعلک باخع نفسک... کهف ۱۵ 
و. و وجدوا ما... کهف ۴۳۹ ۶٩‏ 
و ان منکم الا واردها... ریا ۷۱ ۱۳۱ 


و نضع الموازین القسط... . ایام ۳۳۳ , ۱۵۷ 


اذن للذین بقاتلون.. حج ۳۹ ۳۹ 
لین اخرجوا من حج ۳ ۱۹۴ 
افلم. .فا لاتعمی.. حج ۶ ۱۴۸ 
و یوم تشمّق الشماء.. فرقان ۲۵ ۸۴ 
4 ۱ شعراء ۳۱۵ ۱/۸ 
بوم لاینفع مال و... شعراء ۸۸ ۹ 
ال مات اند مرا ۸ 3۳ 
قالت, یا ایا بل تال ۲۹ ۱۵۵ 
اس ی ی ]ی نمل ۳۰ ۱۵۵ 
تستعتحاو تکه, اه کنیا ۳ ۱۳۱ 
تم کان عاقبة الذین... روم ۷ ۱0۵۹ 
قل یتوقیکم ملک الموت... سجد ه ۳ ۲۵ 
یی را انتدای.. ۲۷۰ ۹۸۹۷ 
و... و لاتبرژجن تبرّج... احزاب ۲۳ ۱۹۰ 


ی ایها الب انّ... اب ۳۵۱ ۱۹۲۰ 


فهرسها  _‏ سسس(عع ۲۱۵ 


انا نحن نحی الموتی... ۳ ۱۲ ۸٩‏ 

و وال متا وه رن ۷۸ ۱۴۵ 

رها الذین ظلموا" صافات ۲۲ ۷ ۶۸ 

۳ ما له مقام... صافات ۷۶۴ ۷۳ 

ان هو الا ذ کر للعالمین. ص ۸۷ ۷۷ 

و لتعلمن نباه بعد حین. ص‌ ۸۸ ۷۸ 

له وی ی 2 زمر ۳۲ ۲۵ ۲۰۰ 
وان التتول. 3 فش ۱۸ ۴ ۵۵ 
یوم...لمن الملک الیوم.... غافر ۶ ۱۳۲ 

ا... لایغتب بعضکم... حجرات ۱۲ ۱۳۷ 

اذ لت ال شاه ۳ ۱۷ ۱۶ 

ما تلفظ من فرل الا ۲ ۱۸ ۱۳۶ 

نا... اه هو الب الرحیم. طور ۲۸ ۱۶۱ 

و ان لیس للانسان... نجم ۳۹ ۳ 

۳ علْم القرآن.. رار ۱۳ ۲۷۷ 

و کنتم ازواجا لائه. 6 ات : ۶۷ 

فاضصات السمته فان واقعیص ۱۵۲۳۵۲۸ 

داصات را سخانه البینت واقعه ۰ ۸ ۲ ۰۱۵۳ ۱۷۷ 
وب اضتخات: المشتمه: یهن سر ٩‏ ۲ ۰۱۵۳ ۱۷۷ 
و الا فرن السافین: واقعه ۱۰ ۲ ۵ ۱۷۷ 
اولنک المقنون: واقعه ‏ ۱۱ ۲ ۱۵۹ 

و اضشاف لیمیا واقعه ‏ ۲۷ ۱۷۸ 

لاضبخات امین : واقعه ‏ ۳۸ ۱0۳ 

اضعاب اشفا ما: واقعه ۳۹ ۱۸۰۳۳ 
باق ناسا حشر ‏ ۱۸ ۸۸ 

با اه لب لم... تحریم ۱ ۳۱ 

و انک لعلی خلق عظیم. قلم ۴ ۱۸ 

ای اه اک ۱ ۷۲ 

و اللیل اد افو مد ثر ۳۳ ۷ 

ضیا یشرب بها عبا... اتشاون. ۶ ۱۶۴ 


علیهم... و ستیهم ربهم... انسان ۳۱ ۱۶۴ 


۳۶ 


عبس و تولی. ان جاءه... 
عبس و تولی. ان جاءه... 
عبس و تولی. 

آن جاءه الاعمی. 

و ما یدریک لعله 9 


او یذ کر فتنفعه ال کری. 
ما من استغنی. فانت... 
کل انها تذکرة. فمن... 
کلاانها ند کرت 

فمیل الم د گر 


فی صحف مکرم2ة. مرفوعة... 


فتل الهاو ان 
الا رز 
من نطفه خلقه فقدره. 
نم اماند فاقبره. 

تم اذا شاء وه 

کل لا یقض ما آمرره. 
فلینظر الانسان الی... 
فلینظر الانسان الی... 


ای الا ۳ 
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آشنایی با قرآن (۱۲) 


۸۶ 

۳۵ 

۱۱ 

۳۵ ۳ ۲ ۲ ۸ 
۳۵ ۴ 

۲۵ ۲۴ ۰۱٩ ۲ ۵ 
۳۰ ۹ 

۲۰ ۲۲ 6 ۵ 
۱۹ 

۳۶ 

۲۳ ۱ 

۲۳ ۳۱ 

۳۴ 

۳۳ 

۳ ۰۰۶ ۲ 
۳۱۰۷ 

۳۱۰۷ 

۱۴۳ ۲" ۷ 
۳۳۵۱ 

۳۲ 

۳۲ 

۵۰ 

۵ ۲ ۸۵۱ ۰۴۸ ۴۲ ۲ 
۱۶۳ 

و 

۵۷ ۶ 

۸۷ 

۸۷ 

۸۷ 

۸۷ 

۸۷ 


فهرستها 


فاذا جاعت الصَاخد... 
متاعاً لکم و لانعامکم. 
کل امریء منهم... 
و جوه یومئد مسفرة. 
اتید هرز 


و وجوه یومئد علیها غبرة. 


ترهقها قترة. 


اولئک هم الکفرة الفجرة. 


ادا شکور 
ی ره 
واه تفت 
۱ 
و اذا انوس زوجت. 
تا 
بای ذنب قتلت. 

و افا اطخ تشرانت: 
و اذا السماء کشطت. 
اکآ 


و اذا اجه ازلفت. 


علمت نفس ما احضرت. 


۲ 

دی قوّة عند ذی... 

مطاع نم امین. 

و ما صاحبکم بمچنون. 
ولاف اس 


۳۷ 


4۵۸ ۷۳ 

۵۸ ۳۲ 

2۹ ۳۷ 

2۹ ۳۸ 

2۹ ۳۹ 

۸۵۹ ۳۰ 

2۹ ۳۱ 

۸2۹ ۳۲ 

۸ ۱۳-۱ 

٩۰ ۸۸ ۷٩ ۶۵ ۲ ۱ 

۶۵ ۲ 

۶۵ ۳ 

۶۵ ۳ 

۶۶ ۵ 

۸۴ ۶۷ ۶ 

۷۰ ۷ ۷ 

۶۸ ۸ 

۶۸ ٩ 

۶۹٩ ۱۰ 

۶۹ ۱۱ 

۶۹ ۱۲ 

۶۹ ۱۳ 

#۸ ۸۰ ۷۲ ۶ ۲ ۱۴۳ 
۱۷۵ ۰ 

۷۱ ۷۸۵ 

۷ ۱۸ 

۷ ۱۹ 

۷۳ ۷۲ ۲۰ 

۷۳ ۳۱ 

۷۴ (۳ ۳۲ 

۷۴ ۳۳ 


۳۱۸ 


و ما هو علی الغیب... 
و ما هو بقول شیطان... 
فاین تذهبون. 

ان هو الا ذ کر للعالمین. 
لمن شاء منکم آن پستفیم. 
وما تشاءون الا ان... 
اذا السماء انفطرت... 
اذا السّماء انفطرت. 

و اذا الکوا کب انتثرت. 
و اذا البحار فخرت. 

و اذا القبور بعثرت. 
علنت سر ما اه 


ابا 
تیان فا 


ری 
في ای صورة ما شاء... 

کلا بل تکذیون تالدین,: 
کلا لن تکدنون تا لد ینز 


و ما هم عنها بغائبین. 


فغا آدریگ‌ها موم الدین: 


۳ 


آشنایی با قرآن (۱۲) 
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۷۴ 

۷۴ 
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فهرستها 


ویل للمطثفین. لین 
ویل للمطفین. 

الذ ین اذا | کتالوا... 

ادا کا رتم او 

لا بظر اوانک انیم 

وی 

پوم یقوم ناس 

کلا | کناب الفار.. 


7[ 
و ما یکذب به کل 
اذا تتلی علیه آیاتنا... 
کلا بل ران علی... 
کل هم عن ربهم... 

ثم هم لصالوا الجحیم. 
ثم یقال هذا الذی... 
کلا ان کتاب الارار. 
کلا ان کتاب الابرار.. 
و ما ادریی ما علیون. 
کتاب مرقوم. 
یشهده المقر‌بون. 
ان رای مب 
علی: الا رانک نظر ویق: 
تعرف فی وجوههم... 
پسقون من رحیق مختوم. 
ختامه مسک و فی... 
و مزاجه من تسنیم. 
عینا یشرب بها المقرّبون. 
الذ ین اجرموا کانوا... 


تست هد تن 
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۱۳۵ 
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و( 
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۱۳۳ 
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۱0۵۴ 

۱۳۹ 

۱۳۹ 

۱۵۱ 
۱۵ 

۱۵۸ 

۱۵۸ ۰۱۵۷ ۲ 
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۱۶۱ 
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۱۶۱ 
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۱۶۲ 
۱۶۳۶۲ 

۱۶۲ 

۱۶۸ 


۲۲۰ 


لاسما کاتوا: 
و اذا مروا بهم یتغامزون. 
و اذا انقلبوا الی... 

و اذا رآرهم قالوا... 

و ما ارسلوا علیهم... 
فالیوم الذین امنوا... 
علی الارانک بنظرون. 
هل وب الکثار ما 

ادا الما شنت 

و اذا الارض مد 

و القت ما فیها و تخلت 
با ایها ِِ انک... 
۱ 

قوف فحاستب و 


و ینقلب الی اهله متفر 


ماج اوتی کناب 
فسوف یدعوا ثبورا. 


اه کان فی اهله مسرورا... 


فلا اقسم بالشَفق... 
فلا اقسم بالشفق. 

و اللیل و ما وسق. 

و القمر اذا اتسق. 
لترکینٌ طبقاً عن طبق. 
فما لهم لایمنون. 


و اذا قری علیهم... 


بل الذین کفروا 0 # 


فبشرهم بعذاب الیم. 


۳ 


ِ 


آشنایی با قرآن (۱۲) 


۱۷۱ 
۱۷۰ 
ان 

۱۷۱ 

۱۷۲ 

۱۷۲ 

۱۷۲ 

۱۷۲ 

۱۷۴ ۰۱۷۲ ۸۶-۴ 
۱۷/۳ ۳ 
۱۷۵ 

۱۷۵ 

۱۷۵ 

۱۷۵ 

۱۷۳۷ 

۱۷۸ 

۱۷۸ 

۱۷۸ 

۱۷۸ 

۱۷۹ 

۱۷۹ 

۱۷۹ 

۱۸۲ 

۱۸۰ 

۱۸۳ ۰ 
۱۸۳ ۰ 
۱۸۷ ۳ ۰ 
۱/۸۷ 

۱/۸۷ 

۱۸/۸ 

۱۸/۸ 


فهرستها 


ا یه اب وزرا 


و السْماء ذات البروح... 
و الشماء ذات البروح. 

و الیوم الموعود. 

و شاهد و مشهود. 

قتل اصحاب الا خدود. 
التّار ذات الوقود. 

اذ هم علیها قعود. 

و هم علی ما پفعلون... 


و ما تققوا شتهم ال 


ا لاله ملک ارات 


ان الّذین فتنوا... 


و السماء و الطارق. 

و ما ادریک ما الطارق. 
النجم التاقب. 

کل را تا هل 
فلینظر الانسان ممٌ خلق, 
شم من ماع دادم 

اند ی رحعه لقادر. 
و تبلی السراثر. 

فما له من قوة و لد ناصر. 
والسماء ات رهم 

و الارض ذات الصدع. 
اه لقول فصل. 

و ما هو بالهزل. 

انهم یکیدون کیدا. 
فمهّل الکافرین امهلهم... 
الدی الق قوف 

لقد خلقنا الانسان... 


4 
۱ 
تچ 


من 
۳ یت 
ما مس مس وم مد بخ هط و خر خر مسا سا مس و مد ی در طه 


خی ی 
ی میت 


4 و ۳ 
<< 


مس 
مج 
رح 


۳۳۲ 


و ما ادریک ما ليلة القدر. 


اذا زلولت الاوض:: 

ا قاحسا الا رها 
ویل لکل همزة لمزة. 
ادا ام نصت ال 
زیت ناب وت رو 


مثن حدیت 


نرل القرآن بایّاک... 
و لا حول و لا قوة... 
ما لابن ادم و الفخر... 
علمه الذی یاخده... 
ما لی زرم ناموت 
ای و ممّا علْمنا هم... 
رحم 1 امرءا علم... 
خاقتم للبقاء لا للفناء. 
ار 

المرء مخبوء تحت... 
ای ۵ ماک و 
الدنیا مزرعة الاخرد. 
عباداله) الان... 


رسول اکرم 2 


امام علی ٩‏ 
امام باقر ٩‏ 
امام علی ‏ 


امام علی ز 
رسول اکرمء 
امام علی ز 
امام علی ز 


امام علی ث 
امام باقر لا 


آشنایی با قرآن (۱۲) 


۱۱۷ ۶۱ ۵۰ ۳۳ ۱ 
۱۸۲ ۶۸ ۱ 
۱۷۳ ۶ 

۷۹ 

۳ 
۱۳۴ ۷ ۲ 
۳۱ 

۴۳ 

۴۳۶ ۵ 

۵۲ 

۶۳ 

۶۴ 

۷۳ 

۸۱ 

۹۱ 

۹۲ 
۹ 
۹۲۳ 


فهرستها 

ها لام للدنی... امام علی « 
حییْ علی الصلاة. کِِ 

حیْ علی الفلاح. ِِ 

حیْ علی خیر العمل. ت 

و لنعم دار من لم... امام علی اد 
قفا اهری با لس امام علی اش 

[یا زید این مهملات...] امام رضاءط9 
لاجر فاجر الا من... امام علی اش 

بر گاید ریالم ارو امام علی اش 
تاقوا مسا " 

الدّنیا حرامٌ علی اهل... #‌ 

و یغبقون کاس الحکمة... امام علی 3 
اللهم ائی اجد سبل... امام سجاد تا 
اللهم صل علی محّد و... . . امام سجاد ال 
ی اول اشعار نام سراینده 
ااترک لدة الضهاء بوما ِ 

الی م تجرّ اذیال التصابی امام علی تا 
بلال الشیب فی فودیک نادی امام علی 


بنونا بنو ابنائنا و بناتنا 
حقیق و جدیر و قمین و حری 
لعبت هاشم بالملک فلا 


یزید بن معاویه 


۳۳۳ 


"۰-۸ ۰۱۰۴۳-2۲۳ ۴ 


۱۹۰ 


۱ 


۱۱ 
۱۱۱ 
۱۱۱ 
۱۱ 
۱۴ 
۱۹۵ 
۱۳۴ 
۱۳۲ 
۱۳۷ 
۱0۶ 
۱۶۰ 
۱۶۳ 
۱۶۴ 
۱۶۷ 
۱۶۷ 
۰۳پ« ۳۰۴ 


تعداد ابیات 


۲ 


| 


۳۳۴ آشنایی با قرآن (۱۲) 
و انت الکتاب المبین الذی امام علی اد ۲ ۳۰۲ 
و آن تکن الدنیا تعد نفسبة امام علی اب ۳ ۱۲ 
یا هلالا لا استتمٌ کمالا بت ۱ ۳۲ 
فهرست اشعار فارسی 

مصرع اول اشعار نام سراینده تعداد اییات صفحه 
آدمی فربه شود از راه گوش مولوی که ۳۳ 
ای نیک نکرده و بدیها کرده ابوسعید ابوالخیر ۲ ۱۳۴ 
به نزد آن که جانش در تطللی ات ِِ ۱ ۵۶ 
تا مرد سخن نگفته باشد ِ ۱ ۸۱ 
ترسم بروم عالم جان نادیده فخرالدین رازی ۳۲ ۱۴۳۸ 
صوفی نهاد دام و در حّه باز کرد حافظ ۲ ۳۰ 
ماییم به عفو تو تولا کرده ابن سینا ۲ ۱۳۴ 
مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان .. -- ۱۷۲۰ 


آدم تا : ۳۱ 

آقا نجفی قوچانی: ۱۸۵ 

ابن ابی الحدید (عز الدین 
ابن‌سینا (ابوعلی حسین بن 
عبداله): ۰۱۲۳ ۱۴۱ 


ابن عباس (عبداله): ۸۵ ۱۹۳ 

ابن عبد ربه (ابوعمر احمد بن 
محمد): ۲۰ 

ابوجهل (عمرو بن هشام بن مغیره): 
۱۵ 

ابوحمزة ثمالی: ۱۶۵ 

اببوذر غفاری (جنادة بسن 


فهرستها 


جندب): ۱۶۰ 

ابوسعید ابوالخیر (فضل اشّم): ۱۲۳ 
۱۴ 

ابوسفیان (صخر بن حرب): ۴۰ 
ابوطالب بن عبدالم طلب: ۰۲۰۵ 
۳۰۹ 

ابو عبیدة جراح: ۲۵ 

اپکتیتوس: ۲۰ 

ات ابادعع رتیه تهال ای 
حسینی): ۷۷2۷۵ 

اسرافیل ب: ۷۳ 

اشراقی: ۱۴۰ 

الیاس طبو: ۲۰۵ 

۳۱ 

ام عمرو: ۱۴۶ 

امیر سامانی: ۱۲۳ 

شوشتری): ۷۶ 

انوشیروان ساسانی (خسرو): ۱۹۵ 
یوب": ۲۰۵ 

بلال (ابن رباح حبشی): ۰۱۳ ۱۱۱ 
بیرونی (ابوریحان محمدین احمد): 
۱۳۱ 

تربتی (ملاعباس): ۴۵ ۴۶ ۴۹ 
جبرئیل92: ۲۴ ۲۶ ۷۴۶۷۲ 
۶ ۱۱ ۱۶۹۹ 

محمد): ۱۶۴ ۲۱۰ 


۳۳۵ 


حبیب بن مظاهر اسدی: ۱۳۳ 
۹ ۱۶۳ 

حسن بن علی, امام مجتبی13: 
۳ ۱۲*۰۵ 

۰۱۱۶-۱۱۲ ۰۷-۹۵ ۲۲۲ ۲ 
۱۲۰۵ ۳ 

خالد بن ولید: ۲۵ 

داودجْ: ۲۰۵ 

دهخدا(علی اکبر): ۱۱۱ 

ذونواس: ۱۹۵ 

رازی (فخرالدین): ۱۳۸ 

رنان (انست): ۷۶ 

روسو (ژان ژای): ۱۸۶ 

زکر یا ءیلا: ۲۰۵ 

زیدالنار: ۱۳۴ 

زینب بنت علی۷۶: ۰۱۳۲ ۰۱۴۳۹ 
۱۵۰ 

سعدی شیرازی (مشرف الدین 
مصلح بن عبد اللّه): ۱ ۸۲ 
سلطان محمود غزنوی: ۱۲۳ 
سلمان فارسی: ۴۰ ۰۱۶۰ ۱۹۵ 
سلیمان «2ْ: ۰۱۵۵ ۲۰۵ 

سید مر تضی علم الهدی (ابوالقاسم 
علی بن حسین موسوی): ۲۰, ۳۶ 
شیح طوسی (ابوجعفر محمد بن 
حسن): ۲۰ 

شیطان: ۰۱۱ ۶۱۸۵۰۸۳۲۳ ۸۷۴ ۷۵ 
۷ ۰۱۵۱۰۷۱۷۷ ۰۱۶۸ ۱۸۲ 


ضهیت بن.ستان :۰ ۱۲۲ 


۳۳۶ 


طباطبایی (علامه سید محمد 
حسین): ۰۱۳ ۲۸ 

طنطاوی (شیخ جوهری): ۱۶۶ 
فاکششت: کر ۳۸۲۲ 
عبدالباسط (محمد عبدالصمد): ۶۴ 
عبداله بن ام مکتوم: ۱۵ ۱۶ ۲۰ 
۳۸-۲۵ 

عبدال بن مسعود: ۱۳ 

عبیدالّه بن زیاد: ۰۱۲ ۱۳ 

عثمان بن عفان: ۱۶ ۳۶ ۴۰ 
عزرائیل ثْ9: ۰۲۵ ۷۳ 
عتلی سس ابٍی‌طالب. 
امیرالم ژمنینفا:: ۷٩۳‏ ۳۰۰۲۵ 
۱ ۷ ۰۴ ۰۴۵ ۴۶ ۶۲ ۶۸ #۱ 
٩٩ ۸۶ ٩۸۴-۹۱ ۵‏ ۰۱۰۴-۱۰۱ 
۶ ۰۱۱۰-۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
۲ ۰۱۴۷ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ ۱۶۴ 
۶ ۰۱۹۵ ۲۰۵ 

علی بن حسین, امام سجادطیه: 
۴ ۵ ۱۶۶ ۱۶۷ 

علی بن موسی. امام رضا دا : 
۲۰۰۸ ۱۳۴ 

عمار بن حیان: ۱۳ 

عمر بن الخطاب: ۲۵ 

عم دخله ۱۳۳ 

عیسی بن مریم مسیح ت: ۲۰۵ 
فاطمة زهراءه9: ۱۹۵ 

فرزدق (ابوفراس همام بن غالب): 
۱۳ 

فرعون: ۶۸ 

فلسفی (محمد تقی): ۴۶ 


آشنایی با قرآن (۱۲) 


قاضی زنگزوری: 3 

یی ها ماس 
۱۵۷ 

قوام (آقا سید مهدی): ۰۴۶ ۴۷ ۴۹ 
گلد زیهر: ۳۲ 

مأمون عباسی (عبداّ): ۳۰,۲۹ 
۱ 
محمدین عبدالّه رسول اکرمم: 
۲۱ ۲۲-۴۳ ۰۲۱ ۰۲۲ ۴۰-۳۲۵ 
۸ ۰ ۶۱ ۵۴ ۷۰ ۸۷۱ ۵۲ 
۴ ۷ ۷ ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
۸۵ ۴ ۳2 1۴۶. 
۰ 4 ۶ ۷"( 
6 ۳ ۸ +( 
۳۰۹ 

محمد بن عبدالملک زیاد: ۲۰ ۳۱ 
۳ 

محمد بن علی. امام جواد ال : 
۳-۸ 

مریم عذراعل۹: ۲۰۵ 

سم ین سل ۱۳۲۰۵۱۰۱۵۶ 
۳۴ 

۱۸۵ ۲ ۶ 

معاوند بن اب سفیان ۰:۱۳ ۱۳۹ 
ارو ات۳۲۱۰ 

مقرّم: ۱۴ 

موسی بن جعفر, امام کاظم خٌد: 
۸ ۱۳۴۳ 

موسی بن عمران3: ۲۰۵ 


فهرستها 


مولوی بلخی (جلال الدین محمد): 
۱۶۹۳ 

میرزای شیرازی (محمد حسن بن 
مقر( ودب عفن ریسا هل ): 
۷۷ 

میکائیل ابو: ۷۳ 

ولید بن مغیره: ۰۱۵ ۲۶ 

هارون الرشید عباسی: ۲۹ 


۳۳۷ 


هارونتق: ۲۰۵ 

هانی بن عروه: ۹۷ 

همدانی (اخوند ملا حسینقلی): ۷۶ 
یحیی لو : ۳۰۵ 

پزید بن معاویه: ۰۱۲ ۱۳ ۰۱۳۹ 
۱۵۰ 


اصول کافی: ۳۳ 

اعترافات: ۱۸۵ / 
تفریج و محاکمه در تاریخ آل 
محمد: ۳۰ 

یر له اه و۱٩‏ 
تفسیر صافی: ۴۳ 

دیوان منسوب به امیرالمومنین د: 
۱۰ 

سیاحت شرق: ۱۸۶ 

شرح نهح‌البلاغه: ۴۵ 

۱۶۷ ۱۶۵ ۳ 

عقد الفرید: ۳۰ 

قرآن کریم: ۱۴ ۰۱۵ ۰۲۷-۱۷ ۳۰ 
۴ ۰۲۸ ۰۳۱ ۴۲ ۴۶ ۵۱ 


۷۴ ۸۷۲ ۸۷۱ ۶٩۹۶۲ ۵۸ ۴ 
٩۲-۸۷ ۸۵ ۸۱۲-۸۱ ۷۸ ۷ 
۰.۱۳۶ ۰۱۲۸ ۵ ۰۰ 
.۱۵۲--- ۲ ۷ 
۰۱۶۴ ۰۱۶۲ ۰۱۵٩ ۰۱۵۷ ۵۵ 
+ ا‎ ۸ 
+ ٩ ۸ ۴ 
۲۲۱ ۲ ۵ 

گلستان: ۸۱ ۸۲ 

لغتنامة دهخدا: ۱۹۱۰۱۱۱ 

لهوف: ۰۱۱۴ ۱۱۵ 

مقتل الحسین: ۱۱۴ 

۸٩ ۸۴ ۸٩۲ ۸۱ ۰۴۱ نهح‌البلاغه:‎ 
۰.۱۴۳۷ ۰۱۰۹ ۰ ۲ ۳۲ 
۶۴ 


